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ز تحق ینو چهارم یستب ر ا ر ادامه مباحث  ی»آشت یتسا یقاتنوشتا با خرد« د
ر،غد یژگیو ینبه مهمتر «یتپشتوانه ابلاغ ولا ی»ضمانت اله اولوا » یعنی ی

 .پردازدیم «یرالمؤمنین؟ع؟ام یالامر
ربا تفاسنخست   .شویممیو شؤون متعدد آن آشنا  یاولوا الامرمتفاوت  ی
ر ادامه  ر د ر مکتب  یاولوا الامراوج شاهد  یفه،سق هایتوطئه یتبا روانوشتا د

ر مکتب سق یاولوا الامر یضتا حض ینثقل  .خواهیم بود یفهد
 

راولوا الامر»متن  ر تارک غدی ر سا «ی ب ر دسترس  ی»آشت یتد با خرد« هم د
 است:

aashtee.org/page/Section.aspx?n=13832-24797 

 
ر اینجا می  توانید ببینید:ما را د

aashtee.org  aashtee.ir 

shia-akhbari.com shia-akhbari.org 

aashtee.net  aashteebakherad.com 

aashteebakherad.ir aashteebakherad.org 

 
و انتقادات شما استقبال می ز نظرات   کنیم:ا

info@aashtee.org  





 

 
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد 
 و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین 

 و اللعن علی اعدائهم اجمعین 

 چکیده
خلافت   از  بارها  و  بارها  مبارکش  عمر  طول  در  ؟ص  پیامبر

که  امیرالمؤمنین؟ع؟خبر داده است. اما در این میان تنها غدیر   است 
 برجسته شده است.بسیار 

 در غدیر خم کامل گردید؟!    ، امتیاز غدیر چیست؟ چرا دین 
این عناوین طرح    ،تفاوت غدیر با سایر موارد ابلاغ و إخبار ولایت در  

،غد  -۱شده است:   ک   یر ،غد  -۲،  ولایت است  أتم    یدی  ابلاغ تأ مراسم    یر
ولا  ،یر غد  -۳،  است   یتولا  یذتنف  یرسم عنوان  یت ابلاغ    ینآخر   به 

گردید  یتولا  یر غددر    -۴،  است  یضهفر  ولایت    -۵،  تفسیر  بر  حجت 
غدیر   در  با    - ۶و  گردید  اتمام  امیرالمؤمنین؟ع؟  غدیر  دین    یتولادر 
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 .شد یل تکم
خممهم غدیر  در  شده  ابلاغ  امر  »مقام    ،ترین  یا  ولایت«  اولوا  »ابلاغ 

 ی امیرالمؤمنین؟ع؟« بوده است. الامر
پایینمسئولیت   درماندگان،  زندگی   پلهاداره  الامری  ترین  ی  اولوا 

 است.
مسئولیت این  به  شفقت  و  مهربانی  شدن  افزوده  دوم    ،با  اولوا  پله 

ی ی رقم می الامر  برای امت است.  اولوا الامر خورد که مقام پدر
ی ی  دوم    رو تا امکان    است  اولوا الامر وجوب اطاعت از    ،اولوا الامر پدر

 .اداره و تربیت امت فراهم آید
اولوا  مقدم داشتن محبت    -۲  ، تسلیم قلبی   - ۱با مراحل    ی اولوا الامر

اولوا  اولویت   - ۴  ،اولوا الامر اطاعت از فرمان    -۳بر محبت به خود،   الامر 
 گیرد.کند و اوج می بسط پیدا می  ،… -۵در تصرفات و  الامر 

 تنوع و گستردگی فراوانی دارد. ی اولوا الامرمظاهر 
:    یاولوا الامر مظاهر مادی   ی ،  تکفل عائله ،  اداء بدهی عبارتند از ،  پدر

ی   تربیت ایتام   ،هامسئولیت نسبت به تمامی هزینه ،  شفقت و غمخوار
…  .و

مظاهر   از  الامر شگفت  معنوی  یکی  حکمت    ، یاولوا  و  علم  تولد 
 در دلهای مردم است.  اولوا الامر توسط 



 11/  دهیچک

لذا تا حقیقت    .دارد  «امر الله» حقیقت والای  ی سرچشمه در  اولوا الامر
 ی ناشدنی و محال است.اولوا الامرشناخت مقام    ،روشن نشود   « امر الله»

به  پنجره  الامرهای متفاوتی  گشوده می اولوا  آنها  ی  از  برخی  که  شود 
و لذا درک آن آسان    ی است اولوا الامرناظر به شؤون پیچیده و عمیق  

 نیست.
چند   الامرهر  تصرفات  یاولوا  و  آثار  منظر  با    ،از  تصرفات  تفاوتی 

تفاوت ماهوی و جوهری    ،منشأ این کمالبه حسب  ندارد، اما    یخداوند
و   خداوند  الامر میان  و  وجود    اولوا  است  ذاتی  یکی  به  دیگری  دارد. 

 است. الهی تملیک 
گر مقام   دیگر مجالی    ،شدی امیرالمؤمنین؟ع؟تثبیت میاولوا الامرا

 ماند. برای جولان سقیفه بر عرصه سیمرغ ولایت باقی نمی 
ی برای انکار  همین امر اصحاب سقیفه وادار به توطئه های بیشمار

 ی امیرالمؤمنین؟ع؟و سپس غصب آن نمود. اولوا الامرو حذف 
آغاز    امیرالمؤمنین؟ع؟ی  اولوا الامراز انکار پنهان و آشکار    ، هاتوطئه

بودن مقام   خلفای  نفع  به  آن  مصادره  ی از حضرت و  اولوا الامر شد و با ر
 . انجامید   یاولوا الامرمسخ و به  کامل گردیدها حلقه توطئه سقیفه، 

اطاعتش    ، ای مانند یزیدی این شد که خلیفه اولوا الامر حاصل مسخ  
 هم قتل است.  مخالفت با او  واجب و مخالفت با او کفر و حکم
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چنین   این  الامرو  شگفت اولوا  اوج  از  حضیض  ی  به  الهی  انگیز 
 خلیفه سقیفه سقوط کرد! 

  ،مکتب سقیفه  مکتب ثقلین تا فرش    ی از عرش  اولوا الامر درنگ در  
اثبات  تا با    ،ی شیعه و سنی اولوا الامرمقایسه  مناسبی است برای  فرصت  

ای دیگر از اوج جنایت سقیفه  پرده   ،از یک سو   عظمت مکتب شیعه
 بردارد. 



 

  سرآغاز 
امیرالمؤمنین؟ع؟  ولایت  بیان  که  بس  همین  غدیر  عظمت  در 

ویژه  شرایط  بود.  حساس  و  ویژه  شرایط  بسی  بهترین  نیازمند  که  ای 
 طلبید. فرصت را می 

سیر زمانی فرمان ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ و چگونگی  مطالعه  با  
آن مشکلات  شود  می روشن    ،اجرای  با  ولایت  ابلاغ  فرمان  اجرای  که 

 ساخت.که اجرای آن را ناممکن می  ه است تا آن جاای روبرو بودعدیده
که پیامبر  از جانشین و خلیفه خود سخن    ؟صبا این  بارها  بارها و 

این  بایسته  شرایط    ،؟صسال پیامبری پیامبر   23در طول  ، اما  …گفته بود
 .جز در لحظات آخر فراهم نگردید ،مراسم ویژه 

اسِ اما با تضمین الهی و نزول   عْصِمُكَ مِن َ الن  َ َ هُ ي  خدا تو را از  ) 1… وَ الل َ
[ مردم نگاه  گزند   بست آن شکسته شد.بن ،(داردمی ]

در   مباحث  »این  اله کتاب  ولا  ی،ضمانت  ابلاغ  از  «  یتپشتوانه 

 

 67مائده/ (1
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 است.همین نگارنده تحقیق شده  
تر  نگاهی عمیق  ، در ادامه و تکمیل مباحث یاد شدهپیش رو  نوشتار  

 .دافکنمی  ، ابلاغ ولایتبه 



 

 تفاوت غدیر با سایر مستندات ولایت 
 ی که در مورد غدیر قابل طرح است این است که: هایپرسش یکی از  

پیامبر  که  مواردی  سایر  با  غدیر  جانشینی    ؟ص؟امتیاز  و  خلافت  از 
 امیرالمؤمنین؟ع؟خبر داده است، چیست؟  

 :با این آیه آغاز شد  ؟صتوضیح این که نخستین روزهای دعوت پیامبر 
كَ  رَي َ ن  رْ عَش  ِ ذ  ي ْ

ن َ  وَ ا َ ي  رَي  ق ْ
 1. الْأ َ

 و خويشانِ نزديكت را هشدار ده.
که در    ، در پی نزول این آیه « اتفاق افتاده است  جریان »حدیث دار

ی  ، وزارت ، خلافت ،از وصایت  ؟صپیامبر   ،جریان آن  اداء دیون و    ، برادر
 ها توسط امیرالمؤمنین؟ع؟خبر داده است.  انجام وعده 

کواء از علی؟ع؟ پرسید به چه چیزی از میان بنی عبدالمطلب  ابن 
محمد  وصی  فرمود  ؟ص؟تو  آيه    …گشتی؟  که  رْ  هنگامی  ِ ذ  ن ْ

أ َ وَ 
ن َ  ي  رَن ِ ق ْ

كَ ألْأ َ رَن َ ي  گرديد به من فرمان داد    عَش ِ بر رسول خدا؟ص؟ نازل 
و   …که برادر  از شما  کدام يک  گفت  قريش(  بزرگان  به  )سپس 

 

 214شعراء/ (1



 ر یبر تارک غد / 16

گردد؟ و این مطلب را بر يک يک آنها عرضه وصی و وارث من می
که به من رسید و   کردند تا این  آن ابا  کرد. اما همگی از پذيرفتن 
من   گفتم  بودم…  آنها  کوچكترین  سنی  نظر  از  که  این  با  من 

؟ص؟پذيرم… لذا من از میان همه آنها وصی می  1گشتم.  پیامبر
ن َ   يهکه آ  یهنگام ي  رَن ِ ق ْ

كَ ألْأ َ رَن َ ي  رْ عَش ِ ِ ذ  ن ْ
،  يكت نزد  خويشاوندان  و )  وَ أ َ

را دعوت    عبدالمطلبیبن   ؟ص؟خدارسول  را هشدار ده( نازل شد،  
بودند. سپس   کمتر   يا  یشتر ب  يكیکرد. در آن زمان، آنان چهل مرد،  

، وارث، وز   تاز شما حاضر اس  يکفرمود: »کدام   ،برادر و    یوص  ير
از من    ینجانش ادر میان شما  من پس  به   یشنهادپ  ینباشد؟«  را 

کرد، اما همگتک کردند، تا نوبت به من  یتک آنان عرضه  امتناع 
ایدرس »من  گفتم:  »ا  ی.  فرمود:  پس  خدا!«   ی رسول 
اعبدالمطلبیبن وصعلی؟ع؟]  ین!  وارث،   ، برادر و   ير وز   ی،[ 

هنگام، قوم    ین.« در اتشما پس از من اس  یانمن در م  ینجانش
که  برخاستند   ]با و  خنديدند ديگر می  یبه برخرو    ی برخدر حالی 
  ] م تمسخر ابوطالب  ا گفتندیبه  از  که  داده  دستور  تو  »به   ین : 

کن علی؟ع؟جوان ]  2!« یو فرمانش را بشنو ی[ اطاعت 
؟ص إخبار   طول    پیامبر امیرالمؤمنین؟ع؟در  خلافت  و  وصایت  از 
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 بارها و بارها تکرار شد.  ،عمر حضرت 
؟صحتی   فرمان پیش از غدیر چندین بار به برخی از مسلمین    پیامبر

   امیرالمؤمنین« سلام دهند. یا داده است که به امیرالمؤمنین؟ع؟با عنوان » 
امیرالمؤمنین  بر  که  گفت: رسول خدا؟ص؟ به ما فرمان داد  ابوذر 
هم   سلام  کیفیت  )درباره  و  دهیم  طالب؟ع؟سلام  ابی  بن  علی 
فرمود( بر برادر و وارث و جانشین من در قوم خودم و سرپرست 
هر مرد و زن با ايمانی پس از من، با عنوان »يا امیرالمؤمنین« سلام  

کسی   هر  ولیّ  او  زيرا  زمین دهید.  در  قیامت  روز  تا  که  است 
قرار سكونت می کند. اگر علی؟ع؟ را مقدم بداريد )و رهبر خود 

که زمین )همه( برکاتش را بیرون خواهد ساخت. زيرا   دهید( البته 
کرامت کن   یاز زمینیان فرد  ترین  علی؟ع؟ با  که بر زمین سا است 

ای می گفت  و  شد  دگرگون  عمر  رنگ  ديدم  گفت  ابوذر  گردند. 
است؟!  رسو خداوند  جانب  از  حقی  فرمانِ  این  آيا  خدا؟ص؟  ل 

که مرا به  حضرت فرمود آری ای عمر حقی از خداوند تعالی است 
آن فرمان داده است و من هم شما را به آن فرمان دادم. عمر )به 
( برخواست و بر علی؟ع؟ با عنوان »يا امیرالمؤمنین« سلام   ناچار

کرد. سپس ای کردند و  کرد و ابوبكر نیز چنین  ن دو به يارانشان رو 
کشیدند(. گفتند )و نقشه خیانت   1گفتند آن چه 
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»يا  عنوان  با  علی؟ع؟  بر  که  داد  فرمان  ما  به  ؟ص؟  پیامبر
 1امیرالمؤمنین« سلام دهیم.

پیامبر خبرهای   ضمنی  و  خلافت    ؟صصریح  و  وصایت  به 
خم غدیر  از  به    ،امیرالمؤمنین؟ع؟پیش  ی  نیاز لذا  دارد.  معنوی  تواتر 

 بررسی سندی ندارد. 
 اما پرسشی که هست این است که با این همه خبرهای پیشاپیش:

چرا فرمان به ابلاغ ولایت این همه متفاوت بود و این همه متفاوت هم 
 در غدیر خم اجرا گردید؟! 

 این پرسش به شکل سومی هم قابل طرح است:
  ،اگر امر ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟پیش از این ابلاغ شده است چرا دین

 در غدیر خم کامل گردید؟!  
 شکل چهارم این پرسش این است که:

؟ص؟با این که  سخن گفته است  ؟ع؟ بارها و بارها از ولایت علی  پیامبر
 اضطراب داشت؟! در حجة الوداع  ابلاغ آن برای چرا 

إخبار ولایت شناخته شود و  ابلاغ  با سایر موارد  تفاوت غدیر  گر    ،ا
 گردد.ها روشن میپاسخ همه پرسش 
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 تم  أ تأکیدیِ ابلاغ  ، غدیر 
 در نگاه نخستین ممکن است گفته شود:

غدیر   بزرگ  - ۱در  پایی  بر اجتماع مسلمین با  ین  باره    - ۲  ، تر در آن چه 
به   -۳سال پس از بعثت بیان شده بود،  23در طول  امیرالمؤمنین؟ع؟

کید گردیدتجدید  - ۴مّ تأنحو   .و تأ
حاصل این نگاه این است که در غدیر امر جدیدی نیامده است و  
تأسیس حکم و فرمانی صورت نپذیرفته است. بلکه غدیر ادامه همان  

.   ،های پیشین است ابلاغ   اما در سطح گسترده و متمرکز
کید ابلاغ  ، تأ های پیشین بود و نه تأسیس ابلاغ  به سخن دیگر غدیر

 جدید. 
تر به چشم  رد  پای مسائلی عمیق  ،اما با درنگ در مستندات غدیر 

 کنیم. خورد که در ادامه به آن اشاره می می
 از جمله در روایتی این چنین آمده است: 

و به غدير خم   داد  انجام  را  ؟ص؟ حجش  که پیامبر پس هنگامی 
رسید و این روز هیجدهم از ماه ذيحجه بود خداوند عزوجل به او  

کند که امر علی؟ع؟ را آشكار   1.…فرمان داد 
با   و  دارد  جدیدی  امر  از  نشان  علی؟ع؟«  امر  کردن  »آشکار  تعبیر 
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کید چندان سازگار نیست.   تأ
 دهیم که:لذا تحقیق را با این پرسش ادامه می

کیداعلام شد  غدیر حکمی که در   ؟ یبود یا تأسیس  یتأ
 شود. رویم تا ببینیم از آنها چه استفاده میسراغ مستندات غدیر می 

 مراسم رسمی تنفیذ ولایت  ، غدیر 
غدیر با سایر موارد اعلام و إخبار به ولایت   هایتفاوتتوان یکی از می

 . کردو خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟ را با مَثَلی بیان 
پادشاهی را فرض کنید که    ،در نظامهایی که سلطنت موروثی است

گفته پیداست که ستاشایسته سلطنت و او هم   تنها یک پسر دارد . نا
، پادشاه آینده است. اما با این همه مراسم رسمی برای تنفیذ    ، این پسر

شود و طی این مراسم است که تاج ولیعهدی بر سر  ولیعهدی گرفته می 
 شود. پسر پادشاه گذاشته می 

رسمی است که ولیعهدی )بخوانید پادشاهی آینده( را به    این مراسم  
می  تامه  تنجیز  فعلیت  را  پادشاه  پسر  از  رعیت  ی  فرمانبردار و  رساند 

 بخشد.کامل می
 رسمی در واقع تنفیذ ولایتعهدی است. این مراسم  

تقریب  این  از خلافت    ،بر اساس  بارها  و  بارها  ؟ص  پیامبر هر چند 
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نشده   برگزار  رسمی  مراسم  اما  بود،  داده  خبر  مردم  امیرالمؤمنین؟ع؟به 
 بود.

إخبارهای   که  شد  امیرالمؤمنین؟ع؟این  خلافت  تنفیذ  حاصل 
امیرالمؤمنین؟ع؟ ؟ص نسبت به خلافت  تبدیل به حکم فعلی    ،پیامبر

یه   ای برای فعلیت این حکم الهی باقی نماند.تام گشت و هیچ حالت انتظار
فرمان   مقابل  در  سرسپردگی  وجوب  نیز  مردم  طرف  از 

 امیرالمؤمنین؟ع؟ به تنجز کامل رسید. 
امتیاز و ویژگی غدیر در فعلیت تامه و تنجیز کامل ولایت  در نتیجه  

 امیرالمؤمنین؟ع؟نهفته است.
می  خملذا  غدیر  که  گفت  شرعی     ،توان  و  رسمی  و  قانونی  تنفیذ 

 ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟بوده است. 
کید می  کند تعبیر »نصب« به خلافت در غدیر  آن چه این امر را تأ

 خم است.
که علی؟ع؟ را برای مردم نصب  خداوند به محمد؟ص؟ فرمان داد 

که ولايت او را به آنان خبر دهد  1. …کند برای این 
به  شما  برای  را  علی؟ع؟  خداوند  که  البته  بدانید  مردم  ای  پس 

است  واجب  اطاعتش  که  امامی  و  ولیّ  کرده    ،عنوان  نصب 
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 1. …است
 در تطبیق آیه ابلاغ فرمود:امیرالمؤمنین؟ع؟در روایتی 

که به مردم والیان    ،پس خداوند عزوجل به پیامبرش فرمان داد 
کند کند و برای آنان ولايت را تفسیر  که   ،امرشان را اعلام  همچنان 

کرده  شان و حجنمازشان و زکاتشان و روزه شان را برای آنها تفسیر 
کرد نصب  مردم  برای  مرا  خم  غدير  در  ؟ص؟  پیامبر پس   ، است. 

؟ص؟ می سپس سخنرانی نمود… که پیامبر فرمود ای مردم  در حالی 
که امام شما و قائم   که خداوند به من فرمان داده است  به راستی 

که خداوند در میان شما پس از خودم و وصی و خلیفه کسی  ام و 
را واجب ساخته  مؤمنین  بر  را  او  اطاعت  کتابش  شما   ،در  برای 

کنم  2.…نصب 
ولایت   تنفیذ  برای  رسمی  مراسم  از  دیگری  عبارت  »نصب«  تعبیر 

 امیرالمؤمنین؟ع؟است. 
شاهدی قوی است بر این که غدیر خم تنها    ،نصب و تنفیذ ولایت

کید بر ابلاغ  ی است  تأ های پیشین نبوده است. بلکه مبدأ تأسیس امور
 که پیش از این نبوده است. 
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 یضه آخرین فر ابلاغ  ،ولایت ابلاغ   ، غدیر 
،  از  یکی   کند غدیر تنها  که اثبات می نکات کلیدی در روایات غدیر

ابلاغ  بر  کید  »ولایت تأ تعبیر  است،  نبوده  پیشین  فریضه    ،های  آخرین 
 است«.

ابلاغ  ولایت  ی  فریضه  ،غدیر این تعبیر گویای این است که پیش از  
 ولایت است. ابلاغ نشده بود و غدیر آغاز 

( بعد از فريضه  ؟ع؟ فرمود: فرائض )و واجبات به تدريج و امام باقر
می نازل  فريضهديگری  آخرین  ولايت  و  پس خداوند شد  بود.  ها 

كُمْ عزوجل این آيه را نازل فرمود:   ن َ كْمَلْت ُ لَكُمْ دِن 
وْمَ أ َ مَمْت ُ    ألْي َ ن ْ

وَ أ َ
ي   عْمَت ِ ن ِ كُمْ  آيه    عَلَي ْ این  در  عزوجل  خداوند  فرمود  ؟ع؟  باقر امام 

کنم ای بر شما نازل نمیفرمايد: پس از این فريضه ديگر فريضهمی
کردم.  1)زيرا( واقعا فرائض را برای شما تكمیل 

کرد، )پیش از   ماما ؟ع؟ فرمود: رسول خدا؟ص؟ از مدينه حج  باقر
کرده    ،این( به جز حج و ولايت تمامی شريعتهای قومش را ابلاغ 

 بود.  
که  راستی  به  محمد؟ص؟  ای  گفت  او  به  و  آمد  جبرئیل  پس 

تو سلام می به  نامش جلیل است  که  تو خداوندی  به  و  رساند 
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هیچ می و  را  پیامبرانم  از  پیامبری  هیچ  من  راستی  به  فرمايد 
کامل    ،امای از فرستادگانم را قبض روح نكرده فرستاده جز پس از 

که از آن چه نیاز است  کردن حجتم و البته  کید  کردن دينم و تأ
کنی  .از دین به قوم خودت ابلاغ 

دو فريضه بر تو باقی است: فريضه حج و فريضه ولايت و خلافت 
 1.…پس از خودت

خداوند عزوجل به رسولش؟ص؟ فرمان داد ولايت علی؟ع؟ را اعلام  
کرد:   وأ  کند و این آيه را بر او نازل  مَي ُ ن َ أ  ي  ِ ذ 

هُ وَ رَسُولُهُ وَ أل َ كُمُ ألل َ ما وَلِي  ُ ن  َ أ ِ
كاة َ  ون َ ألر  َ ن ُ و ْ ُ لاة َ وَ ن  مُون َ ألص َ ي  ق ِ ُ ن َ ن  ي  ِ ذ 

را بر آنان  اولوا الامر و ولايت  2أل َ
 3. …فرض و واجب ساخت

از  از این دسته از روایات نیز استفاده می  که پیش  گونه  شود همان 
گونه پیش از غدیر   حجة الوداع، حج، فرض و واجب نشده بود، همان 

 فرض و واجب نشده بود. ، ولایت نیز  خم
کید بر آن چه   بلکه    ،گذشته بیان شده نیست  در لذا غدیر خم تنها تأ

 تأسیس حکم جدید است.
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 تفسیر ولایت  ، غدیر 
در روایات متعددی از ابلاغ ولایت با تعبیر »تفسیر ولایت« یاد شده  

 است.
می  تصریح  روایات  از  دسته  غدیر این  از  پیش  تا  که  تفسیر    ،کند 

کید نبوده ولایت محقق نشده بود. لذا اثبات می که غدیر تنها تأ شود 
 بلکه تأسیس حکم جدیدی بوده است.  ،است

والیان  مردم  به  که  داد  فرمان  پیامبرش  به  عزوجل  پس خداوند 
که  کند همچنان  کند و برای آنان ولايت را تفسیر  امرشان را اعلام 

کرده  شان و حجنمازشان و زکاتشان و روزه شان را برای آنها تفسیر 
کتابش شما را به نماز    …است که خداوند در  ای مردم به راستی 

و   کردم  بیان  شما  برای  را  نماز  هم  من  پس  است  داده  فرمان 
)همچنین فرمان داده است( به زکات و روزه و حج. پس این احكام 
کردم و تفسیر نمودم. و )اينک( شما را به  را هم برای شما بیان 

گیرم که ولايت تنها  اهد میولايت فرمان داده است و من شما را ش
طالب؟ع؟  ابی  بن  علی  بر  را  دستش  و  است  شخص  این   برای 

 1. گذاشت…
به اجمال  فرض ولایت  حکم    ، ممکن است گفته شود پیش از غدیر 
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که   هست  توهم  این  لذا جای  تفسیر شد.  اما در غدیر  بود.  نازل شده 
 حکم ابلاغ ولایت تأسیسی نبوده است.

به جز    ، در دفع این توهم باید توجه داشت این تعبیر که همه احکام
غدیر    ،ولایت در  که  است  حکمی  آخرین  ولایت  و  بودند  شده  تفسیر 

 تفسیر گردید، ظهور در تأسیس دارد. 
می  زیر تصریح  روایت  همه  این  با  ولایت  اما  حکم  از  مردم  که  کند 

 خبر بودند. لذا جایی برای توهم یاد شده وجود ندارد.  بی
خداوند عزوجل به رسولش؟ص؟ فرمان داد ولايت علی؟ع؟ را اعلام  

کرد:   وأ  کند و این آيه را بر او نازل  مَي ُ ن َ أ  ي  ِ ذ 
هُ وَ رَسُولُهُ وَ أل َ كُمُ ألل َ ما وَلِي  ُ ن  َ أ ِ

كاة َ  ون َ ألر  َ ن ُ و ْ ُ لاة َ وَ ن  مُون َ ألص َ ي  ق ِ ُ ن َ ن  ي  ِ ذ 
شما، تنها خدا و پیامبر    یول) 1أل َ

کسان و  آورد  یاوست  ايمان  کسان اهکه  همان  برپا    یند:  نماز  که 
زکات  یم رکوع  حال  در  و  ولايت  دهندیمدارند  و  الامر (  را   اولوا 

لذا  چیست.  فريضه  این  که  ندانستند  مردم  اما  ساخت.  واجب 
که نماز و زکات و روزه  خداوند به محمد؟ص؟ فرمان داد همچنان 

ولايت را هم برای مردم تفسیر    ،و حج را برای آنها تفسیر کرده است
 2. …کند
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 اتمام حجت  ، غدیر 
که اثبات می  کند در غدیر تأسیس امر جدیدی بوده  تعبیر دیگری 

 تعبیر اتمام حجت است.  ،است
که جبرئیل بر پیامبر  گفت    ؟ص؟به راستی  فرود آمد و به حضرت 
کهاکیدا خداوند به تو فرمان می که امتت را بر   …دهد  همچنان 

و حج روزه  و  زکات  و  بر نماز  را  کردی،  راهنمایی  و  دلالت  شان 
کنی تا حجت الهی بر تمام این  ولیّ  شان نیز دلالت و راهنمایی 

گردد  1.…امور بر امت تمام 
گرددظهور جمله » بر امت تمام  امور  بر تمام این  الهی  « در  حجت 

این است که پیش از غدیر حجت بر امری تمام نبوده است و با غدیر  
 حجت تمام شده است.

 تکمیل دین  ،ولایت 
ولایت   ابلاغ  از  پس  که  است  شده  تصریح  متعدد  روایات  در 

کمال دین نازل گردید. ،امیرالمؤمنین؟ع؟  آیه ا
ت ُ  ي  رَض ِ وَ  ي   عْمَت ِ ي ِ كُمْ  عَلَن ْ مَمْت ُ  ي ْ

ا َ وَ  كُمْ  ن َ دِي  لَكُمْ  كْمَلْت ُ 
ا َ وْمَ  الْن َ
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ا   ن  سْلامَ دِي   1. لَكُمُ الْأ ِ
تمام  شما  بر  را  خود  نعمت  و  کامل  برايتان  را  شما  دین  امروز 

 پسنديدم.  [ آیینیگردانیدم، و اسلام را برای شما ]به عنوان
از آن جایی که این دسته از روایات فراوان است به یک روایت بسنده  

 کنیم. می
آيا می کرد و فرمود ای مردم  ؟ص؟ سخنرانی  که سپس پیامبر دانید 

خداوند عزوجل مولای من است و من مولای مؤمنین هستم و من  
رسول  ای  آری  گفتند  هستم؟  آنها  به  مؤمنین  خود  از  سزاوارتر 
هم   من  پس  برخیز  علی؟ع؟  ای  فرمود  ؟ص؟  پیامبر خدا؟ص؟. 

او هستمهر  . حضرت فرمود  برخواستم که من مولای  این   ،کسی 
اوست هم    علی؟ع؟ را   اخداوند  ،مولای  او  که  کسی  بدار  دوست 

دارد. سپس  را دشمن  او  که  کسی  با  دوست بدارد و دشمن باش 
گفت ای رسول خدا؟ص؟ ولاء   مانند    علی؟ع؟سلمان برخواست و 

؟ص؟ فرمود ولا مانند ولايت من.   ء علی؟ع؟چه ولائی است؟ پیامبر
که من سزاوارتر از خو  پس علی؟ع؟ هم   ،دش به او هستمهر کس 

که  خداوندی  لحظه(  این  )در  است.  خودش  به  او  از  سزاوارتر 
کرد:   نازل  را  آيه  این  است  متعالی  لَكُمْ ذکرش  كْمَلْت ُ 

أ َ وْمَ  ألْي َ
ا   ن  دِن  سْلامَ  ألْأ ِ لَكُمُ  ت ُ  ي  رَض ِ وَ  ي   عْمَت ِ ن ِ كُمْ  عَلَي ْ مَمْت ُ  ن ْ

أ َ وَ  كُمْ  ن َ پس   .دِن 
 

 3ه/( مائد1
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که تمام شدن پیامبری  گفت و فرمود الله اکبر  ؟ص؟ تكبیر  پیامبر
 1. …من و تمام شدن دین خداوند، ولايت علی؟ع؟ پس از من است 

تعبیر »تکمیل دین« و »تتمیم نعمت« دلیل بر این است که حکمی  
 که در غدیر بیان شده است تأسیسی است.

 ولایت از ابلاغ پس ی اولوا الامر حکم فعلیت 
… است.  ، بیان ،شأن پیامبران ابلاغ   انذار و تبشیر و

لاغ ُ  لأ َ الْن َ سُولِ ا ِ ن ُ  وَ ما عَلَى الر َ ي   2.الْمُن 
 [ نیست. دینو بر پیامبر جز ابلاغ آشكار ] 

یبس یاتدر قرآن و روا ،کلمه ابلاغ   . آمده است یار
ابلاغ مسئولیت  از  بزرگی  نباید  ،بخش  و  بایدها  بیان  صورت  با  ها 

 پذیرد.می
و  خبر   ، ابلاغظاهر   و »رسول« )خبردهنده   » که توسط »نبی  ی است 

 شود. فرستاده( به امت منتقل می 
 ایجاد تکالیف و وظایف بر عهده مکلفین است.   ،اما باطن آن

ی، باطن انشائی دارد.   به سخن دیگر ابلاغ با ظاهر إخبار
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آنها همیشه   که فعلیت احکام و نیز تنجز  شاهدش هم این است 
 متفرع بر ابلاغ است. 

 تواند إخبار صرف باشد.بر این اساس آیه ابلاغ نمی 
غ ْ  ِ

ل  سُولُ ي َ هَا الر َ ي  ُ
ا ا َ لَ   ي  ِ ر 

ي ْ
ت َ   ما ا ُ ع ْ

ل َ ما ي َ عَلْ ق َ ف ْ ن ْ لَمْ ي َ كَ وَ ا ِ ِ كَ مِن ْ رَي   لَن ْ ا ِ
هُ   1. …رِسالَن َ

، آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده، ابلاغ  ای پیامبر
گذاشته نرساندهکن؛  که او بر عهده تو   .…ای و اگر نكنی رسالتی 

ای بود که پیش از این ابلاغ نشده  ولایت فریضه  ،به ضمیمه روایات 
 بود.

»ولایت از    ، تعبیر  پیش  که  است  این  گویای  است«  فریضه  آخرین 
 ی ولایت ابلاغ نشده بود و غدیر آغاز ابلاغ ولایت است. فریضه   ،غدیر 

( بعد از فريضه  ؟ع؟ فرمود: فرائض )و واجبات به تدريج و امام باقر
می نازل  فريضهديگری  آخرین  ولايت  و  پس خداوند شد  بود.  ها 

كُمْ عزوجل این آيه را نازل فرمود:   ن َ كْمَلْت ُ لَكُمْ دِن 
وْمَ أ َ مَمْت ُ    ألْي َ ن ْ

وَ أ َ
ي   عْمَت ِ ن ِ كُمْ  آيه    عَلَي ْ این  در  عزوجل  خداوند  فرمود  ؟ع؟  باقر امام 

کنم ای بر شما نازل نمیفرمايد: پس از این فريضه ديگر فريضهمی
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کردم.  1)زيرا( واقعا فرائض را برای شما تكمیل 
فرمود: ؟ع؟  باقر قوم    …امام  به  دین  از  است  نیاز  چه  آن  از  که 

کنی. ابلاغ  و    خودت  حج  فريضه  است:  باقی  تو  بر  فريضه  دو 
 2.…فريضه ولايت و خلافت پس از خودت

غ ْ »  ات درنگ در تعبیر ِ
ل  لَ   ي َ ِ ر 

ي ْ
كَ   ما ا ُ لَن ْ هُ   … ا ِ ت َ رِسالَن َ ع ْ

ل َ ما ي َ آنچه از  « )ق َ
کن ابلاغ  شده،  نازل  تو  سوی  به  پروردگارت  الا    …جانب  را   و  رسالتش 

نکرده  می ابلاغ  روشن  اثبات  ای(  برای  تنهایی  به  قرآن  خود  که  سازد 
 کند. تأسیسی بودن غدیر کفایت می

 معنی تأسیسی بودن غدیر چیست؟
وجهی هم  مستندات متعددی برای تأسیسی بودن غدیر بیان شد.  

کیدی بودن ابلاغ غدیر بیان شد. کدامیک درست است؟  برای تأ
 رویم.می دین برای حل این مسئله سراغ اصل 

 تنها دین پذیرفته شده، اسلام است. 
سْلامُ  هِ الْأ ِ ذَ الل َ ن َ عِن ْ ي  ِ ن  َ الد   3. …ا ِ
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 . …در حقیقت، دین نزد خدا همان اسلام است
مورد پسند  هم  هم کامل بوده و  ، پیداست که اسلام پیش از ابلاغش

 الهی قرار داشته است.
یج نازل شده و فرائض آن به ترتیب ابلاغ     کامل لکن همین دین   به تدر

 شده است. 
شایستگی  سو  دیگر  آفرینش  از  آغاز  از  امیرالمؤمنین؟ع؟نیز  های 

 و موجود بوده است.محقق 
که تأسیسی بودن غدیر  دو امر یاد شده این پرسش را زنده می  کند 

 یعنی چه؟ 
 پاسخ به این پرسش ساده است.

که دین توسط خداوند از همان آغاز آفرینش  نقص  کامل و بی  ،چرا 
 تدوین شده است.

یج نازل شده و    ابلاغ گردیده است کم کم اما همین دین کامل به تدر
 . ه استدر غدیر کامل گردیدو در نهایت 

که   شود. ، مشکل حل میتفکیک مقام ثبوت و اثباتبا  روشن شد 
اثبات کامل بوده است. ولی در مرحله  به  دین    ،در مرحله ثبوت، دین 

کمال   ختم  نقطه  و  شده  کامل  یج  ولایت  دین  تدر نیز 
 امیرالمؤمنین؟ع؟بوده است.
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 البته این مطلب نیاز به تکمیل دارد.  
که   وصایت چرا  از  امیرالمؤمنین؟ع؟  …  وزارت    ، خلافت  ، مقامات  و

 . پیش از غدیر بیان شده بود
ابلاغ و   ؟ع؟با عنوان »یا امیرالمؤمنین« سلام به علیبه  الهی  فرمان  همچنین  
 امیرالمؤمنین؟ع؟مقام اثبات خلافت  پس ممکن است گفته شود  اجرا شده بود،  

 پیش از غدیر تمام شده بوده است. ،هم 
 ؟ با این همه تأسیسی بودن غدیر چگونه قابل تفسیر است

؟ص از همان آغاز و پیش از ابلاغ دین  که پیامبر از تمام    ،پیداست 
 .ه استدین و از جمله خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟ خبردار بود

این بر  می   ، بنا  امتاحتمال  ی  ساز آماده  برای  ؟ص  پیامبر که    ، رود 
بیان    ، خبر خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟را  پیش از زمان ابلاغ حکم خلافت

 کرده باشد.
؟ص پیش از غدیر فرموده بوده صرفا    ،به سخن دیگر آن چه پیامبر

 است.شده می ابلاغ آینده خبر از حکمی بوده است که در 
احتمال دیگر این که به توضیحی که در ادامه همین نوشتار خواهد  

… همه از شؤون  ،آمد، خلافت   . ی استاولوا الامرولایت و وصایت و
ی  اولوا الامرولایت و برخی از شؤون    ، شدهابلاغ  آن چه پیش از غدیر 

ی و تمهید برای اصل و اساس آنها    ، است. ابلاغ این شؤون آماده ساز
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که   و  است  الامر ولایت  باشد.اولوا  و    ی  ولایت  الامرخود  در  اولوا  هم  ی 
 غدیر ابلاغ شده است.

؟ص   که پیامبر است  بایسته  نکته  این  به  توجه  امر  این  تتمیم  برای 
است.   امیرالمؤمنین؟ع؟داشته  ولایت  به  اشاراتی  هم  غدیر  از  پیش 

 همانند امر به سلام بر حضرت به عنوان »امیرالمؤمنینی«. 
که   اما این اشارات تمهیدی آن چنان مجمل و سربسته بوده است 

 بر همگان اتمام حجت نشده است. 
؟ص برای فرمان بیانگر لذا روایات متعددی  تفسیر  خداوند به پیامبر

 است تا حجت بر مردم اقامه گردد.ولایت 
خداوند عزوجل به رسولش؟ص؟ فرمان داد ولايت علی؟ع؟ را اعلام  

کرد:   نازل  او  بر  را  آيه  این  و  هُ کند  ألل َ كُمُ  وَلِي  ُ ما  ن  َ ولايت    … أ ِ اولوا و 
را واجب ساخت. اما مردم ندانستند که این فريضه چیست.   الامر 

که نماز و زکات و   لذا خداوند به محمد؟ص؟ فرمان داد همچنان 
کرده است ولايت را هم برای مردم    ،روزه و حج را برای آنها تفسیر 

کند  1. …تفسیر 
دیگر   سخن  هم  به  گر  از  ا ؟ص  پیامبر غدیر  از  ولایت  پیش 

گفته  امیرالمؤمنین؟ع؟   این  سخن  چنان    ات اشاراست،  اجمال  آن 
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  ، ولایت در غدیر لذا با تفسیر  است.  شده  داشته که مانع فعلیت آن می 
 .فعلیت پیدا کردی اولوا الامرابلاغ ولایت کامل شد و حکم  

فریضه« »آخرین  بر    تعبیر  روشنی  گواه  روایات  در  »اتمام حجت«  و 
 این امر است.

که جبرئیل بر پیامبر  گفت    ؟ص؟به راستی  فرود آمد و به حضرت 
کهاکیدا خداوند به تو فرمان می که امتت را بر   …دهد  همچنان 

و حج روزه  و  زکات  و  بر نماز  را  کردی،  راهنمایی  و  دلالت  شان 
کنی تا حجت الهی بر تمام این  ولیّ  شان نیز دلالت و راهنمایی 

گردد  1.…امور بر امت تمام 
ی   برگزار با  سان  رسمی بدین  سو    ،مراسم  یک  خلافت  از 

که    ،شدتنفیذ  امیرالمؤمنین؟ع؟ چنان  یهآن  انتظار حالت  برای  هیچ  ای 
 باقی نماند.فعلیت آن 

فرمان  سوی  از   مقابل  در  سرسپردگی  وجوب  نیز  مردم 
 امیرالمؤمنین؟ع؟ به تنجز کامل رسید. 

فعلیت تامه و تنجیز کامل  به معنی  غدیر  تأسیسی بودن  در نتیجه  
 ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ است.

ترین امر  کند که مهمدرنگ در شواهد پیشین ثابت می در هر صورت  
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خم غدیر  در  شده  »مقام    ، ابلاغ  یا  ولایت«  الامر»ابلاغ  ی  اولوا 
 امیرالمؤمنین؟ع؟« بوده است. 

 ی چیست؟اولوا الامرتحقیق در این است که: مقام   ،لذا مهم 



 

لامرمقام چند گام به سوی تفسیر   ی اولوا ا
، ابلاغ    ولایت است. فریضه روشن شد که غدیر

اولوا  ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز به تصریح مکرر روایت همان مقام  
 ی است.الامر

 ی چیست؟ اولوا الامرولایت و مقام 
ی و باطنی پیچیده!  ، یاولوا الامر مقام    کف شیرینی دارد و اوج دشوار

 ی اولوا الامرکف مقام 
مقام   الامرکف  حتی    ، یاولوا  آن  جاذبه  که  دارد  شیرینی  تفسیری 

 یهودیان را هم مسلمان کرد. 
گفت رسول خدا؟ص؟ فرمود:   که  از امام صادق؟ع؟ نقل شده است 
که )آن  گذارد  که بمیرد و بدهكاری به جا  هر مؤمن و مسلمانی 

پس بر امام   ،مال قرضی( برای فساد و اسراف مصرف نشده باشد
گناهش واجب   که آن را ادا نمايد و اگر امام آن را ادا ننمايد  است 

فرمايد: بر عهده امام است. زيرا مؤکدا خداوند تبارک و تعالی می
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و ته  ازمندانین  ژهيصدقات، فقط  است.   …[ر یگ   نی]زم  دستانیو 
این شخص هم از بدهكاران است و برای او سهمی )از صدقات( 

گناهش بر امام است نزد امام هست.  گر امام سهم او را ندهد   1.پس ا
؟ص؟ در خطبه گفت: پیامبر ای در منا فرمود: ای  امام صادق؟ع؟ 

گذارد پس آن مال از   که مالی )پس از مرگش( به جا  کسی  مردم 
)لی( کسی که عائله يا ضیاعی   2آنِ اهل او و از آنِ وارثین او است و

گذارد، پس )مسئولیتش( بر من است   به   یدگ یرس  یو )برابه جا 
 3شود.می( به من مراجعه بر زمین مانده اموراتهمه 

؟ص؟ فرمود: من  که پیامبر از هر  از امام صادق؟ع؟ نقل شده است 
مؤمنی به خودش سزاوارترم و علی؟ع؟ نیز پس از من سزاوارتر به 

سخن    یمؤمنهر   این  معنی  گفته  صادق؟ع؟  امام  به  است. 
؟ص؟    همان  این سخنمعنی  چیست؟ فرمود   که  است  سخن پیامبر
پس   ،به جا گذارد  عیالیيا  بدهكاری  )پس از مرگ(  فرمود هر کسی  

که   زندگی عیالش را اداره را اداء کنم و  بدهی او  بر عهده من است )
گذارد  )لی(و   ،(کنم که مالی به جا  آن مال از آنِ ورثه او  ،هر کسی 
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؟ص؟ ولايت بر اداء بدهكاری   که پیامبر و اداره  است. )علت این 
که مالی برای او نیست  زندگی عیال   که( مردی  او دارد این است 

بر خودش ولايت ندارد و همچنین اگر نفقه عیالش را نتواند اداء 
 و اداره زندگیِ ها  )لذا( اداء بدهیکند حق امر و نهی بر آنها ندارد  

؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟و امامان پس  به جا مانده،    عیالِ  بر پیامبر
که  گردد. از همین جهت  از این دو لازم می آنها سزاوارتر از  است 

خودشان گرديدند. سبب مسلمان شدن بیشتر یهوديان چیزی نبود 
که پس از شنیدن این سخن از رسول خدا؟ص؟   )به جز )اطمینانی( 

زندگی کردند  آرامش  پیدا  ايمن شان(  و آنهکه    یو  خودشان  بر  ا 
لاتشان   1. يافتندعیا

تمامی   حل  که  این  از  است  عبارت  روایات  از  دسته  این  چکیده 
 گردد.تضمین می  اولوا الامر مشکلات مادی امت، توسط  

اساس این  تمامی    ، بر  جبران  امت  های کاستی مسئول    ، زندگی 
؟ص و امام؟ع؟ است و به همین جهت است که به آنها     « ولی  امر »پیامبر

 شود. گفته می
زندگی    تضمین   اداره  مسئولیت  نیز  و  مشکلات  ساختن    مرتفع 

 ی است. اولوا الامر یترین پلهو پایین  درماندگان، کف  
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؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟   پدری پیامبر
پرسیدم: چرا کنیه   ؟ع؟گويد از امام رضا حسن بن علی بن فضال می

 »ابوالقاسم« است؟  ؟ص؟پیامبر 
پسری به نام قاسم داشت   ؟ص؟که پیامبر این حضرت فرمود: برای 

گفتند.  ( به او »ابوالقاسم« )يعنی پدر قاسم(   )از این رو
دانید که مطلب بیشتری گفتم: ای فرزند رسول خدا! آيا مرا لایق می

 در این باره به من بفرمایید؟ 
که حضرت فرمود: آری. )و بعد این چنین ادامه داد( آيا نمی دانی 

 فرمود »من و علی دو پدر این امت هستیم«؟  ؟ص؟پیامبر خدا 
 دانم(.گفتم: آری )می
آيا نمی که پیامبر خدافرمود:  ، پدر همه امتش است و ؟ص؟ دانی 

 ، با همه مقامی که دارد، نیز در امت آن حضرت جا دارد؟ علی؟ع؟
 دانم(.گفتم: آری )می
آيا نمی کننده( بهشت و و  »قاسم« )  علی؟ع؟دانی  فرمود:  تقسیم 

 دوزخ است؟ 
 دانم(.گفتم: آری )می

خدا پیامبر  به  پدر    ؟ص؟فرمود:  او  چون  شد  گفته  »ابوالقاسم« 
کننده بهشت و دوزخ است. علی؟ع؟) که( تقسیم   است 

 چیست؟  ؟ص؟گفتم: معنی پدری پیامبر خدا 
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پیامبر خدا و غمخواری  دلسوزی  امتش، )همانند(    ؟ص؟فرمود:  بر 
پیامبر   رو  این  )از  است.  فرزندان  بر  پدران  غمخواری  و  دلسوزی 

 شود.(پدر امت شمرده می ؟ص؟خدا
پیامبر  امت  از  فرد  علی ؟ص؟برترین  رو    ؟ع؟،  این  )از  است. 

 شود.(نیز شمرده می ؟ع؟پدر امیرالمؤمنین ؟ص؟پیامبر 
بر امت، همانند   ؟ع؟، دلسوزی و غمخواری علی ؟ص؟ پس از پیامبر 

وصی و خلیفه    ؟ع؟است. زيرا علی  ؟ص؟ دلسوزی و غمخواری پیامبر 
 است.  ؟ص؟و امام بعد از پیامبر 

پیامبر  رو  این  امت   ؟ص؟از  پدر  دو  علی  و  »من  است  فرموده 
 هستیم«. 

پیامبر  امت(  پدری  اعلام  )برای  سپس   ؟ص؟و  رفت  لا  با منبر  از 
( قرضی يا ضیاعی از خود باقی   )و عیالی(  فرمود هر کسی )بمیرد و

بر عهده من  و ضیاعش(  اداء قرض  و تكفل  )تولیت  گذارد، پس 
به من مراجعه   اموراتش(  به  و رسیدگی  اداء قرض  )برای  و  است 
آن مال   گذارد پس  ( مالی باقی  کسی )بمیرد و  ) کنند و )اما اگر

 برای وارثان اوست. 
از   ؟ص؟پس )بر اساس همین رابطه دلسوزانه و غمخوارانه(، پیامبر 

امور   مسئولیت  و  تصدی  و  تولیت  )در  مادرانشان،  و  پدرانشان 
شايسته و  سزاوارتر  پیامبر مردم(،  )همچنین(  و  گرديد  از    ؟ص؟تر 
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خود افراد )در تولیت و تصدی و مسئولیت امورشان(، سزاوارتر و  
گرديد. شايسته  تر 

نیز چنین است همانند آن چه   ؟ص؟پس از پیامبر   ؟ع؟امیرالمؤمنین
 ؟ع؟ خدا جاری شده است برای امیرالمؤمنین  ؟ص؟که برای پیامبر 

 1نیز جاری شده است. 
 در روایت دیگری چنین آمده است:

که: »  ،یپدرباره این آيه  و   ینسبت به مؤمنان از خودشان اول   امبر
آنانند « حضرت فرمود: )این سزاوارتر است، و همسرانش مادران 

؟ص؟ برای آنها پدر   گونه نازل شده است که( پیامبر آيه در واقع این 
که «  هستنداست و معنی »زنان او مادران امت   خداوند این است 

مؤمنین را فرزندان رسول خدا؟ص؟ قرار داد و رسول خدا؟ص؟ را پدر  
تواند )زندگی( خودش را حفظ کند  آنها قرار داد. برای کسی که نمی

خداوند تبارک و    ،و مالی برايش نیست و ولايتی بر خودش ندارد
قرار و سزاوارتر    ینسبت به مؤمنان از خودشان اول تعالی »پیامبر را  

غد در  خدا؟ص؟  رسول  سخن  همان  این  و  که داد«  است  خم  ير 
گفتند شما فرمود: ای مردم آيا من از خود شما به  سزاوارتر نیستم؟ 

که برای خودش بر مردم بود همان   ، آری. سپس حضرت آن حقی را 
امیرمؤمنین برای  را  عبارت   ؟ع؟حق  که  ساخت  واجب  مردم  بر 
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من  که  آن  هر  باشید  گاه  آ فرمود:  »ولايت«. سپس  از حق  است 
 مولای اوست.  علی؟ع؟مولای اويم پس 

داد قرار  مؤمنین  پدر  را  ؟ص؟  پیامبر خداوند  که  هنگامی   ، سپس 
يتیم تربیت  و  آنها   ) امور )مسئولیت  آن سنگینی  بر  را  آنها  های 

لا  با بر منبر  این هنگام رسول خدا؟ص؟  لازم ساخت. در  حضرت 
گذارد پس آن   که مالی )پس از مرگش( به جا  کسی  رفت و فرمود 
که قرضی يا ضیاعی به جا  کسی  )لی(  مال از آنِ وارثین او است و

است   بر من  )مسئولیتش(  )براگذارد، پس  همه به    یدگ ی رس  یو 
مانده  امورات زمین  مراجعه  بر  به من  به سود  می(  شود. خداوند 
)چنین مسئولیتی را(    ،مسئولیتی که پدر برای فرزندش دارد  ،مؤمنین

به  نسبت  نیز  را  مؤمنین  و  است  ساخته  واجب  پیامبرش  بر 
پدر واجب استفرمانبرداری برای  فرزند  بر  که  ملزم ساخته    ،ای 

 است. 
بر   را  همان  ساخته  واجب  خدا؟ص؟  رسول  بر  چه  آن  همچنین 

او  از  پس  امامان  تک  تک  و  ساخته    ،امیرالمؤمنین؟ع؟  واجب 
 است. 

امت   پدر  دو  امیرالمؤمنین؟عهم؟  و  خدا؟ص؟  رسول  که  این  دلیل 
که فرمود: » و   د،یو خدا را بپرستهستند این سخن خداوند است 

« پس دی کن  یك ین  …و به پدر و مادر   د،ی او قرار نده  کيرا شر   یز یچ
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 رسول خدا؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ هستند.  ،دو پدر امت 
امام صادق؟ع؟ در ادامه روايت فرمود: اسلام بیشتر یهوديان به 
لاتشان امنیت پیدا  همین سبب بود. زيرا آنها بر )زندگی( خود و عیا

 1کردند.
شود و  ی روشن میاولوا الامرمقام    دوم    یپله   ،از این دسته از روایات 

؟ص و  ی پیامبر  امام؟ع؟ نسبت به امت است.   آن مقام پدر
ی  امت  مشکلات  همه    بل امت، همان مسئول بودن در مقامقام پدر

مهربانی شدید  با  که  است    «شفقت»مهم و آن  افزوده  یک  اما با    ،است
ی و  ، همراه با دل نگرانی  گردد.تفسیر می  خیرخواهیغمخوار

 چیست؟  ؟ص؟گفتم: معنی پدری پیامبر خدابه امام رضا؟ع؟ 
خداحضرت   پیامبر  غمخواری  و  دلسوزی  امتش،   ؟ص؟فرمود:  بر 

)همانند( دلسوزی و غمخواری پدران بر فرزندان است. )از این رو  
 شود.(پدر امت شمرده می ؟ص؟پیامبر خدا 

پیامبر  امت  از  فرد  علی ؟ص؟برترین  رو    ؟ع؟،  این  )از  است. 
 شود.(نیز شمرده می ؟ع؟پدر امیرالمؤمنین ؟ص؟پیامبر 

( پس از پیامبر   ؟ع؟ ، دلسوزی و غمخواری علی ؟ص؟)در رتبه بعد و
پیامبر  غمخواری  و  دلسوزی  همانند  امت،  زيرا   ؟ص؟بر  است. 
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 است.  ؟ص؟وصی و خلیفه و امام بعد از پیامبر  ؟ع؟علی 
پیامبر  رو  این  امت   ؟ص؟از  پدر  دو  علی  و  »من  است  فرموده 

 1. …هستیم«
بر   علاوه  آمد  میان  به  که  شفقت  هزینه  مسئولیت  پای    ،هاکفایت 

 . شودایتام نیز مطرح میدلسوزانه  تربیت 
داد قرار  مؤمنین  پدر  را  ؟ص؟  پیامبر خداوند  که  هنگامی   ، سپس 

يتیم تربیت  و  آنها   ) امور )مسئولیت  آن سنگینی  بر  را  آنها  های 
 2. …حضرت لازم ساخت

این   در  ایتام  وصف  که  است  روشن  امت  مقام،  البته  همه  شامل 
ی  همچنان که   ،گرددمی  .است برای همه امت نیز  اولوا الامر پدر

 ی اولوا الامر مناط شگفت 
شگفت   مناط  با  روایات  لابلای  در  درنگ  الامر با  روبرو  اولوا  ی 

ی  می پدر موضوع  ببینیم  چیزی  هر  از  پیش  مهم  این  برای  شویم. 
؟ص امیرالمؤمنین؟ع؟چیست؟  پیامبر

الامرموضوع   ؟صاولوا  اداره    ، ی پیامبر افراد در  و  زندگی  ناتوانی  خود 
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 عائله آنها است.
خداوند مؤمنین را فرزندان رسول خدا؟ص؟ قرار داد و رسول خدا؟ص؟ 

نمی که  کسی  برای  داد.  قرار  آنها  پدر  را را  )زندگی( خودش  تواند 
خداوند    ،حفظ کند و مالی برايش نیست و ولايتی بر خودش ندارد

را   »پیامبر  تعالی  و  اول تبارک  از خودشان  مؤمنان  به  و    ینسبت 
 1.…قرار داد«سزاوارتر 

سلب ولایت از افراد    شود،ین حکمی که در این مورد پیدا می نخست
 ناتوان بر خود و عیالاتشان است.

که مالی برای او نیست بر خودش ولايت ندارد و همچنین  مردی 
اگر نفقه عیالش را نتواند اداء کند حق امر و نهی بر آنها ندارد )لذا(  

بدهی و  اداء  ؟ص؟  پیامبر بر  مانده،  به جا  عیالِ  زندگیِ  اداره  و  ها 
لازم می دو  این  از  امامان پس  از همین امیرالمؤمنین؟ع؟و  گردد. 
گرديدند که آنها سزاوارتر از خودشان   2.…جهت است 

ولایت افراد بر خودشان   ،البته به تعبیر دقیق با ناتوانی در اداره امور 
آنها سلب   از  و  دارند  ولایت  که  این  نه  انتفاء موضوع است،  به  منتفی 

 گردد.می
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  ، اصلا مقتضی برای ولایت نیست  ،به تعبیر فنی، در صورت ناتوانی
 نه این که مقتضی ولایت هست اما مبتلا به مانع شده است.

با    -۱با   و  امورش  اداره  در  شخص  ناتوانی  ولایت    -۲اثبات  انتفاء 
خودش   بر  با  شخص  و  تربیت  و  شفقت  و  کفایت    -۳و  ؟ص  پیامبر  

و    -۴  ،امیرالمؤمنین؟ع؟ سرپرستی  و  الامرتولیت  و  اولوا  ؟ص  پیامبر ی 
 یابد.امیرالمؤمنین؟ع؟فعلیت می

که مناط   گردید  جبران ناتوانی در اداره امور    ، یاولوا الامرنتیجه این 
؟ص و امیرالمؤمنین؟ع؟ است. با اقدام شفقت  ،شخص  آمیز پیامبر

 ی اولوا الامرلازمه   ،طاعت اوجوب 
آمیز  ی آشنا شدیم و آن مسئولیت شفقتاولوا الامربا یکی از احکام 

 به ناتوانان است. ولی  نسبت 
سکه   دوم  ی  الامررو اطاعت  اولوا  وجوب  الامر از  ناتوانان  ی،    اولوا 

 است.
مؤمنین سود  به  دارد  ،خداوند  فرزندش  برای  پدر  که   ، مسئولیتی 

)چنین مسئولیتی را( بر پیامبرش واجب ساخته است و مؤمنین را 
که بر فرزند برای پدر واجب استنیز نسبت به فرمانبرداری   ، ای 

 ملزم ساخته است. 
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بر   را  همان  ساخته  واجب  خدا؟ص؟  رسول  بر  چه  آن  همچنین 
او  از  پس  امامان  تک  تک  و  ساخته    ،امیرالمؤمنین؟ع؟  واجب 

 است. 
امت   پدر  دو  امیرالمؤمنین؟عهم؟  و  خدا؟ص؟  رسول  که  این  دلیل 

که فرمود:   رِكُوأ  هستند این سخن خداوند است  ْ هَ وَ لأ ت ُش  ذُوأ ألل َ وَ أعْي ُ
ا   حْشان  أ ِ ن ِ  ْ الْوألِذَي  ن ِ وَ  ا   ن  ي ْ َ س  هِ  امت   ن ِ پدر  دو  و   ،پس  خدا؟ص؟  رسول 

 1. …امیرالمؤمنین؟ع؟ هستند
آن و  است  روشن  نیز  معنوی  پدر  از  اطاعت  وجوب  فراهم    ،مناط 

امکان   است.شدن  تربیت امت  و  از    اداره  یتیم  بردن  فرمان  یرا بدون  ز
، تکفل و تربیت یتیم ناشدنی است.   ولی 

نتیجه   دومدر  از    یحکم  الامرکه  می   یاولوا  وجوب  متولد  شود 
 اطاعت امت از ولی  امر است.

 ی اولوا الامراوج توسعه و 
سکه   دوم  ی  رو که  شد  الامرروشن  اطاعت  اولوا  وجوب  ولی   ی،  از 

 است.  
ی دوم سکه  البته   . قابل بسط و توسعه است  ،یاولوا الامر رو
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 است. اولوا الامر تسلیم قلبی در مقابل قضاوت   ،نخستتوسعه 
ون َ حَت  َ  مِن ُ و ْ ُ كَ لأ ي  ِ لا وَ رَي   ذُوا    يق َ ح ِ َ م َ لأ ي  هُمْ ي ُ ن َ ن ْ َ رَ ي  َ ج  َ ما س  ن  مُوكَ ق  حَك ِ ُ ي 

ت َ  ف ى   ي ْ ص َ ا ق َ ا  مِم َ سِهِمْ حَرَج  ف ُ ي ْ
ما   ا َ مُوا ي َشْلن  ِ

ُشَل   1. وَ ي 
که ايمان نمسوگند  چنین نیست،    یول آورند، مگر یبه پروردگارت 

داور  است  اختلاف  مايه  آنان  میان  آنچه  مورد  در  را  تو  آنكه 
حكم  از  سپس  کرده   یگردانند؛  احساس    یاکه  دلهايشان  در 

کاملاً سرِ تسلیم فرود آورند.  یناراحت   نكنند، و 
از نفس خود انسان است. به   اولوا الامر تر بودن  محبوب  ،دومتوسعه  

و اولادش مقدم بر محبت نفس و اولاد    ؟صمحبت پیامبر سخن دیگر  
 باشد.  خود انسان

وَ  كُمْ  ُ واح  ر ْ
ا َ وَ  كُمْ  واي ُ ح ْ ا ِ وَ  كُمْ  او ُ ن  ْ ي 

ا َ وَ  كُمْ  او ُ ي 
ا  كان َ  ن ْ  ا ِ لْ  ق ُ

وَ   كَشادَها  وْن َ  َ ش  ح ْ ي َ ارَة ٌ  ح  ي ِ وَ  مُوها  ن ُ رَق ْ ن َ اق ْ مْوالٌ 
ا َ وَ  كُمْ  رَي ُ ن  عَش 

هادٍ ف ى   هِ وَ رَسُولِهِ وَ ح ِ كُمْ مِن َ الل َ لَن ْ حَت  َ ا ِ
ها ا َ وْي َ رْض َ لِهِ    مَشاكِن ُ ي َ ن  سَي 

صُوا حَت  َ  رَي  َ ن َ مْرِةِ   يق َ
ا َ هُ ي ِ َ الل َ ت ىِ 

ا ْ ن َ  ي َ ي  اسِف  وْمَ الْف  هْذِي  الْف َ َ هُ لأ ي   2.وَ الل َ
: »اگر پدران و پسران و برادران و زنان و خاندان شما و اموال   ی بگو

گرد آورده کید و سراهای   یايد و تجارت که  کسادش بیمنا را   یکه از 
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 یداريد، نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه ویکه خوش م
تر است، پس منتظر باشید تا خدا فرمانش را ]به یداشتن دوست

گروه فاسقان را راهنمای [آورد.« و خداوند   کند. یم ن یاجرا در
 است.  اولوا الامر فرمان  از ، اطاعت سومتوسعه 

مْرِ  
الْأ َ ولِى  

ا ُ وَ  سُولَ  الر َ عُوا  طن 
ا َ وَ  هَ  الل َ عُوا  طن 

ا َ وا  مَن ُ ا  ن َ  ي  د 
ال َ هَا  ي  ُ

ا َ ا  ي 
كُمْ   1. … مِن ْ

آورده ايمان  که  کسانی  و  ای  پیامبر  و  کنید  اطاعت  را  خدا  ايد، 
کنید [ اطاعت   . …اولیای امر خود را ]نیز
 توسعه چهارم، اولویت در تصرف است.

کید شده   که در غدیر خم بر آن تأ اولویت در تصرف همانی است 
  ، در حتی امور شخصی فرد   اولوا الامر حق تصرف    ،است. بر این اساس 

 مقدم بر حق تصرف خود فرد است.
  اولوا الامر توسعه پنجم، فنای ارادی است. به این معنی که جز آن چه  

 مکلف اراده دیگری نداشته باشد. ،کنداراده می 

 ی اولوا الامر تنوع و گستردگی مظاهر 
مستندات   لابلای  شد    در  ارایه  که  مظاهر  اندکی  با  مختصری  از 
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 آشنا شدیم.  اولوا الامر بیشمار 
ی  اولوا الامرکند تنوع مظاهر  ای که در این منابع جلب توجه می نکته

 است.
 بندی نماییم.لذا شایسته است که آنها را طبقه

 ی اولوا الامر مظاهر مادی 
ضمانت   از  اطلاع  از  پس  یهودیان  بیشتر  گذشت  که  گونه  همان 

؟ص   ها و نیز سرپرستی عائله مسلمین، اسلام آوردند. نسبت به بدهی پیامبر
این  به مظاهر متعددی اشاره شده است. برخی از    ، البته در روایات

: ندمظاهر عبارت  از
 اداء بدهی 

 تکفل عائله 
 پدری 

 شفقت و غمخواری
ینهتماممسئولیت نسبت به    ها  ی هز

 تربیت ایتام 
…  و

عامه    ،از آن جایی که به قول معروف »عقل مردم به چشمشان است«
 کنند. مردم مظاهر مادی را درک می 
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الامراما   که    ،ی اولوا  شایسته است به آن هم  مظاهر معنوی نیز دارد 
 .نماییم اشاره

 ی اولوا الامر مظاهر معنوی 
تر از  تر و عمیقی بسیار گسترده اولوا الامرمسلما ابعاد مظاهر معنوی  

 است.  آن  مظاهر مادی
 کنیم. اشاره بسنده می یک  اما در این سرفصل به 

اصبغ بن نباتة از امیرالمؤمنین؟ع؟درباره این سخن خداوند تعالی  
كَ پرسید:  كُرْ لِي  وَ لِوألِذَن ْ ْ ن ِ أس 
رُ   أ َ لَي  َ ألْمَصِي  کرديم) أ ِ که ]به او سفارش   ]

که بازگشت ]همه من    ی[ به سوشكرگزارِ من و پدر و مادرت باش 
را  است آنها  شكر  خداوند  که  پدری  دو  امیرالمؤمنین؟ع؟فرمود   )

که علم و حكمت را )در  واجب ساخته، همان دو پدری هستند 
آنها   از  داد  فرمان  مردم  به  )لذا(  و  ساختند  متولد  مردم(  دلهای 

 1اطاعت نمايند…. 
و    درایت این روایت متوقف است بر درک حقیقت علم و حکمت 

 .عظمت این دو 
مؤمنین بر  خداوند  و    ،منت  علم  آموزش  برای  پیامبران  فرستادن 
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 حکمت بوده است. 
 کنیم. برای این مهم به نگاهی به برخی از آیات قرآن بسنده می 

هُ عَلَ  ذْ مَن  َ الل َ لُوا    ى لَف َ ن ْ َ سِهِمْ ي  ف ُ ي ْ
هِمْ رَسُولأ  مِن ْ ا َ ن  َ ق  عَت  َ د ْ ي  ن َ ا ِ ي  مِن  الْمُو ْ

وا   ن ْ كاي ُ اب َ وَ الْحِكْمَه َ وَ ا ِ مُهُمُ الْكِن  ِ
عَل  ُ هِمْ وَ ي  ن  ك ِ ر َ ُ هِ وَ ي  اي ِ ي 

هِمْ ا  عَلَن ْ
ي   لُ لَف  ن ْ ن ٍ  مِن ْ ق َ ي  لالٍ مُن   1. ض َ

که از خودشان در   ی[ پیامبر به يقین، خدا بر مؤمنان منت نهاد ]
کشان   میان آنان برانگیخت، تا آيات خود را بر ايشان بخواند و پا
در   آن  از  بیاموزد، قطعاً پیش  آنان  کتاب و حكمت به  و  گرداند 

 بودند.  یآشكار  یگمراه
وَ   هِ  اي ِ ي 

ا  هِمْ  عَلَن ْ لُوا  ن ْ َ ي  هُمْ  مِن ْ رَسُولأ   ن َ  ي  ن  ِ م ِ
الْأ ُ ى   ف ِ  َ عَت  َ ي  ي   د 

ال َ هُوَ 
ي   لَف  لُ  ن ْ ق َ مِن ْ  وا  ن ْ كاي ُ ا ِ وَ  الْحِكْمَه َ  وَ  اب َ  الْكِن  مُهُمُ  ِ

عَل  ُ ي  وَ  هِمْ  ن  ك ِ ر َ ُ  ي 
ن ٍ  ي  لالٍ مُن   2. ض َ

ب میان  در  که  کس  آن  فرستادهیاوست  خودشان   یاسوادان  از 
کتاب  گرداند و  کشان  برانگیخت، تا آيات او را بر آنان بخواند و پا

گمراهو حكمت بديشان بیاموزد، و ]آنان  ی [ قطعاً پیش از آن در 
 بودند.  یآشكار 
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مُهُمُ  ِ
عَل  ُ ي  وَ  كَ  اي ِ ي 

ا  هِمْ  عَلَن ْ لُوا  ن ْ َ ي  هُمْ  مِن ْ رَسُولأ   هِمْ  ن  ق   ْ عَت  ْ اي  وَ  ا  ن  رَي  َ
مُ  ر ُ الْحَكن  ي  ن تْ َ الْعَر 

كَ ا َ ي  َ هِمْ ا ِ ن  ك ِ ر َ ُ اب َ وَ الْحِكْمَه َ وَ ي   1. الْكِن 
، تا آيات تو   یاپروردگارا، در میان آنان، فرستاده از خودشان برانگیز

کیزه کتاب و حكمت به آنان بیاموزد و پا شان را بر آنان بخواند، و 
که تو خود، شكست  .« یناپذير حكیم کند، زيرا 

كُمْ وَ   ن  ك ِ ر َ ُ ا وَ ي  ن  اي ِ ي 
كُمْ ا  لُوا عَلَن ْ ن ْ َ كُمْ ي  كُمْ رَسُولأ  مِن ْ ن  ا ق  رْسَلْن 

كَما ا َ
عْلَمُون َ  وا ي َ كُوي ُ مُكُمْ ما لَمْ ي َ ِ

عَل  ُ اب َ وَ الْحِكْمَه َ وَ ي  مُكُمُ الْكِن  ِ
عَل  ُ  2. ي 

که در میان شما، فرستاده کرديم،   یاهمان طور  از خودتان روانه 
که گرداند، و به یمک  خواند، و شما را پا ی[ آيات ما را بر شما م]

کتاب و حكمت م  دانستید به شما ياد یآموزد، و آنچه را نمیشما 
 دهد. یم

 فرماید:درباره اولو العلم می قرآن و 
وا الْعِلْمَ  وي ُ

ا ُ ن َ  ي  د 
ال َ كُمْ وَ  وا مِن ْ مَن ُ ن َ ا  ي  د 

ال َ هُ  الل َ غِ  رْق َ َ ما    ي  هُ ي ِ اب ٍ وَ الل َ دَرَج 
رٌ  ن  ن  عْمَلُون َ ح َ  3. ي َ
کسان تا خدا ]رتبه کسان   ی[  گرويده و  که  که    یاز شما را  دارای  را 
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هستند   آنچه    یدرجات علم  به  و خدا  گرداند،  گاه یمبلند  آ کنید 
 است. 

 فرماید:و درباره ارزش حکمت می 
را  وَ   ن  را  كَن  ن ْ َ ح َ وت ىِ 

ذْ ا ُ ف َ ب َ الْحِكْمَه َ ق َ و ْ ُ اءُ وَ مَن ْ ي  َش  ت ىِ  الْحِكْمَه َ مَن ْ ي  و ْ ُ ي 
اب ِ  لْن 

ولُوا الْأ َ
لأ َ ا ُ رُ ا ِ

ك َ ذ  َ  1. ما ي َ
که بخواهد حكمت   کس  کس یم ]خدا[ به هر  بخشد، و به هر 

فراوان داده شده است؛ و جز   یحكمت داده شود، به يقین، خیر 
کس  گیرد. یمپند ن یخردمندان، 

می حکمت،  و  علم  جایگاه  به  اشاره  اندک  همین  به  با  توان 
و آن این    ی پی برداولوا الامراز مظاهر معنوی  یکی  ناشناختگی و عمق  

 که: 
 …. هما اللذان ولدا العلم و ورثا الحكم

؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟   دو پدری هستند که علم و حكمت  پیامبر
ساختند متولد  مردم(  دلهای  )در  میراث    را  به  را  حكمت  و 

 …! گذاشتند
 خود علم و حکمت بود. و ارزش اشاراتی که گذشت درباره اهمیت 

»تولد علم و حکمت« توسط  حقیقت علم و حکمت چیست و  حالا  
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 ، این دیگر خارج از افق خرد ماست! کدام است« اولوا الامر »

 ی اولوا الامر سرچشمه 
برخی از مظاهر آنها اشاره  به و  ظاهری دارد و باطنی   اولوا الامر گفتیم 

 کردیم.
ه  شناخت   « امر »بایسته است    ی اولوا الامرحقیقت  برای شناخت  اما  

 . شود
ساخته   « امر » و    «دارنده»به معنی    «ااولو»« از ترکیب  اولوا الامر چرا که »
 شده است. 

 چیست؟  «امر »
 کنیم. باز هم به نگاهی بر برخی از آیات قرآن بسنده می 

مْرُةُ 
ما ا َ ي  َ كُون ُ  ا ِ ن َ ولَ لَهُ كُن ْ ق َ ف ُ َ ن ْ ي 

ا  ا َ ن  ي ْ َ رادَ س 
ا ا َ د   1. ا ِ
همین اراده فرمايد،  را    یچون چیز )این گونه است که(  همانا امر او  

که   شود.یم[ موجود درنگیگويد: »باش«؛ پس ]بیمبس 
ض   ا ق َ د  كُون ُ  ي ا ِ ن َ ولُ لَهُ كُن ْ ق َ ف ُ َ ما ي  ي  َ ا ِ

مْرا  ق َ
 2. ا َ
کار  کند   یچون  اراده  آن  را  به  فقط  پس یم ،  »باش«؛  گويد: 
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 باشد.« یم
ض   ا ق َ د  ا ِ

ت ُ ق َ من  ُ ي  وَ ي  حْت  ُ ي  ي  د 
كُون ُ   ي هُوَ ال َ ن َ ولُ لَهُ كُن ْ ق َ ف ُ َ ما ي  ي  َ ا ِ

مْرا  ق َ
 1.ا َ

که زنده م   یاو همان کس کار یکند و میاست    ی میراند، و چون به 
م آن  به  قدر  کند، همین  بیحكم  »باش.«  درنگ موجود یگويد: 

 شود.یم
ض   ا ق َ د  كُون ُ  ي ا ِ ن َ ولُ لَهُ كُن ْ ق َ ف ُ َ ما ي  ي  َ ا ِ

مْرا  ق َ
 2. ا َ
کار  کند، همین قدر به آن م   یچون  گويد: »موجود شو«،  یرا اراده 

 شود.یمدرنگ موجود یپس ب
 3شده است. « امر الله» در جای جای قرآن اشاره به حقیقت والای 

 

1) /  68غافر
 35/یممر (2
مَ بِّهِّ الْمَوْت  (3 كُل ِّ وْ 

َ
رْضُ أ عَتْ بِّهِّ الْأَ ِّ وْ قُط 

َ
بالُ أ رَتْ بِّهِّ الْجِّ ن َ قُرْآناً سُي ِّ

َ
مْرُ    یوَ لَوْ أ ِّ الْأَ َ بَلْ لِلِّ 

 31…. رعد/جَميعاً 
هِّ  مْرِّ

َ
نْ أ وحِّ مِّ لُ الْمَلائِّکَةَ بِّالر ُ ِّ نَا    یعَل  یُنَز 

َ
أ لا َ  لهَ إِّ هُ لا إِّ ن َ

َ
رُوا أ نْذِّ

َ
نْ أ

َ
هِّ أ بادِّ نْ عِّ مَنْ یَشاءُ مِّ

قُونِّ   2. نحل/فَات َ
قَليلا  لا َ  إِّ لْمِّ  الْعِّ نَ  مِّ وتيتُمْ 

ُ
أ ما  وَ  ي  ِّ رَب  مْرِّ 

َ
أ نْ  مِّ وحُ  الر ُ قُلِّ  وحِّ  الر ُ عَنِّ  یَسْئَلُونَكَ  .  وَ 

 85اسراء/
هِّ  مْرِّ

َ
نْ أ وحَ مِّ ي الر ُ رَجاتِّ ذُو الْعَرْشِّ یُلْقِّ رَ يَوْمَ   ی عَل رَفيعُ الد َ يُنْذِّ هِّ لِّ بادِّ نْ عِّ مَنْ یَشاءُ مِّ

 
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الامر » الهی است  کسی    « اولوا  تفضل  به  والا    ، که  حقیقت  او  این  به 
 ! شده استتملیک 

حقیقت   تا  الله»لذا  نشود  « امر  مقام    ، روشن  الامرشناخت  ی  اولوا 
 ناشدنی و محال است. 

که   آن جایی  الله»از  الهی است  « امر  از شؤون  گفت  می   ، یکی  توان 
 .« در گرو شناخت خداوند متعال است اولوا الامر »شناخت 

خداوند  خود  شناخت    ، شناخت امامبرای  بر همین اساس است که  
 .طلبیمرا از او می متعال 

کنم چه  را درک  اگر دوران غیبت  امام صادق؟ع؟ پرسید  از  زراره 
درک  را  زمان  این  اگر  زراره  ای  فرمود:  دهم؟ حضرت  انجام  کاری 
من   به  را  خودت  خداوندا  بخوان:  را  خدا  دعا  این  به  پس  کردی 

 

لاقِّ  /الت َ  15. غافر
نْ   وَ لکِّ وَ لَا الْْیمانُ  تابُ  الْکِّ مَا  كُنْتَ تَدْري  نا ما  مْرِّ

َ
أ نْ  لَيْكَ رُوحاً مِّ إِّ وْحَيْنا 

َ
أ كَ  كَذلِّ وَ 

ل إِّ لَتَهْدي  كَ  ن َ إِّ وَ  نا  بادِّ عِّ نْ  مِّ نَشاءُ  مَنْ  بِّهِّ  نَهْدي  نُوراً  مُسْتَقيمٍ   یجَعَلْناهُ  راطٍ  .  صِّ
 52/یشور

لاةِّ وَ إیتاءَ    وَ  قامَ الص َ عْلَ الْخَيْراتِّ وَ إِّ مْ فِّ لَيْهِّ وْحَيْنا إِّ
َ
نا وَ أ أَمْرِّ ةً يَهْدُونَ بِّ ئِّم َ

َ
جَعَلْناهُمْ أ

كانُوا لَنا عابِّدينَ  كاةِّ وَ   73/ياء. انبالز َ
نُونَ  كانُوا بِّآیاتِّنا يُوقِّ ا صَبَرُوا وَ  نا لَم َ أَمْرِّ ةً يَهْدُونَ بِّ ئِّم َ

َ
نْهُمْ أ  24. سجده/وَ جَعَلْنا مِّ

 و…. 



 59/  یمقام اولوا المر  ر یتفس یچند گام به سو

نشناسانی من  به  را  خودت  اگر  که(  )چرا  (   ،بشناسان،  )هرگز
شناسم. خداوندا پیامبرت را به من بشناسان، )چرا پیامبرت را نمی

نشناسانی من  به  را  پیامبرت  اگر  را   ،که(  تو  حجت   ) )هرگز
اگر نمی که(  )چرا  بشناسان،  من  به  را  حجتت  شناسم. خداوندا 

گمراه می ،حجتت را به من نشناسانی   1شوم.)قطعا( از دينم 
که شناخت » گردید  « بدون شناخت »امر الله«  اولوا الامر نتیجه این 

 ممکن نیست. 
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لامر  از چند پنجره دیگر  یاولوا ا
گستردگی مظاهر  به   و  الامرتنوع  کردیم  ی اولوا  این  اشاره  از  یک  .هر 

 ی است.اولوا الامرمظاهر در واقع ناظر به یکی از شؤون 
ها نیز  شایسته است از این پنجره   ،یاولوا الامرلذا برای شناخت بهتر  

الامربه   پردهاولوا  با  تا  بنگریم  و  ی  العاده  فوق  عظمت  از  دیگری  های 
 ی آشنا شویم. اولوا الامرمحیر العقول 

عبارت است    ،شودی گشوده می اولوا الامر یی که به  هاه از جمله پنجر
  :   - ۳،  اولوا الامر از    وجوب اطاعت  -۲،  اولوا الامر برای    امر و نهی حق    -۱از

 ….-۷امامت و  - ۶ ، تولی و تبری -۵افتا و قضاوت،  -۴حکومت و امارت، 
شناخت برخی از  اولا  که  کند  میروشن  ی  اولوا الامردر شؤون  درنگ  
 رسد. تر به نظر می ی ها ضرور این پنجره 

از شؤون   برخی  الامر ثانیا  امر  اولوا  همین  آشکار نیستند.  ی چندان 
تواند شؤون پنهان و عمیق بیشتری  ی می اولوا الامرشاهد بر این است که  

 داشته باشد که همچنان مجهول مانده است. 
 دهیم.ادامه میشؤون  این  برخی از  نوشتار را با توضیح کوتاهی درباره  
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   ی از پنجره وجوب فرمانبری اولوا الامر 
یعنی وجوب پنجره »فرض طاعت«    ،ابلاغ ولایت   در لابلای روایات  

 شود. دیده می فرمانبری 
فرمود: غدير  خطبه  ضمن  خدا؟ص؟  موارد   …رسول  این  تمام  در 

شود جز این که آن چه به سوی من نازل  خداوند از من خشنود نمی
هَا  سپس این آيه را تلاوت فرمود:    .کرده است ابلاغ کنم ن  ُ

ا أ َ سُولُ ن    ألر َ
كَ  ِ كَ مِن ْ رَن   لَي ْ لَ أ ِ ِ ر 

ن ْ
غ ْ ما أ ُ ِ

ل  که واقعا    پس   …في علي  ن َ ای مردم بدانید 
کرده   نصب  الطاعة  واجب  امام  و  ولیّ  شما  برای  را  او  خداوند 

 1است…. 
 . اندروایات متعددی امام را با عنوان مفترض الطاعة معرفی کرده

گفتم يا امیرالمؤمنین؟ع؟خداوند تو   حبابة والبیة گفت به حضرت 
به  دستش  با  امامت چیست؟  حضرت  بر  دلیل  کند  رحمت  را 

کرد و فرمود آن ريگ را بیاور  آن را آوردم. پس حضرت   ،ريگی اشاره 
کرد سپس فرمود ای حبابة هنگامی ادعا  با انگشترش بر آن مهر 
که ديدی بر   کرد و توانست همچنان  کننده امامت ادعای امامت 

که او امام مفترض الطاعة است   2. …سنگ ريزه مهر زند پس بدان 
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»برخی   عنوان  روایات  الطاعةاز  اختصاص    «مفترض  امام  به  را 
 اند.داده 

)آيا فرمود  صادق؟ع؟  انكار  سنیان  امام  را  الطاعة  مفترض  امام   )
کافر مین کنمی که در زمین نزد  د و به او  شوند؟! به خدا سوگند 

که ابراهیم  خداوند مقامی بزرگتر از مفترض الطاعة نیست. واقعا 
( فرمان از جانب خدا بر او نازل می شد روزگاری )رسول خدا بود و

که برای خداوند بداء حاصل شد    ،ولی مفترض الطاعة نبود تا این 
دارد بزرگ  و  کند  اکرام  را  او  فرمود    ،که  را  پس  تو  قرار امام  »من 

گفت  دادم.«   که در امامت بود شناخت و  ابراهیم آن فضیلتی را 
[ دودمانم  بیدادگران خداوند    [؟«  هم»از  به  من  »پیمان  فرمود: 

امام   رسد.«نمی يعنی همانا  فرمود  تو امام صادق؟ع؟  ذريه  در  ت 
  1.باشداست و در غیر آنها نمی

که به   این روایت صریح است در این که حتی پیامبران اولو العزمی 
 2مفترض الطاعة نیستند.  ،اندمقام امامت نرسیده 

 

 142ص 25بحارالانوار ج: 20روایت  (1
سنجان توجه كنند كه در اين جا مباحثی است كه نيازمند تحقيق است. از نکته  (2

كه آیا   ؟ و یا اين  اولوا  جمله اين كه آیا تمام پیامبران اولو العزم امام هستند یا خير
اين  الامر كه  جايی  آن  از  است؟  مستقل  امری  یا  است  امامت  مقام  بر  ع  فر ی 

گذار می  كنيم.مباحث خارج از موضوع نوشتار است، به اجمال وا
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سنگین است،    ،از آن جایی که درک اختصاص فرض طاعت به امام 
 شایسته است توضیح بیشتری ارایه شود.

 « فرمان»و    « امر »بایسته است با انواع    ،« اطاعت»برای شناخت انواع  
 آشنا شویم.

در درجه نخست از آن  مالک حقیقی وجود    ،فرمانامر و نهی و  حق  
که خداوند متعال باشد. این حق   اطاعت از    ذاتی است.  ،فرمان  است 

 است.واجب  این فرمان هم ذاتا 
گر خداوند فرمان دهد که از سخن دیگری مانند پدر   ، در درجه دوم ا

در واقع  اما    شود. واجب می اطاعت از پدر و مادر    ، و مادر اطاعت شود
و الا اطاعت از فرمان    اطاعت از فرمان خود خداوند است این اطاعت، 

 .نیست واجب پدر و مادر ذاتا  
گر خداوند نماینده و نائبی بفرستد که فرمانش را ابلاغ   در درجه سوم ا
کنند، اطاعت در این مورد نیز در واقع اطاعت از فرمان خود خداوند  

 است.
یک فرمان بیشتر نیست و آن  یک انشاء و  در واقع    ،در این دو مورد

و اطاعت و امتثال هم حقیقتا اطاعت    خود خداوند استفرمان    ، فرمان
 .از خود خداوند است

تفویض   چهارم  ی  پله  گذار وا فرماندهی  مَ س  و  به  توسط خداوند  ت 
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   دیگری است.
 شود. دو جعل و انشاء محقق می در این صورت 

 رویم.می اولوا الامر سراغ آیه  ، در تطبیق این قسم از اطاعت و فرمان
 ي  

ا َ د  ي  ا 
ال َ ط ي  هَا 

ا َ وا  مَن ُ ا  طن  ن َ 
ا َ وَ  هَ  الل َ ولِ ن  عُوا 

ا ُ وَ  سُولَ  الر َ مْرِ    ىعُوا 
الْأ َ

كُم   1. … مِن ْ
کسان وا امبر و اولیو پفرمان بريد  د، خدا را  ياآوردهايمان  که    یای 
[ یخود را ]نالامر از   .فرمان بريدز

ی امر شده است:  سه حکم انشاء شده و  در این آیه   به سه فرمانبردار
رسول از  ی  فرمانبردار و  خدا  از  ی  اولوا    ؟ص فرمانبردار از  ی  فرمانبردار و 

.  الامر
و   است  قرآن  دستورات  از  ی  پیرو به  خداوند  از  ی  فرمانبردار

پیامبر  از  ی  از    ؟صفرمانبردار ی  فرمانبردار و  اوست  سنت  از  ی  پیرو به 
 است.  ؟عهم؟اولوا الامر نیز عمل به دستورات معصومین

خداوند  که  است  شده  تصریح  نیز  روایات  از    ،در  ی  فرمانبردار
ی از خودش نموده است.و قرین  و امام را همراه  ؟صپیامبر   فرمانبردار

در واقع جعل ولایت از سوی    اولوا الامر و  ؟صامر به اطاعت از رسول
 باشد.خداوند برای این دو می 

 

 59( نساء/1
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که خداوند به  گفت ای محمد؟ص؟ به راستی  جبرئیل فرود آمد و 
من اطاعت  که  دهد که امت خودت را از ولايت کسی  تو فرمان می

 1ام، خبر دهی…. او را واجب ساخته
و با جعل ولایت    اولوا الامر و    ؟صبه اطاعت از رسولخداوند  با امر  

رسول الامر و    ؟ص برای  خداوند  اولوا  سوی  از  فرمان  یک  و  جعل  یک   ،
 محقق شد. 
گر   شود که امیرالمؤمنین؟ع؟باشد فرمانی داد، این می  اولوا الامر حالا ا

بلکه  لکن این فرمان مستقیما از  خداوند صادر نشده است.    ،فرمان دوم 
 صدور فرمان از کسی است که خداوند او را فرمانده کرده است. 

 :فرمان استدر این مورد دو  در نتیجه 
 اولوا الامر اطاعت از خداوند به ( فرمان کلی ۱
 به کار خاصی   اولوا الامر ( فرمان خاص ۲

 شود:می امتثال دو اطاعت و حقیقتا هم امتثال اطاعت و  و 
از    اولوا الامر ( سرسپردگی به ولایت  ۱ بر اساس فرمان الهی به اطاعت 

 اولوا الامر 
 بدان امر کرده است  اولوا الامر ( فرمانبری از آن چه ۲

لذا باید دید فرمان واقعا    ،فرمان است   ،روشن شد که موضوع اطاعت 
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 از چه کسی صادر شده تا نسبت اطاعت از او صادق باشد.
طروح فرمان نخست که  
ولِ ن  ا َ

سُولَ وَ ا ُ كُم   ى عُوا الر َ مْرِ مِن ْ
تفویض    ، باشد  الْأ َ

 است.  اولوا الامر فرمان دادن به امر و نهی و حق حق 
تحقق   فرمانبا  دیگر   تفویض،  است،    دوم  نشده  صادر  خداوند  از 

کسی  دوم  بلکه فرمان   که حق فرمان به او  صادر شده  حقیقتا از  است 
 تفویض شده است. 

 حاصل این شاخه این گردید که: 
اولوا  نهی برای  و  متفرع است بر حق امر    ، اولوا الامر امر به اطاعت از  

مَت فرماندهی نیستحقیقت حق امر و نهی نیز چیزی جز . الامر   .تفویض س 
فرض طاعت که   -۱شود  با درنگ در مطالب این سرفصل روشن می 

حق امر و نهی است و حق امر و نهی نیز متفرع بر    -۲خودش متفرع از  
های متفاوتی از یک حقیقت هستند  تفویض است، همگی پنجره   -۳
 .داردی اولوا الامرارتباط تنگاتنگی با   -۴و 

اطاعت و فرمانبری را بسط بیشتری    ،برای روشن شدن بیشتر موضوع
مرز  می تا  با سایر موارد شفافیت    اهل بیت؟عهم؟   «فرض طاعت»دهیم 

 کامل پیدا کند.
 با طاعت حکم عقل «اولوا المر فرض طاعت »مرز 

موضوعیه و  اولیه  اصول  خرد   ،طبق  خود    ، کار  و  است  واقع  کشف 
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یک تعبیر مسامحی    « حکم عقل»تعبیر    ،فرمانی ندارد. بنا بر این   ، خرد
 است.

در   درنگ  از  شود  می روشن    ،اطاعتحقیقت  با  اطاعت  تعبیر  که 
است  نیز   خرد یرا    .مسامحی  اطاعت    ،خردز موضوع  که  ندارد  حکمی 

 محقق شود. 
 با پیروی و تبعیت  «اولوا المر فرض طاعت »مرز 

بر    ،اطاعت  اقتدا، متفرع  … است. پیروی و  ی و اقتدا و غیر از پیرو
 وجود امر و فرمان نیستند.

گاه شدن   توان از او  می   ،عمل فردرأی و یا    ،نیتاز  بلکه به صرف آ
ی کرد و به او اقتدا کرد و شیعه او گردید.  تبعیت و پیرو

اما اطاعت، فرمانبری و سر سپردن به امر و فرمان دیگری است. لذا  
 اطاعت همیشه متفرع بر فرمان و امر است.

ی  اطاعت منتفی است. ، بر این اساس در موارد تبعیت و پیرو
 صاحبان قدرت از طاعت ابا  «اولوا المر فرض طاعت »مرز 

می تقسیم  دسته  دو  به  کلی  شکل  به  اطاعت  شوند: مصادیق 
 اطاعت شایسته و حق و اطاعت ناشایسته و باطل.

موضوع   که  ماپیداست  شایسته  ، مسئله  یعنی    ،است   اطاعت 
فرمان کسی است که شایستگی و صلاحیت برای امر و نهی  اطاعت از 
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 داشته باشد.
که حق فرمان دادن ندارد کسی  خارج از موضوع نوشتار    ، لذا فرمان 

 است.
 طاعت از پیامبران ابا  «اولوا المر فرض طاعت »مرز 

… است.  ، بیان ،شأن پیامبران ابلاغ   انذار و تبشیر و
که اطاعت از فرامین الهی ابلاغ شده توسط پیامبران در    ،پیداست 

.  واقع اطاعت از خود خداوند است و نه اطاعت از پیامبر
گر پیامبران اما   را  امری  خود    ، علاوه بر ابلاغ و تبیین فرمان خداوند  ،ا

مصداق اقامه حجت است.    ،تردیدی نیست که بیان پیامبر   ،کنندبیان  
باشد که  طریقی  هر  به  حجت  می   ، عقل  ،اقامه  اطاعت  به  ، کندحکم 

 .البته به همان معنی مسامحی که گفته شد
حق امر و فرمان است که طبق فرض    ، آن چه موضوع اطاعت است 

 فاقد این حق هستند. اولوا الامر پیامبران غیر  
مصداق   ، پیامبران  پذیرش  و عمل به این دسته از سخنان و فرامین 

 اطاعت از خود پیامبر نیست. 
که است  پیامبر خاتم؟ص    ،استثنایک استثنا وجود دارد و آن  البته  

نسبت به  فرض طاعت    ، دین به او تفویض شده و حق امر و نهی دارد
 موضوع دارد.  ، فرمان حضرت
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پیامبر  از  اطاعت  از  سخن  قرآن  متعدد  آیات  در  دلیل  همین  به 
یرا آن حضرت علاوه بر سمت پیامبری،   خاتم؟ص به میان آمده است. ز

هست نیز  امامت  سمت  قضیه  تواند  نمی مورد  این  لذا    .دارای 
 »اختصاص فرض طاعت به امام« را نقض کند.

نشده تفویض  آنها  به  دین  که  پیامبرانی  فرمان  و  سخن  فرض    ،اما 
 طاعت در مورد آنها موضوع ندارد.

یر نیست:یاد شده مطلب   قابل نقض به آیه ز
ه  ن ِ الل َ د ْ ا ِ طاغَ ي ِ لأ َ لِن ُ ا مِن ْ رَسُولٍ ا ِ رْسَلْن 

 1….وَ ما ا َ
الهی از او اطاعت  اذن  و ما هیچ پیامبری را نفرستاديم مگر آنكه به  

 شود…. 
که تردیدی نیست که هدف از ارسال رسل اطاعت از    ،توضیح این 

فرامین الهی است، اما این اطاعت اعم است از اطاعت از فرمان الهی  
پیامبر   توسط  شدهکه  این  اطاعت    ،ابلاغ  واقع  مورد  در  از  در  اطاعت 

 خداوند است. 
  ، و اعم است از اطاعت از فرمان خود پیامبر که طبق مفروض مسئله

مورد  تفویضی از جانب خداوند به پیامبر صورت نگرفته است. در این  
 موضوع ندارد.  ،فرض طاعت 
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قرینه  آیهچون  از  مقصود  که  ندارد  وجود    ،باشددوم  شاخه    ، ای 
اولوا  عدم فرض طاعت پیامبران غیر  قضیه  توان گفت آیه یاد شده  نمی 
 کند. را نقض می  الامر 

طاغَ »توان گفت تعبیر می در قالب فعل مجهول نیز اشعار به این   «لِن ُ
 مطلب دارد.

اب  «اولوا المر فرض طاعت »مرز   با طاعت از نو 
کسی را نایب خود   ؟ع؟ ممکن است از مواردی استفاده شود که امام

موارد گونه  این  در  است.  داده  خود    ،قرار  فرمان  واقع  در  نایب  فرمان 
  ؟ع؟است و اطاعت از نایب نیز مصداق اطاعت از خود امام  ؟ع؟امام

 است. ولی خود نایب اطاعت مستقلی ندارد.
ری«   ی از مانند »عَم  در واقع    ،از نواب اربعهبر همین اساس فرمانبردار

 اطاعت از خود امام؟ع؟ است.
هادی امام  از  اسحاق  بن  با چه    ؟ع؟احمد  دین(  امر  )در  پرسید 

کسی تعامل داشته باشم و از چه کسی دينم را اخذ نمايم و سخن  
کسی را قبول نمايم؟   چه 

پس آن   حضرت به او فرمود عَمْری مورد وثوق و اعتماد من است
چه از من به تو رساند از من رسانده است و آن چه به تو از جانب  
گفته است پس از او حرف شنوی و فرمانبرداری   گفت از من  من 
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 1ای امین است. کن زيرا او ثقه
 با طاعت از فقها «اولوا المر طاعت » مرز فرض 

عمل به فتوای فقیه نیز اطاعت از  مطالب پیشین روشن ساخت که 
 .فقیه نیست

فتوا است. فتوا هم بیان حکم است. با بیان    ، توضیح این که کار فقیه
گردد و  حکم توسط فقیه جامع شرایط، عامی از حکم الهی خبردار می 

 شود. حجت بر او اقامه می 
اطاعت از حکم  در واقع    ، عمل به فتوای فقیه  ،پس از اقامه حجت 

 .استمعنی مسامحی آن  عقل به 
به   دین  یرا  تا  فقیه  ز نگردیده  داشته  حق    ، فقیهتفویض  نهی  و  امر 

 باشد. 
دلیل خاصی  این که  مگر  کار فقیه بیان حکم است و نه امر و نهی.  

  .باب قضا استهم حکم قاضی در  قدر متیقن دلیل خاص    ،اقامه شود
 است. مطرح شده انظار متفاوتی در سایر موارد  ثبوت آن اما نسبت به 

  اولوا الامر غیر  پیامبران  سخنان  با  تفاوتی  فقیه  فتوای  از این جهت  
  اولوا الامر فقیه با پیامبران غیر    ،ندارد. لذا از جهت عدم فرض طاعت 

ک دارد.  اشترا
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قابل    ؟عهم؟معصومینفرمان  با  هرگز  فقیه  فرمان    ،با توجه به این نکته
 .قیاس نیست

 مقام اختصاصیی اولوا الامر 
ی و محدوده  اولوا الامراست دائره  تحقیق  یکی از مسائلی که شایسته  

 : یض است. لذا باید دیدو تف
 عنوان اختصاصی است یا عنوان کلی؟ ، ی اولوا الامرآیا 
 دین به افراد خاصی تفویض شده است یا به عناوین کلی؟  آیا

که   است  شده  وارد  صریحی  و  متعدد  الامرروایات  عنوان  اولوا  ی 
 است.  اهل بیت؟عهم؟اختصاصی  
؟ع؟ درباره آيه امام  سُولَ  باقر عُوأ ألر َ طِي 

هَ وَ أ َ عُوأ ألل َ طِي 
وأ أ َ مَي ُ ن َ أ  ي  ِ ذ 

هَا أل َ ن  ُ
ا أ َ ن 

كُمْ  مِي ْ مْرِ 
ألْأ َ ولِي  

أ ُ »  وَ  از  الامر فرمود: خداوند  را قصد اولوا  ما  تنها   »
کرده است. به همه مؤمنین تا روز قیامت به اطاعت از ما فرمان  

 1.…داده است
تعالی   خداوند  سخن  این  درباره  صادق؟ع؟  امام  وَ  از  هَ  ألل َ عُوأ  طِي 
أ َ

ولِي  
أ ُ وَ  سُولَ  ألر َ عُوأ  طِي 

كُمْ   أ َ مِي ْ مْرِ 
الامر پرسید. حضرت فرمود    ألْأ َ  اولوا 

آيا مقام  کرديم  همان صاحبان فقه و علم هستند. به امام عرض 
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که عام است )و اولوا الامر  ی مخصوص افرادی معینی است يا این 
گردد(؟ فرمود عام نیست بلكه شامل همه صاحبان فقه و علم می

 1مخصوص ماست. 
یشه اختصاص مقام   این است که امر    ، اهل بیت؟عهم؟ ی به  اولوا الامرر

از   اطاعت  الامر به  در اولوا  مطلق  اطاعت  وجوب  ندارد.  قیدی  هیچ   ،
که   گناه و خطا معصوم باشد و    اولوا الامر صورتی حکیمانه است  الا  از 

 حکیمانه نیست. از غیر معصوم هرگز   امر مطلق به اطاعت
اطاعت به  امر  اطلاق  که    ،خود  این  بر  است  الامردلیل  که اولوا  ی 

عصمت منحصر  خداوند اطاعت او را واجب ساخته معصوم است و  
 است.  اهل بیت؟عهم؟در 

می قیس  بن  طالب سلیم  ابی  بن  علی  از  که   ؟ع؟گويد:  شنیدم 
بر دينتان از سه نفر بر حذر    چنین فرمود:  ؟ص؟فرمود: پیامبر می

که خداوند عزوجل به او قدرتی داده است، و او    …باشید: مردی 
معصیت  او  معصیت  و  خداوند  اطاعت  او  اطاعت  کرده  گمان 

می دروغ  ولی  است.  با خداوند  مخلوقی  اطاعت  هرگز  گويد، 
که معصیت خدا  روا نیست معصیت خالق   کسی  از  اطاعت  و   ،

اطاعت مخصوص خداوند و پیامبرش و اولی    کند جايز نیست.می
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آنان را با که خداوند  کرده و    الامری است  خود و پیامبرش قرین 
كُمْ فرموده است:   مْرِ مِي ْ

ولِي  ألْأ َ
سُولَ وَ أ ُ عُوأ ألر َ طِي 

هَ وَ أ َ عُوأ ألل َ طِي 
، يعنی: 1أ َ

کنید، و از پیامبر و از   از خود اطاعت    اولوا الامر »از خدا اطاعت 
پیامبر   نمایید«. از  اطاعت  به  این جهت دستور  به   ؟ص؟ خداوند 

پا  و  معصوم  حضرت  آن  که  است  معصیت  ک  داده  به  و  است 
دهد، و نیز دستور به اطاعت از صاحبان امر خداوند دستور نمی

ند و به معصیت خداوند دستور  کداده است زيرا آنان معصوم و پا 
 2دهند. نمی

 ی از پنجره تفویضاولوا الامر 
ناشی از حق امر و نهی است و حق امر   ، روشن شد که فرض طاعت

 شود. متولد می  اولوا الامر نهی نیز از تفویض دین به 
حکمی است که توسط خداوند جعل    ،حق امر و نهی و تفویض دین 

 شود. می
تعریف    ،ی و تفویض اولوا الامرتنها در دائره    ،در نتیجه فرض طاعت 

 شود. می
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به   الهی  : تفویض تشریعی و  شاخه دارد  دو   ،اهل بیت؟عهم؟تفویض 
 تفویض تکوینی.

الامر  ، تشریعی تفویض   بیت؟عهم؟ی  اولوا  نهی  را    اهل  و  امر  حوزه  در 
 . کندمی  تعریف 

 .گشایدرا می از معارف محیر العقولی  دروازه  ی اما تفویض تکوین
و قطعی   از مقامات مسلم  و    اهل بیت؟عهم؟ تفویض تشریعی  است 

 رساند. مستندات فراوانی از جمله برخی از آیات قرآن آن را به اثبات می 
کمالات اختصاصی  از برخی از روایات استفاده می شود تفویض از 

 است و به احدی از پیامبران داده نشده است. اهل بیت؟عهم؟ 
می سنان  بن  الله  صادقعبد  امام  خدا    ،نه  :فرمود  ؟ع؟گويد  به 

است نكرده  واگذار  از خلقش  کس  هیچ  به  که خداوند    ، سوگند 
که خداوند فرموده است   ،؟عهم؟و ائمه   ؟ص؟مگر به رسول خدا  چرا 

کرديم برای این » کتاب را به حق به سوی تو نازل  که ما  به راستی 
 « که تو بین مردم به آنچه خدا به تو نشان داده است حكم نمایی

 1نیز جاری است.  ؟عهم؟و این آيه در اوصیاء 
فرموده خداوند   و  کرده است  واگذار  ؟ص؟  پیامبر به  را  دينش  امر 

هُوأاست:   ن َ ان ْ ق َ هُ  عَي ْ هاكُمْ  ن َ ما  وَ  وةُ  ذ ُ خ ُ
ف َ سُولُ  ألر َ اكُمُ  ن  أ  تنها او    .ما 
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پیامبر  و  است  کرده  حرام  را  انگور  چیزی    ؟ص؟شراب  که را  هر 
نموده استموجب مستی شود   را   ،حرام  این حكم  پس خداوند 

؟ص؟ به برخی از افراد از سوی خداوند وعده بهشت    ،پذيرفت  پیامبر
پذيرفت. خداوند احكام ارث کرد و خداوند آن را میرا ضمانت می
؟ص؟   ،ولی برای پدربزرگ سهمی قرار نداد  ،را بیان فرمود اما پیامبر

ولی خداوند   ،سهمی هم به پدربزرگ داد پس خداوند آن را پذيرفت
 1امر دین را تفويض نكرد. ،به احدی از پیامبران جز آن حضرت

 خورد.رد  پای تفویض تکوینی نیز در روایات به چشم می 
و محل اختلاف اعلام است  این مسئله پیچیده  که    ، به دلیل این 

کنیم و بدون قضاوتی از این بحث  روایت بسنده می چند  تنها به نقل  
یم.می  گذر

که    ؟ع؟امام صادق  ؟ص؟ به رسول خدا )امر دین(  فرمود به راستی 
را به سلیمان  ک  خداوند تبار   ،واگذار شده بود و تعالی سلطنتش 

بر   اگر خواستی  »این عطای ماست پس  گفت  نمود پس  واگذار 
خود  برای  خواستی  اگر  و  بده  نیز  آنان  به  بگذار  منت  ديگران 
، در این امر اختیار تام داری و هیچ حسابی بر تو نیست«   نگهدار

گفت »هر چه   ،واگذار نمود  ؟ص؟و يقینا خداوند به پیامبرش  پس 
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پیامبر برای شما آورد بايد آن را بگیريد و هر چه از آن نهی نمود  
گفت   مردی  کنید«  دوری  آن  از  در بايد  تنها  خدا؟ص؟  رسول  به 
از روی غضب رو    ؟ع؟امامکشاورزی و دامداری تفويض شده بود.  

  به خدا سوگند در همه چیز   ، پس فرمود در همه چیز سبرگرداند  
کرده است(  1. )تفويض 

که خداوند امر امام باقر و امام صادق؟عهما؟ می فرمودند: به راستی 
ببیند   که  این  تا  است  کرده  گذار  وا پیامبرش؟ص؟  به  را  خلقش 

ما  فرمانبری آنها چگونه است. سپس امام این آيه را تلاوت فرمود:  
هُوأ  ن َ ان ْ هُ ق َ هاكُمْ عَي ْ وةُ وَ ما ن َ ذ ُ خ ُ

سُولُ ف َ اكُمُ ألر َ ن   2. أ 
ی فرض طاعت است. فرض طاعت  اولوا الامرروشن شد که از شؤون  

یشه در تفویض   هم متفرع بر حق امر و نهی است و حق امر و نهی نیز ر
 دارد.

 ی است.اولوا الامرمقام  از شؤون   ،لذا تفویض 

 امامت ی از پنجره اولوا الامر 
العقولش محیر  عظمت  همه  با  امامت  با    ، مقام  تنگاتنگی  ارتباط 

 

 16ح  9ص  17ج حارالانوار : ب27( روایت 1
 332ص 25بحارالانوار ج: 28روایت  (2



 79/  گر یاز چند پنجره د یاولوا المر 

پنجره  این  ی،  اولوا الامرهای  در میان همه پنجره و  دارد  ی  اولوا الامرمقام  
 کند. بیشتر جلوه می 

اولوا  و رابطه آن با  گردد  تعریف  امامت  برای درک این امر بایسته است  
 : لذا شایسته است تحقیق شود که .روشن شود یالامر

 ای از آن؟ ی است یا شاخهاولوا الامرآیا امامت عین 
گفته شود امامت حاصل جمع دو شأن از شؤون   اولوا  ممکن است 

 که در قرآن به آن اشاره شده است: ی است الامر
 ( شأن علم و هدایت ۱

امَ   وَ  ق  ا ِ وَ  راب ِ  ن ْ الْح َ عْلَ  ق ِ هِمْ  لَن ْ ا ِ ا  ن  وْحَن ْ
ا َ وَ  ا  مْرِي 

ا َ ي ِ هْذُون َ  َ ي  ه    م َ ي ِ
ا َ اهُمْ  عَلْن  َ ح 

ن َ  ذي  ا عاي ِ وا لَن  كاة ِ وَ كاي ُ اءَ الر  َ ن  ي  لاة ِ وَ ا   1. الص َ
ا  ن  اي ِ ي 

ا  ي ِ وا  كاي ُ وَ  رُوا  ضَن َ ا  لَم َ ا  مْرِي 
ا َ ي ِ هْذُون َ  َ ي  ه    م َ ي ِ

ا َ هُمْ  مِن ْ ا  عَلْن  َ ح  وَ 
ون َ  ن ُ وق ِ ُ  2.  ي 

 ( شأن فرض طاعت ۲
كُمْ   مْرِ مِن ْ

ولِى  الْأ َ
سُولَ وَ ا ُ عُوا الر َ طِن 

هَ وَ ا َ عُوا الل َ طِن 
  3ا َ

ویژگی  تمامی  اساس  این  امامت  بر  برای  روایی  منابع  در  که  هایی 
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 . ی استاولوا الامرشؤون  ات مختلفی از تعبیر  ،آمده است 
اولوا  از  شاخه  دو    ،به سخن دیگر علم و هدایت و نیز وجوب اطاعت 

 . گرددکه از آن امامت متولد می ی استالامر
که تحقیق در  مسئله امامت دامنه گسترده و عمیقی دارد  ی بسیار 

 طلبد.ای بزرگ را میآن به تنهایی پروژه 

 ی از پنجره بندگی و… اولوا الامر 
روایت از  متفاوتپنجره   ها برخی  به  دیگر  های  الامری  گشوده  اولوا  ی 

 رویم.های سراغ روایات می برای آشنایی با این پنجره . است
به من فرمان داد که بیرون   ؟صفرمود: رسول خدا  ؟ع؟امیرالمؤمنین

 روم و در میان مردم )این چنین( جار زنم:
کند و مزدش را ندهد که اجیری را ستم  گاه باشید هر کس  پس  ،آ

 لعنت خدا بر او باد.
را   اربابان( خودش  )و  که ولايت غیر موالی  کس  گاه باشید هر  آ

 پس لعنت خدا بر او باد.  ،داشته باشد 
که پدر و مادرش را دشنام دهد کس  گاه باشید هر  پس لعنت    ،آ

 خدا بر او باد.
که پیامبر  دستور داده بود این مطالب    ؟صبیرون رفتم و همچنان 

 را در میان مردم جار زدم. 
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تفسیری هم    ،عمر بن خطاب به من گفت آيا برای آن چه جار زدی
گاه گفتم خدا و رسولش آ  تر هستند. هست؟ 

گروهی از ياران پیامبر  برخواستند و بر   ؟ص؟)برای همین( عمر و 
به    ؟صپیامبر  عمر  و  شدند  رسول آن  وارد  ای  گفت  حضرت 

که علی ؟ص؟خدا  جار زد تفسیری هست؟  ؟ع؟آيا برای آن چه 
گاه باشید   ؟ع؟حضرت فرمود آری، به علی  فرمان دادم که جار زند آ

کند و مزدش را ندهد که اجیری را ستم  کس  پس لعنت خدا    ،هر 
 بر او باد.

می باره(  این  )در  خداوند  أ  فرمايد:  و 
ل َ أ ِ رأ   ْ ح 

أ َ هِ  عَلَي ْ لُكُمْ  سْي َ
أ َ لأ  لْ  ق ُ

رْب ي 
ألْق ُ ي   ف ِ ة َ  ]) 1ألْمَوَد َ آن  ازای  به   : از شما يعنی  بگو پاداشی  رسالت[ 

که خواستار نیستم، مگر دوستی درباره خويشاوندان کسی  ( پس 
کند لعنت خدا بر او باد.  به ما ستم 

گاه باشید هر کس که ولايت   ؟ع؟به علی  فرمان دادم که جار زند آ
 پس لعنت خدا بر او باد.   ، غیر موالی )و اربابان( خودش را داشته باشد

سِهِمْ فرمايد:  و خداوند )در این باره( می ق ُ ن ْ
ن َ مِن ْ أ َ ي  مِي ِ الْمُو ْ وْلي ن ِ

ي  ُ أ َ ت ِ
 2ألي  َ

است) سزاوارتر  خودشان  از  مؤمنان  به  من پیامبر  که  کسی  و   )
که   ،)هم( مولای اوست   ؟ع؟مولای او هستم پس علی  کسی  پس 
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 را داشته باشد لعنت خدا بر او باد. ؟ع؟ولايت غیر علی
گاه باشید هر کس که پدر و   علی؟ع؟به   فرمان دادم که جار زند آ

 پس لعنت خدا بر او باد.  ،مادرش را دشنام دهد
که من و علیو من خدا و شما را شاهد می دو پدر این   ؟ع؟گیرم 

که يكی از ما را دشنام دهد  ،امت هستیم کسی  لعنت خدا    ،پس 
 بر او باد.

که مردم از نزد پیامبر  آمدند   ؟ص؟هنگامی  گفت ای   ،بیرون  عمر 
درباره    ،نه در غدير خم و نه در غیر آن  ،؟ص؟ پیامبر   ،اصحاب محمد 

کید نكرده است. علی؟ع؟ولايت   شديدتر از امروز تأ
گفت این حديث نوزده روز پیش از  خباب بن ارت )راوی جريان( 

 1اتفاق افتاد. ؟صرحلت پیامبر 
که علی بن ابی طالب؟ع؟  گفت در همان ماهی  انس بن مالک 
آن ماه رمضان بود نزد حضرت بودم. پس حضرت   ضربه خورد و 

سپس به او فرمود ای ابامحمد بر منبر    ،پسرش حسن؟ع؟ را صدا زد
لا رو  پس خدا را فراوان ستايش کن و بر او ثنا گو و جدت رسول    ،با

خدا؟ص؟ را به بهترین شكل ياد کن و بگو خداوند لعنت کند پسری  
کند و او را آزار دهد )حضرت سه بار این   …که با پدرش مخالفت 
کند برده که از اربابانش فرار جمله را تكرار فرمود( خدا لعنت  ای 
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گله کند  ( چوپانش )جدا شود و چوپان کند، خدا لعنت  که )از ای 
که   ( و از منبر پایین بیا. هنگامی  کند. )این مطالب را بگو گم  را( 

مردم نزد    ،امام حسن؟ع؟ از سخنرانی فارغ شد و از منبر پایین آمد 
گفتند ای پسر امیرالمؤمنین؟ع؟و ای پسر  حضرت جمع شدند و 
بود(   اصلی چه  که مقصود  ( ده  ما خبر  به  رسول خدا؟ص؟  دختر 
نزد   )مردم  امیرالمؤمنین؟ع؟است.  عهده  بر  پاسخ  فرمود  حضرت 
که  ايشان آمدند و پرسیدند( پس امیرالمؤمنین؟ع؟فرمود به راستی 

؟ص؟ خو که پیامبر (  من در نمازی  اند با حضرت بودم پس )از نماز
کشید و آن را به شدت  گرفت و  با دست راست دست راست مرا 

اش چسباند سپس فرمود يا علی؟ع؟! پاسخ دادم لبیک يا ینهبه س
رسول الله؟ص؟! فرمود من و تو پدر این امت هستیم. پس خدا لعنت 
گفتم آمین.  کند. بگو آمین. من هم  که با ما مخالفت  کسی را  کند 
کند  سپس فرمود من و تو چوپان این امت هستیم. پس خدا لعنت 

من   آمین.  بگو  کند.  گم  را  ما  که  آمین. کسی  گفتم  هم 
که دو نفر ديگر هم همراه امیرالمؤمنین؟ع؟ ادامه داد می شنیدم 

گفتند آمین. گفتم ای رسول خدا؟ص؟ چه کسانی با من آمین من می
 1گويند؟ فرمود جبرئیل و میكائیل.می

و    گشایدی میاولوا الامرهای متفاوتی را به  این دسته از روایات پنجره 
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 . کندای هم برای هر کدام مترتب می آثار و احکام ویژه 
 ها و آثار آن بودیم:از جمله در روایات پیشین شاهد این پنجره 

 پنجره مولویت و رقیت )بندگی( و هشدار از فرار برده از ارباب 
 پنجره اجیر و مؤجر و هشدار نسبت به عدم پرداخت حق اجیر 

 پنجره پدر و فرزند و هشدار از عاق والدین شدن 
 پنجره چوپان و گله و هشدار از دور شدن گله از چوپان 

 پنجره…

 اولوا الامر پوزش از تقصیر و قصور در معرفت 
ای از بیشمار بود و با درنگ  پیداست روایاتی که گذشت تنها نمونه 

روایات در  پنجره   ، در عناوین مطرح شده  گونه  این  گشوده  از  ها بسیار 
 1شود. می

پنجره  این  در  تحقیق  که  با  پیداست  آنها  ارتباط  کشف  و  اولوا  ها 
 طلبد.ای گسترده می ی، هر یک پروژه الامر

 

ا   (1 جمله  سفينعناو   يناز  مصباح،  حص  ينه،:  طريق،    ين،كهف  سبيل،  حجاب، 
باب،   بارادته،  عاملون  اذن،  عين،  قلب،  لسان،  جنب،   وجه،    يد خورشصراط، 

رحمت،  تابان،   به  ابر  ناظر  كدام  هر  كه  هستند  و…،  برادر  و  از    یکمادر  جنبه 
 است.  یاولوا الامرمتعدد  یهاجنبه
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های دیگری هم وجود دارد که ناظر  همان گونه که اشاره کردیم پنجره 
 ی است.اولوا الامربه شؤون پیچیده و عمیق 

پنجره معرفت و توحید و عبادت    ، یاولوا الامر های  پنجره از جمله  
 است.

می ؟ع؟  باقر به امام  و  شد  عبادت  خداوند  ما  واسطه  به  فرمود: 
واسطه   به  و  يگانگی خداوند ما  واسطه ما خداوند شناخته شد 

تبارک و تعالی شناخته شد و محمد؟ص؟ حجاب خداوند تبارک و 
 1تعالی است.

که خداوند واحد و احدی است  امام صادق؟ع؟ فرمود: به راستی 
در  فرد  وحدانیت    که  به  است.   استمنحصر  متفرد  امرش  در 

سپس امر دينش را به آنها واگذار کرد. ما همانها    ،آفريدگانی را آفريد
گواهان او بر   هستیم. ای ابن يعفور ما حجت خدا در بندگانش و 

بر وحیش و خزانه او  امینان  و  بر عل آفريدگانش  او  و  م داران  ش 
که )به واسطه ما( به او توجه می چشم او    ،شودچهره او هستیم 

که )برای رسیدن به خدا( بر آن  گويايش و دری  در مردمش و زبان 
کنندگان به   ،دنشودر راهنمایی می ما عالمان به امر او و دعوت 

ما واسطه  به  و  شد  شناخته  خداوند  ما  واسطه  به  هستیم.   راه 
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ما دلیل بر خداوند هستیم و اگر ما نبوديم    ، خداوند پرستش شد
 1شد. خداوند پرستش نمی

جمله   الامرهای  پنجره از  شهود  ی،  اولوا  الامر پنجره  سیر  بر    اولوا 
 است.خلایق  آفرینش 

می سنان  بن  جوادمحمد  امام  نزد  که    ؟ع؟گويد  از بودم  سخن 
ای محمد خداوند    :تلاف شیعه به میان آمد پس حضرت فرموداخ

  ؟عهم؟ سپس محمد و علی و فاطمه  ،و تعالی تنهای تنها بودک  تبار
و  سپس تمامی اشیاء را آفريد    ،را آفريد اينان هزار روزگار تنها بودند

اينان را شاهد بر خلق تمامی اشیاء قرار داد و وجوب فرمانبرداری  
اينان را بر همگان جاری و ساری ساخت و امور همگان را به اينان  

نمود را    ،واگذار  آنچه  که  هستند  اينان  حلال میپس  خواهند 
را  می آنچه  و  حرام  میکنند  را میخواهند  چیزی  هرگز  و  کنند 

خدا نمی خواست  که  این  مگر  تبار خواهند  تعالیک  ی  باشد   و 
کس از آن پیشی   که هر  گفت این محمد این ديانتی است  سپس 

دین خارج می از  نابود بگیرد  بماند  عقب  آن  از  کس  هر  و  شود 
آن بمی که ملازم  کسی  اشد به ما ملحق خواهد شد این گردد و 

 2ديانت را نیكو داشته باش. 
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تعالی   این سخن خداوند  درباره  ؟ع؟  باقر امام  هادُ از  ْ س 
ألْأ َ ولُ  ق ُ َ ن    ، وَ 

گواهان هستیم.  1فرمود ما )همان( 
  اولوا الامر پنجره سبب و وسیله بودن  ی،  اولوا الامر های  پنجره از جمله  

 ابعاد مختلف آفرینش است.در 
ارتباط تنگاتنگی با    ،مسئله تفویض که پیش از این بدان اشاره رفت 

 پنجره سبب و وسیله دارد.
همهاما   این  الامرافق    ، با  اقیانوس    ، یاولوا  و  است  بلند  اولوا  بسی 

از درک    ، یالامر که  و پنجره شاخهبسی ژرف،  که    ، آنهای  ها  آن چنان 
 قاصر و ناتوانیم.باید و شاید 

این  تقصیر در تفقه این معارف نیز آن چنان است که حتی بر الفبای  
ک غربت نشسته است. ،معارف  خا

یم و لب فروبندیم.   پس همان به که عرق شرم را عذر تقصیر ساز
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لامردرنگی بیشتر در مقام    ی اولوا ا
که  شد  روشن  ولایت«  مستندات  سایر  با  غدیر  »تفاوت  بخش  در 

تنها إخبار الهی برای خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟نبوده است، بلکه    ، غدیر 
به مقامات   امیرالمؤمنین؟ع؟  نصب  برای  ویژه  مراسمی   ، از إخبار فراتر 

 الهی و تنفیذ رسمی آنهابوده است.
می  روشن   ، غدیر خطبه  در  شده  یاد  مقامات  در  درنگ  که با  شود 

 ترین مقامات امیرالمؤمنین؟ع؟است.از برجسته  «یاولوا الامرمقام »
روشن می  بیشتر  و  با درایت  از شؤون  شود عمده مقامات حضرت 

 ی است. اولوا الامرلوازم  
بریم و  ی پی میاولوا الامربه گستردگی شگفت شؤون   ، با تتبع بیشتر 

خواهیم دید که آن چه در خطبه غدیر بدان اشاره شده اندکی از بیشمار  
 است.

گر نگوییم همه   یشه در منابع وحیانی دارد و ا مطالب اشاره شده ر
 عمده آنها مستند به روایت معتبر است.  ،آنها 

هرگز و هرگز به معنی این نیست که مطالب   ، البته استناد به روایات
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یاد شده مطلقا تعبدی است. بلکه با غور در ژرفای ثقلین، خرد نیز آن  
 یابد.یابد و درستی آن را میرا درمی 

گسترده و ژرفای آن علاوه  اولوا الامربه سخن دیگر حقیقت   ی و نیز 
 از پشتوانه عقلی برخوردار است.  ،بر استناد به روایات معتبر 

دقیق  تعبیر  وارد شده است مصداق  به  زمینه  این  در  که  روایاتی  تر 
 و خداوندان خرد است.  ؟عهم؟توسط معصومین  ،امت  آموزش خرد  

کید إخبارات   با این بیان روشن شد که هر چند غدیر منحصر به تأ
نبوده است  ، پیشین  بوده  جدیدی  امر  تأسیس  شایستگی    ، بلکه  اما 

یاد شده  بوده است    ،امیرالمؤمنین؟ع؟برای مقامات  کمالات تکوینیی 
 که پیشاپیش امیرالمؤمنین؟ع؟  به کمال و تمام واجد آن بوده است.

می  شدهلذا  حادث  غدیر  در  چه  آن  روح  گفت  ناحیه    ، توان  در 
مقامات   و  شخصیت  ناحیه  در  نه  و  است  مردم  تکلیف 
 امیرالمؤمنین؟ع؟، هر چند تنفیذ این مقامات در غدیر رخ داده است. 

کند این است که با غور بیشتر  در هر صورت آن چه خرد را حیران می 
آن    ، یاولوا الامرشود که شؤون و لوازم  آشکار می   ، در روایات و درایت آنها

نهایت  توان از آن به بی چنان گسترده است که با برخی از مسامحات می 
 تعبیر کرد.
 ی است.اولوا الامرراز ناشناختگی  نهایتی است کهاین بی
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آفریده و  نیازمندی  مخلوق  و چگونه  مطلق  کمالات  به  حادثی  ی 
 نهایت برسد؟!!! بی

توضیح این که از محکمات عقلانی و مسلمات وحیانی این است  
یم گر از خداوند ازلی بگذر ما سوی الله همه حادث هستند و هر    ،که ا

 مخلوقی فقیر بالذات است.
را از  او    ،به مخلوقتواند با تملیک کمالات  می   ، غنی  بالذات  خداوند  

 برساند.  توانمندی به عرش نیازمندی فرش  
کمالات توسط خداوند واقع    ،اصل تملیک  و هم  هم ممکن است 

 شده است. حیات ما و شعور ما شاهد زنده بر این امر است.
یکسان    ، پیداست که کمالات تحمیل شده و تملیک شده در افراد

که دیگران   کمالاتی دارند  ی نیست. برخی  را  و مساو کمالات  اصلا آن 
 نیز همه افراد یکسان نیست. موجود هر یک از کمالات  در  ،ندارند

یشه در حکمت  با درنگ بیشتر روشن می  شود که این اختلاف نیز ر
 الهی دارد.

الامر  کمال   یعنی  اولوا  دید.  بستر  این  در  باید  هم  را  الامری  ی  اولوا 
تفضلی    و   عطا نموده است  ؟عهم؟کمالی است که خداوند به معصومین

 است که به آنها تملیک کرده است.
کید می کنم نهایت چیزی که هست این کمال به حسب عقول ما )تأ
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ی ندارد.به حسب عقول ما( بی   نهایت است و حد و مرز
 : گردداین گونه توصیف می   لذا همچنان که خداوند

مْرُةُ 
ما ا َ ي  َ كُون ُ  ا ِ ن َ ولَ لَهُ كُن ْ ق َ ف ُ َ ن ْ ي 

ا  ا َ ن  ي ْ َ رادَ س 
ا ا َ د   1. ا ِ

همین اراده فرمايد،  را    یچون چیز همانا امر او )این گونه است که(  
که   شود.می[ موجود درنگیگويد: »باش«؛ پس ]بمیبس 

 :گردندتوصیف مینیز چنین   اولوا الامر 
فرمود: ؟ع؟  باقر اراده   …امام  که  چه  آن  بر  را  ما  خداوند  واقعا 

تمامی می با  را  زمین  بخواهیم  اگر  و  است  ساخته  توانا  کنیم 
که می کنیم( البته  توانیم آن را مهارهايش بكشیم )و جا به جايش 

 2بكشیم.
امر یک  لکن   که خداونددارد  تبصره اساسی  این  این  مالک    ،و آن 

کمالات است  مالک به تملیک و تفضل الهی    ،اولوا الامر ولی    ،بالذات 
 است.

 این امر ثبوتا ممکن است و هیچ محذور عقلی ندارد. 
 .استفوق العاده قویی از مستندات  یپشتوانه واجد اثباتا نیز 

کید  از منظر آثار و تصرفات    اولوا الامر توان گفت  بر این اساس می  )تأ

 

 82/یس (1
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(  می آثار منظر  از  که کنم  گونه  همان  یعنی  ندارد،  خداوند  با  تفاوتی 
بی  بر تصرفات  توانا استخداوند  و  قادر  الامر   ، نهایت  نیز چنین    اولوا 

 است.
تفاوت ماهوی و جوهری دارد. یکی ذاتی است    ،اما منشأ این کمال

 و یکی به تملیک غیر است. 
 اما این کجا و آن کجا!!!   ،هر دو قادر و توانا هستند

 حاصل مطالب یاد شده این است که:
الامری  شؤون  و    ،گستره  فردی  شؤون  همه  شامل  و  است  نامحدود 

یعی و تکوینی  …   ، دنیوی و اخروی   ،اجتماعی، تشر ملکی و ملکوتی و
 گردد. می

الامرراز ناشناخته   در  اولوا  نیز  و  عطای بیی  گسترده تملیک  نهایت 
 الهی نهفته است.





 

لامر»در حوزه سقیفه  هایتوطئه  ی« اولوا ا
، مقام   ی امیرالمؤمنین؟ع؟است.  اولوا الامرروشن شد که قلب غدیر

امیرالمؤمنین؟ع؟ مقامات  تمامی  میان  که    ، در  است  مقام  بر  این 
 درخشد. تارک غدیر می 

شؤونات و مقامات بلندی دیگری جای دارد که هر    ،در دل این مقام 
 یک به تنهایی کمالی محیر العقول است.

مقام   گر  الامرا امیرالمؤمنین؟ع؟تثبیت میاولوا  مجالی  دیگر  شد  ی 
 ماند. باقی نمی بر عرصه سیمرغ ولایت برای جولان سقیفه 

ی برای انکار  همین امر اصحاب سقیفه وادار به توطئه های بیشمار
 ی امیرالمؤمنین؟ع؟و سپس غصب آن نمود. اولوا الامرو حذف 

 شویم.ها آشنا می در ادامه با برخی از این توطئه

 ی اولوا الامر جدایی امارت از امامت، انکار پنهان 
های امیرالمؤمنین؟ع؟ و از جمله آنها خلافت  مستندات شایستگی

 نبود.  که در آغاز غصب خلافت قابل  انکار است آن چنان فراوان  ،حضرت
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 انکار حق امارت و خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟ به  لذا سقیفه نخست  
ی آورد  . و تلاش کرد امامت را از امامت حضرت تفکیک کند  رو

یم.اما چگونه؟ در ادامه به این امر می   پرداز

ی باطن   و خلافتامارت جداساز
ای نداشت که  همان گونه که در لابلای نوشتار ذکر شد سقیفه چاره 

به ظاهر همه فضائل و مقامات و مستندات خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟را 
 .تصدیق کند

جامعه که  بود  این  هم  آن  شده علت  جدا  پیامبرش  از  تازه  که    ،ای 
 .تافتانکار همه چیز را برنمی 

توطئه با  شدهلذا  تدبیر  پیش  از  و خلافت  بر    ،های  امارت  غصب 
 .متمرکز شدحضرت 

هر چند خلافت و امارت امیرالمؤمنین؟ع؟بارها و بارها  در سخن 
 … مطرح شده بود ؟صپیامبر 

استثنای جعلی یک  با  از مقامات   ،اما سقیفه  را  امارت  و  خلافت 
ی را  اولوا الامرروح    ، استثنای جعلیو با این    کرد حذف  امیرالمؤمنین؟ع؟

 . از کار انداخت
سان   ظاهر  بدین  به  الامرسقیفه  انکار  اولوا  امیرالمؤمنین؟ع؟را  ی 
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 .اثر ساخترا بی  ی اولوا الامر  ،اما با حذف حق امارت و خلافت    ،نکرد 
امارت و خلافت ی  اولوا  دقیقا حذف پنهان    ، لذا حقیقت جداساز

 ی بود. الامر

ی امارت و خلافت  حاصل جداساز
ی  گفتیم   ی امارت و خلافت در واقع خنثی ساز ی  اولوا الامرجداساز

 بود.
که   معنی  این  امارتبه  و  خلافت  حق  حذف  از  شخصیت    ، پس 

امیرالمؤمنین؟ع؟امیرالمؤمنین؟ع؟با   پذیرفته  ظاهر  به  فضائل   ،تمامی 
 . «دانای امت که سابقه خوبی هم در اسلام داردخلاصه شد در »

جوانی و شوخ  چون  با عناوین    ، را   این دانای با سابقهشخصیت  اما  
زیرا    ، طبعی کردند.  از  ترور  غاصبین  عناوینمقصود  بی  اتهام    ،این 

 امیرالمؤمنین؟ع؟ بود.  به تجربگی و شیرین عقلی  
  در حل معضلات خلاصه شدحضرت  نقش    ،آمیز با این تنزل فاجعه 

 .امامت نیز تحریف شد ، یاولوا الامرعلاوه بر  بدین سان و 
غصب خلافت ساده    ، ی و تحریف امامتاولوا الامربا حذف پنهان 

و   شده  ی  امامت  در  انگار خلافت    تفکیک  و  امارت  از  چنینی  این 
 خلاصه گردد. 
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 ی چگونه رقم خورد.اولوا الامردر ادامه ببینیم جنایت حذف پنهان 
 کنیم. از پیشینه تفکیک امامت از امارت آغاز می 

 ی تفکیک امامت از امارتپیشینه 
عدم جمع نبوت  »با جعل روایت    ،جنایت تفکیک امامت از امارت

 رقم خورد. « اهل بیت؟عهم؟و خلافت در 
ابوبكر  مسجد[  در  امیرالمؤمنین؟ع؟  مناشدات  از  احساس    ]پس 

نک رد  ک خطر   تمام مردم  كه  از  يار يند  و  نموده  دفاع علی؟ع؟  ش 
بک  گفتیهمه  نند،  آنچه  گفت:  شتابان  خاطر  با   ین  ما  همه 

ه ک دم  یخود شن  یم، ول ياده و در دل ضبط نموده یمان شن يگوشها
را خداوند   اهل بیت؟عهم؟نها فرمود: ما  ي پس از تمام ا  رسول خدا؟ص؟

بخشک و    ديبرگز  برای رامت  و  دن  ید  بر  را  آخرت  برگز یما  و يا  د، 
 د.ي جمع نمابرای ما ه نبوّت و خلافت را ک خداوند نخواست 

آعلی؟ع؟   ديفرمود:  فرد  تو  جز  ا  یگر يا  اصحاب  را ک ن  یاز  لام 
 ده؟ یشن

گفت: خل  گفت، ما نیعمر  ن سخن را از یز ایفه رسول خدا راست 
فه و  يده و سالم مولا حذیاو أبو عب  یم، و در پيدیآن حضرت شن
 ق نمودند. یرا تصد ابوبكر ز سخن یمعاذ بن جبل ن 

که وفاداری فرمود: علی؟ع؟  تان( شديد است )به پیمانشما  البته 
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ملعونهی صح)همان(   در خانه  ک   یا فه  منعقد  ک ه  هم  ک عبه  و  رده 
خلافت را از ما خانواده   ؟ص؟امبر یه پس از رحلت پک د، يعهد شد

 د. ی نک دور 
گفت: از  كأبوب آیتو رسه  ن خبر بیجا اک ر  گفت ه  ا ما بيده؟  م؟ یتو 

  ی سلمان و تو ا  یر و ا یزب  یارانش فرمود: اي خطاب به  علی؟ع؟  
ا شما يدهم آیمسوگند  قت اسلام  یمقداد همه شما را به خدا و حق 

 ی ه فلانک ر داد کن مطلب را بمن تذ یا رسول خدا؟ص؟ه ک د ي دینشن 
  ی اان خود نامهیم  ــ  ه تمام آن پنج تن را نام بردك نيتا ا  ی ــو فلان

نموده تعهّد  و  خلافت  ک اند  نوشته  با  من  از  پس  علی؟ع؟ ه 
گفتند: ب  ینند؟! همگک مخالفت   ن ی، همه ایخدا آر ه  آن سه نفر 

 1. …ميدیز شن یمطالب را ما ن
یخی نشان می دهد که توطئه منافقین در جعل روایت یاد  شواهد تار

یر است:  ،شده  در گمراهی مردم مؤثر افتاد. از جمله این شواهد روایت ز
عثمان،   خلافت  دوران  در  گفت:  که  کند  نقل  سلیم  از  ابان 

که   یگروههمراه  در مدينه ديدم    ؟ص؟را در مسجد پیامبر   ی؟ع؟عل
گفتگو م یديگر سخن م کبا ي  کردند. یگفتند و از علم و فقه 

از فضايل و سوابق و هجرت قريش سخن به میان آوردند و از آنچه 
 

الس    83ص  1احتجاج ج :  36  یتروا  (1 و    1ج  یترجمه جعفر،  31ص   ياسةو الْمامة 
 195ص
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 …در فضیلت آنان فرموده بود ؟ص؟رسول خدا
(  آنكه این دو قوم  تا   و انصار همه مسلمانان اولیه و )مهاجرین 

 را نام بردند.  ؟ص؟ياران پیامبر 
شان پشت  یدر این جمع بیش از دويست مرد حضور داشت؛ برخ 

و برخ رو به قبله نشسته بودند  و  قرار   یبه دیوار  در میان جمع 
را که از قريش در این جمع به خاطر سپردم عبارت   یداشتند. کسان 

 … بودند از 
کشاند که از تا آن    ندجمعیت حاضر در مسجد، سخن را به درازا 

دانست در یاش بود و نمصبح تا ظهر طول کشید، عثمان در خانه
عل است.  خبر  طالب   یمیان جمعیت چه  ابي  خاموش   ؟ع؟بن 

ي هیچ  و  او  سخنک  بود،  بیتش  اهل  سرانجام ینم   یاز  گفتند. 
گفتند: ا  ی؟ع؟جمعیت رو به عل ابوالحسن: چرا سخن    یکردند و 

که فضل   ی؟ فرمود: از این دو قوم کسی گویینم   ی را يادآور   ینمانده 
فرمود:  یو حق باشد! سپس  ا  یا  را نگفته  و  قريش  گروه   یگروه 
 … انصار 

المؤمنین   یسپس سؤالها  آخر فضائلش   ؟ع؟امیر  ذکر  تا  از مردم 
کرد، و حضرت چیز  که در آن    نگذاشت مگر آن  یباق   یادامه پیدا 

کرد تا آن که همه مناقبش را    مورد آنان را قسم داد و از آنان سؤال 
کرد، و در همه ؟ص؟  از آنچه پیامبر   یو بسیار  به او فرموده بود ذکر 
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م تصدیق  را  او  سخن  مردم  میآنها  شهادت  و  که یکردند  دادند 
 است.  یسخن حقّ 
م  امیرالمؤمنینیسلیم  ب  یچیز   ؟ع؟گويد:  خداوند  آنچه  ه از 

لسان   بر  يا  قرآن  در  بیتش  اهل  و  او  درباره  يا  او  درباره  خصوص 
باق  ؟ص؟پیامبر  بود  کرده  مورد    ینازل  آن  در  آنكه  مگر  نگذاشت 

بعض در  داد.  قسم  را  م   یمردم  آنها همه  »آر یاز  در یگفتند:  و   ،»
کت م  یاعده  یموارد خدا  ه  ب   یگفتند: »آر یماندند و بقیه م یسا
گفتی   قسم که  است  به چنین  بودند  کت  سا که  آنان  و   ،»

گفتند: شما نزد ما مورد اعتماد هستید، و غیر شما یاقرارکنندگان م 
کرده   یکه به آنان اعتماد داريم برا  یهم از کسان اند که این  ما نقل 

 … اندشنیده ؟ص؟مطالب را از پیامبر 
که  این  و  امیرالمؤمنین؟ع؟  فضائل  همه  به  مردم  اقرار  از  ]پس 

 ککه »زيرــ    طلحة بن عبید الّلَ خلافت حق حضرت بوده است[  
کنیم با ادعا  ــ  شدیخوانده م  «قريش و عمر و  ابوبكر    یگفت: چه 

گفتار او دادند در  کردند و شهادت بر  که او را تصدیق  اصحابش 
آوردند و در  یم]برای بیعت به مسجد[  که تو را به اجبار    یآن روز 

کن«، و تو در مقابل آنان  یگردنت طناب گفتند: »بیعت  بود! به تو 
، و همه تو را تصدیق کردند. یبا فضائل و سوابق خود استدلال کرد

شنیده است که گفته:    ؟ص؟بعد از آن ابوبكر ادعا کرد از پیامبر   یول
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ما اهل بیت جمع   ی»خداوند نخواسته است نبوت و خلافت برا
را   او  ابو عبیده جراح و سالم و معاذ بن جبل هم  شود«. عمر و 

کردند؟!   تصدیق 
گفت گفت: همه آنچه  کرد و  و ادعا   یسپس طلحه رو به حضرت 

آنها استدلال   یکرد که با  آنچه از سابقه و فضیلت  حق است، و 
درباره خلافت، این   یکنیم و قبول داريم ولیما هم اقرار م  یکرد

 شهادت دادند! یپنج نفر به آنچه شنید
پا خاست و از سخن طلحه به غضب آمد و  ه  ب  ی؟ع؟در اينجا عل

کرد که در    یکرد فاش نمود و مطلبیرا که کتمان م   یچیز  را روشن 
مردم مقصود آن حضرت را نفهمیده   یول  ،روز مرگ عمر فرموده بود

 بودند.
کرد و در حال  شنیدند فرمود:  یکه مردم م  یحضرت رو به طلحه 

ب  یا نوشتهه  طلحه،  قسم  را   یاخدا  خدا  آن  با  قیامت  روز  که 
که در حجة  کنم محبوبتر از نوشته این پنج نفر نیست  ملاقات 

کعبه بر سر وفا گر   یالوداع در خانه  که: »ا به آن هم پیمان شدند 
کم   کي  ،خداوند محمد را بكشد يا بمیرد  ک ديگر را بر ضدّ من 

 نمايند تا به خلافت نرسم«!  یکنند و پشتیبان
ا فرمود:  شهادت    یحضرت  بدان  آنچه  بطلان  بر  دلیل  طلحه، 

پیامبر  فرمود: »هر   ؟ص؟دادند، سخن  روز غدير خم  در  که  است 
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هم نسبت   یعل  ،کس من نسبت به او از خودش صاحب اختیارترم
توانم بر یبه او از خودش صاحب اختیارتر است«. من چگونه م 

که آنان امیران   یآنان صاحب اختیارتر از خودشان باشم در حال
کمان بر من باشند؟!   و حا

فرمود: »تو نسبت به من همچون    ؟ص؟ همچنین سخن پیامبر  که 
که یجز نبوّت«، آيا نم ه  ب  یهست   یهارون نسبت به موس دانستید 

ديگر  چیز  نبوت  با  گر  ا است؟  خلافت  از  غیر  بود    ینبوّت  هم 
 کرد؟!یآن را استثنا م ؟ص؟پیامبر 

پیامبر  چیز    ؟ص؟همچنین سخن  دو  میان شما  در  فرمود: من  که 
که  گذاردم تا    یباق گمراه کرده ک  به این دو تمسّ هنگامی  ايد هرگز 

کتاب خدا و عترتم نگیريد و از اينها   ی. از اينان پیشنخواهید شد: 
که از شما داناترند.  یعقب نمانید. به اينان چیز   نیاموزيد 

کس   یبنا بر این سزاوار است خلیفه جز داناترین آنان    یبر امّت 
فرمايد:  یبه کتاب خدا و سنّت پیامبرش نباشد، که خداوند هم م

لَ  هْذِي  أ ِ مَن ْ ن َ  ق َ
هْذ  ي أ َ ن ْ ن ُ

أ أ َ
ل َ ي  أ ِ هِذ ِ َ ن ْ لأ ن  م َ

غَ أ َ ن َ ي  َ ُ ن ْ ن 
حَق  ُ أ َ

ِ أ َ ما لَكُمْ   يألْخَق   ق َ
خْكُمُون َ  ف َ ت َ کند سزاوارتر است یکه به حق هدايت م  یآيا کس)،  1كَي ْ

کس يا  شوند  او  تابع  نم  یکه  هدايت  را  یکه  او  آنكه  مگر  شود 
کنند، پس چه شده شما را و چگونه حكم م  ، و ؟!(کنیدیهدايت 

 

 35/يونس (1
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شْمِ فرمايد:  ینیز م ي  ألْعِلْمِ وَ ألْخ ِ  ف ِ
َشْطَه   أدَةُ ت  در علم و جسم او  )،  1وَ ر 

مْ  فرمايد:  ی، و م(را وسعت عنايت نمود ن ُ ن ْ كُي ْ أ ِ ارَة ٍ مِن ْ عِلْمٍ  ن 
أ َ وْ 

أ َ
ن َ  ي  ، و نیز (مانده از علم، اگر راستگو هستید  یباق یيا اثر )، 2ضادِق ِ

امّت یم   ؟ص؟پیامبر  »هیچ  ب  یفرمايد:  را  خود  حكومت  ه اختیار 
کس  حال ینم  یدست  در  عالم  یسپارند  میانشان  که  در  او  از  تر 

کارشان همچنان رو به پائین م  ،باشد رود، تا به آنچه یمگر آنكه 
امّت کردهک  تر بر  بودن  امیر  جز  ولايت  پس  گردند«.  باز  اند 

 نیست. 
آنان به دستور  دلیل بر دروغ و باطل و ناحقّ  که  شان این است 

کردند. و این ه  بر من ب   ؟ص؟پیامبر  عنوان »امیر المؤمنین« سلام 
( و بر تو )اابوبكر  مطلب بر آنان ) خصوص و  ه  طلحه( ب  یو عمر

و بر همه امت و بر این   ــ زبیر  یيعن  ــ که همراه توستفرد بر این 
وقاص و عبد الرحمن بن عوف    یو حضرت به سعد بن ابــ  دو نفر  

کردند حجّت   ــ  عثمان  یيعن  ــ  و بر این خلیفه ظالم شما  ــ  اشاره 
 است. 

گروه شش نفر  زنده هستیم. اگر عمر و اصحابش   ی همگ   اشور  یما 
پس   ،گفتندیراست م   ؟ص؟به پیامبر )مجعول(  در نسبت حديث  

 

 247/بقره (1
 4/احقاف (2
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خلافت قرار   یبرا  شوراآيا ما را در    !قرار داد؟   اچرا عمر مرا جزء شور
که   غیر حكومت    یرا برا  شوراداد يا غیر آن؟ اگر نظرتان این است 

نخواهد داشت، و ما بايد    یپس اکنون عثمان بر ما امارت  ،قرار داد
که در این صورت او به    ،کرديمیمشورت م  یدر موضوع ديگر  چرا 

 شوراما دستور داده که در غیر مسأله خلافت مشورت کنیم، و اگر  
نمود؟! چرا   شوراپس چرا مرا همراه شما داخل    ،درباره خلافت بوده

اهل بیتش را از   ؟ص؟گفت: »پیامبر یکه م  یمرا خارج نكرد در حال
نصیب  در خلافت  را  آنان  که  داده  و خبر  کرده   ی خلافت خارج 

 نیست«؟! 
هنگام عمر  اصحاب    یچرا  نفر  شش  ما  يك  شوراکه    ی يك   ی را 

)در اينجا حضرت اشاره به پسر  ــفراخواند به پسرش عبد الّلَ گفت:  
که در مجلس حاضر بود فرمود:( هان، او اينجاست  ه تو را بــعمر 

که بگوئیخدا قسم م ما خارج شديم پدرت به تو چه   یوقت  یدهم 
که مرا قسم داد گفت: حال  گفت: یگفت؟ عبد الّلَ بن عمر  ، او 

با گر  عنوان، هاشم    یبن  اصلع  »ا این  از  عمر  ]مقصود 
روشن  امیرالمؤمنین؟ع؟بود[   جاده  وسط  به  را  آنان  کنند  بیعت 

کتاب پروردگارشان و سنّت پیامبرشان ب کشانید و طبق  ه خواهد 
، در آنجا تو   یپا خواهد داشت«! سپس حضرت فرمود: ا پسر عمر

گفت  ا؟ پیچه  گفتم:  او  گفت: من به  ، چه مانع   یسر عمر    ی پدر



 ر یبر تارک غد / 106

به   ی ؟ حضرت فرمود: عمر چه جوابیکه او را خلیفه قرار ده  یدار 
گفت: او مطلب کتمان م  یتو داد؟ پسر عمر  که آن را  کنم! یگفت 

گفته و تو به   ؟ص؟فرمود: پیامبر ]امیرالمؤمنین؟ع؟[   آنچه او به تو 
گفته به من خبر داده است؟ پسر عمر پرسید: چه موقع خبر    یا او 

داده است؟! فرمود: در زمان حیاتش به من خبر داد، و سپس در 
که پدرت از دنیا رفت در خواب به من خبر داد، و هر    یآن شب 

گويا در بیدار  ؟ص؟کس پیامبر   ديده است.  یرا در خواب ببیند 
گفت: چه چیز  پسر   یبه تو خبر داده است؟ فرمود: ا  یپسر عمر 

، تو را ب گفتارم را یخدا قسم مه عمر کردم  که اگر برايت نقل  دهم 
کن کت می تصدیق  گفت: اگر هم خواستم سا مانم!  ی؟ پسر عمر 

گفت  یحضرت فرمود: وقت که او را خلیفه   یدار   ی: »چه مانعیبه او 
گفت: مانع من صحیفه و نوشتهیقرار ده که در بین   یا«؟  است 

کعبه در حجة الوداع بر  است    یاايم و معاهدهخود نوشته که در 
گفت: شدهسر آن همپیمان کت ماند و   ايم! پسر عمر در اينجا سا

! سلیم یدهم که از من دست بردار یقسم م   ؟ص؟حقّ پیامبر ه  تو را ب 
گلويیگويد: پسر عمر را در آن مجلس میم گريه راه  که  ش  ديدم 

 بود. یجار ک را بسته بود و از دو چشمانش اش
رو به طلحه و زبیر و عبد الرحمن بن عوف و سعد   ی؟ع؟سپس عل

خدا قسم اگر آن ه  نمود و فرمود: ب  [شورا]اصحاب    وقّاص  یبن اب



 107/  «یدر حوزه »اولوا المر  فهیسق یهاتوطئه 

اند ولايت آنها دروغ بسته  ؟ص؟پنج نفر )اصحاب صحیفه( بر پیامبر 
گفته نبود شما حلال    یاند برابر شما حلال نیست، و اگر راست 

)به   شوراقرار دهید، زيرا ورود من در  شورامرا همراه خود داخل که 
پیامبر  با  مخالفت  شما(  سرپیچ  ؟ص؟گفته  به   یو  او  فرمان  از 

 1. …آيدیحساب م

 تفکیک امارت از امامت تجزیه و تحلیل توطئه 
مجعول روایت  جعل  از  نخستین  هدف  که  غصب    ، پیداست 

 بوده است. امیرالمؤمنین؟ع؟خلافت 
اما این ظلم اولا به اراده خداوند نسبت داده شد و ثانیا در زر ورق  

 پوشیده شد.  اهل بیت؟عهم؟زهد و کرامت انسانی  
إنا أهل بیت اصطفانا الله و أکرمنا و اختار لنا الآخرة علی الدنیا و  

لافة  2….إن الله لم یكن لیجمع لنا أهل البیت النبوة و الحن
ما آخرت    ید و برایرامت بخشک و    ديت را خداوند برگز ی ما اهل ب

برای ه نبوّت و خلافت را  ک د، و خداوند نخواست  يا برگز یرا بر دن
 .…د يجمع نماما 

 

  ياسی س  يخترجمه از تار ،    11ح  653-636ص  2كتاب سليم بن قيس ج:  8روایت    (1
 با اندكی تصرف 263صدر اسلام ص

   83ص  1احتجاج ج: 36 یتروا (2
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که ذهن این امر در واقع مکر و حیله که  ای بود  ها را از اصل قضیه 
کینهغمطامع دنیوی   نیز  و  ویژه  اصبین  به  و  با اسلام  آنان  های عمیق 

 پنهان کنند. را شخص امیرالمؤمنین؟ع؟
کند این است که اهل  ویژگی مهمی که پیچیدگی  حیله را اثبات می 

می نیز  سقیفه  امیرالمؤمنین؟ع؟و  فضائل  مستندات  دانستند 
امت  میان  در  گسترده  و  فراوان  چنان  آن  حضرت  خلافت  مستندات 
رحلت   از  کوتاهی  فاصله  با  هم  آن  آن،  انکار  که  است  شده  پخش 

؟ص   نیست.   ، پیامبر مجعول  1ممکن  روایت  با  پوشش    ،لذا  در  هم  آن 
برای   الهی  بیت؟عهم؟کرامت  فضائل  اهل  تمام  به  ظاهر  به   ،

 امیرالمؤمنین؟ع؟اعتراف کردند. 
فلما خاف أبو بكر أن ینصروه و یمنعوه بادرهم فقال کل ما قلته  

یقول  ؟ص؟  قد سمعناه بآذاننا و وعته قلوبنا و لكن سمعت رسول الله 

 

بن  (1 به  منافقين  كه  هنگامی  چند  می هر  بديهی  ،رسيدندبست  انکار  ترين از 
 بديهيات نيز ابائی نداشتند. از جمله آنها اين كه: 

فقال و إن لم أفعل؟ قال إذا نقتلک ذلا و صغارا قال إذن   يعفانتهره عمر فقال با
تقتلون عبد الله و أخا رسول الله؟ص؟ فقال أبو بکر أما عبد الله فنعم و أما أخو رسوله  

آخ الله؟ص؟  رسول  أن  تجحدون  أ  قال؟ع؟  به  لک  نقر  ب  ينب  یفلا  و    ينی نفسه 
 (36…. )روایت ذلک ثلاث مرات يهفأعادوا عل
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 1. … بعد هذا 
ابوبكر  مسجد[  در  امیرالمؤمنین؟ع؟  مناشدات  از  احساس    ]پس 

نک رد  ک خطر   تمام مردم  كه  از  يار يند  و  نموده  دفاع علی؟ع؟  ش 
بک  گفتیهمه  نند،  آنچه  گفت:  شتابان  خاطر  با   ین  ما  همه 

ه ک دم  یخود شن  یم، ول ياده و در دل ضبط نموده یمان شن يگوشها
 .…نها فرموديپس از تمام ا رسول خدا؟ص؟

الف من  به  احتججت  بما  بایع فاحتججت  لك  السابقة  فقالوا  و  ضل 
 2. …أنه سمع نبي الله؟ص؟ یقول  یفصدقوك جمیعا ثم ادع

کن«، و تو در مقابل آنان با فضائل و سوابق  گفتند: »بیعت  به تو 
کرد استدلال  ولیخود  کردند.  را تصدیق  تو  و همه  آن   ی،  از  بعد 

کرد از پیامبر ابوبكر  گفته  ؟ص؟ادعا  که   . …شنیده است 
که   مجعولپیداست  روایت  در    ،طرح  مردم  که  این  برای  بود  کافی 

 خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟ دچار شبهه شوند.حقانیت 
نبود کافی  غاصبین  خلافت  برپایی  برای  امر  این  لذا    ،اما 

علیمردم مردم  که  این  و  ساختند  مطرح  را  دروغین  ی  را    ؟ع؟ سالار

 

 36روایت  (1
 8روایت  (2
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 1اند.خواهند و به ابوبکر رأی داده و با او بیعت کرده نمی 
بدین گونه خلافتی که به نصب الهی در غدیر خم رقم خورده بود، با  

 2پوشش ظاهری اختیار مردم، مسخ شد.
امیرالمؤمنین؟ع؟هر فضیلتی که حاصل توطئه منافقین این شد که 

 مردم!!! خواهد و نه نه خداوند خلافت او را می دارد، داشته باشد اما  
که    ی نخواستن مردملایه زیرین ادعا کلمه است و آن این  هم یک 

دارد که  فردی  به  فضائل منحصر  همه  شایستگی    ،امیرالمؤمنین؟ع؟با 
 خلافت را ندارد.

با   اسلام  چند  هر  است،  مردم  داناترین  چند  امیرالمؤمنین؟ع؟هر 
؟ص است،   شمشیر او بر پا شده است، هر چند نزدیکترین فرد به پیامبر

 اما…!
 تجربه است! بخوانید بی   ،اما امیرالمؤمنین؟ع؟ جوان است

 

گاه هستند كه پشتوانه حکومت غاصبين نه رأی مردم بود و نه بيعت  (1 محققين آ
به مردم تحميل و  ای بود كه از پیش طراحی شده بود  آنان. بلکه توطئه پیچيده

 گردید. 
های روزگار اين است كه غاصبين سنجان متوجه هستند یکی از پستی البته نکته  (2

اما در دفاع از   ،ولو به ظاهر منکر خلافت اميرالمؤمنين؟ع؟ به نص جلی شدند
 شدند. به نفع ابوبکر خلافت ابوبکر مدعی نص خفی 



 111/  «یدر حوزه »اولوا المر  فهیسق یهاتوطئه 

 بخوانید شیرین عقل است!   ، اما امیرالمؤمنین؟ع؟ شوخ طبع است
نتیجه   تنهایی  خلافت  در  نشدبه  بوده  امیرالمؤمنین؟ع؟ر بلکه    ،از 

 شخصیت امیرالمؤمنین؟ع؟نیز دستخوش تاراج منافقین گردید.
از   پس  نهایت  در  در  منافقین  موفقیت  مکرر  عدم  ترورهای 

  1بایکوت امیرالمؤمنین؟ع؟،عدم موفقیت در امیرالمؤمنین؟ع؟و پس از 
اندک   که  چرا  دانایی.  در  شد  منحصر  امیرالمؤمنین؟ع؟  شخصیت 
دست   به  فراوان  معضلات  حل  شاهد  که  یخی  تار مستندات  نیست 

 امیرالمؤمنین؟ع؟است. 
مجعول روایت  توطئه  نهایی  امارت     ،حاصل  از  امامت  تفکیک 

تی بود که غاصبین از حل   گردید، آن هم امامتی که حدش حل معضلا
 آن ناتوان بودند! 

شد!  هدایت  به  منحصر  امیرالمؤمنین؟ع؟تنها  جایگاه  سان  بدین 
می  را  او  مردم  نه  که  امیرالمؤمنین؟ع؟ چرا  بالله  العیاذ  نه  و  خواستند 

 شایستگی برای خلافت داشت!!!
که »خداوند برای   به همین اندازه از تجزیه و تحلیل روایت مجعول 

 کنیم. تنها نبوت را خواسته اما خلافت را نه« بسنده می  اهل بیت؟عهم؟ 
 

كتاب    (1 برای دیدن مستندات ترور اميرالمؤمنين؟ع؟و سپس بایکوت حضرت، به 
 »علی عليه السلام باید بماند« از همين نگارنده مراجعه كنيد. 
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 روشن شد که: 
یشه در توطئه عمیق منافقین دارد.  ، امامت امارت از شبهه تفکیک   ر

امارت یخ شبهه »تفکیک  امامت  تار آغاز غصب خلافت از  « دقیقا 
 است.

اما آن چه شایسته درنگ بسیار است این است که پاسخ این شبهه  
نیز در همان هزار و چهار صد سال پیش داده شده است. لذا جای این  

 پرسش جدی وجود دارد که:
باز هم   ، چرا پس از گذشت هزار و چهار صد سال از پاسخ این شبهه 

 شود؟! شبهه »تفکیک امامت از امارت« تکرار می
گاه.کسی که این شبهه را تکرار می گاه است یا آ  کند یا ناآ

گر جاهل است  نفس این امر برای مردود بودن این سخن و عدم    ، ا
 این گونه مسائل کافی است. اظهار نظر در  شایستگی صاحب سخن در  

گاهی از پیشینه شبهه و پاسخ امیرالمؤمنین؟ع؟، باز هم   گر با آ و ا
تکرار می  را  در میان  این شبهه  اهل سقیفه  پنجم  یقین ستون  به  کند، 

 شیعیان است.

 تحقیق در »تفکیک امامت از امارت«
ی  از تحقیق در عقلانیت اصل   یم، در کم  و کیف  می مردم سالار گذر

نمی  تحقیق  هم  ابوبکر  با  پاسخ بیعت  بر  فقط  های  کنیم. 
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 شویم. متمرکز می  »تفکیک امامت از امارت«  بر امیرالمؤمنین؟ع؟
پاسخ  که  داشت  توجه  باید  چیزی  هر  از  پیش  مولای اما  های 

این   امور مطرح شده در  نه تعبدی. همچنین  علی؟ع؟ عقلی است و 
بحث    ، روایت به  نیاز  روایت  این  پس  دارد.  هم  فراوانی  شواهد  و  قرائن 

 سندی ندارد.
به امیرالمؤمنین؟ع؟فضائل    -۱همچنین   که  است  فراوان  آن چنان 

؟ص هم    -۲تواتر رسیده است و هرگز قابل انکار نیست.   بیانات پیامبر
  ، تر متواتر معنوی است و از همه مهم امیرالمؤمنین؟ع؟نسبت به خلافت  

معنوی  امیرالمؤمنین؟ع؟نصب    -۳ متواتر  نیز  غدیر  در  خلافت  به 
 است.

خلافت   راه  سر  بر  که  مانعی  یک  امیرالمؤمنین؟ع؟تنها  شده  ادعا 
که   است  جعلی  مستندات    -۱روایت  همه  از  متأخر  زمان،  نظر    از 

و  امیرالمؤمنین؟ع؟شایستگی   آن    -۲برای خلافت است  نیز  شاهدین 
 امضا کنندگان صحیفه ملعونه هستند.منحصرا  

خلافت   قوی  العاده  فوق  مستندات  مقابل   ،امیرالمؤمنین؟ع؟در 
 همین یک روایت مجعول است. فقط   ،مستند ایجاد شبهه برای مردم 

 . شویممی  پس بر این روایت متمرکز 
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 بررسی اعتبار معارض )عدم جمع نبوت و امامت( 
اشکالات   به  امامت، مبتلا  و  نبوت  ادعای منافقین در عدم جمع 

 کند. متعددی است که اعتبار آن را از اساس مخدوش می 

 ( عدم اعتبار سند ۱
مجعول، خلیفه غاصب و اصحاب    روایت    منحصر به فرد    شاهدان  

در   بلکه  نیستند  وثوق  مورد  تنها  نه  افراد  این  هستند.  ملعونه  صحیفه 
ساقط   سندی  نظر  از  روایت  این  این،  بر  بنا  دارند.  قرار  متهمین  رأس 

 است.
 ( عدم اقتضا حجیت۲

حدیث اعتبار  شرایط  پذیرش  و  تنزل  فرض  مطرح   ،بر  که  پرسشی 
 شود این است که: می

آشکارا   امیرالمؤمنین؟ع؟را  فضائل  همه  آن  ؟ص؟  پیامبر در  چگونه  و 
زمان   این  طول  به  مطلب  اما  است.  کرده  بیان  اصحاب  جمع  در  و 

ین لحظات مهمی را تنها برای اصحاب صحیفه ملعونه   آن هم در آخر
 گفته است؟!!! عمرش 

در   گذشت  که  گونه  چنینیبرابر  همان  این  واحد  متواترات    ، خبر 
تواتر وصایت    ،متعددی است، از جمله: تواتر فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟

…. ،و جانشینی  امیرالمؤمنین؟ع؟  نصب به خلافت در غدیر خم و
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مقابل  می  ی روایت چنین  آیا   در  که  شده  یاد  متواترات  تمامی  با  تواند 
 معارضه کند؟!  ، هزاران نفر از اصحاب گفته شده

می  ایجاد  روایتی  چنین  اعتبار  در  جدی  تردید  امور  به  این  و  کند 
می  سؤال  یر  ز را  آن  اقتضای  اصل  فنی  تعارض  تعبیر  به  نوبت  و  برد 

 رسد. نمی 
 ( بر فرض تنزل تعارض و تساقط ۳

گر از همه اشکالات پیشین صرف نظر کنیم، نهایت امر این است   ا
معارضه   مستندات  سایر  با  خلافت،  و  نبوت  میان  جمع  عدم  روایت 

میمی ساقط  اعتبار  از  و  این    شود.کند  بر  هم  بنا  برای  باز  مستندی 
 ماند. غاصبین باقی نمی 

گذشت مقدمه امیرالمؤمنین؟ع؟به طلحه  آن چه  بر پاسخ خود  ای 
 کنیم. است. در ادامه پاسخ خود حضرت را مرور می 

 ( ابطال روایت مجعول با محکمات ۴
. کردندطلحه و مانند او به سخن اصحاب صحیفه ملعونه، اعتماد  

آغاز  در  سندی    ، لذا  اشکال  و  ابوبکر  دروغگویی  به  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
 روایت اشاره نکرد. بلکه بر بطلان محتوای روایت متمرکز گردید.

فرض  را  در  منافقین    ،طبق  امیرالمؤمنین؟ع؟  مقامات  همه  ظاهر 
پذیرفته بودند و تنها امارت و خلافت حضرت را با این روایت مجعول  
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 کردند.نفی می 
« امیرالمؤمنین؟ع؟مقام  مقامات  از  الامریکی  و  اولوا    « ولایت»ی« 

 است.
آن چه امیرالمؤمنین؟ع؟در صدد اثبات آن است این است که اصلا  

 شاه مصداق ولایت است:  ،امارت و خلافت 
مَارَةِ عَلَ  لِْْ ةِ  یمَا الْوِلَايَةُ غَیْرَ ا مَّ

ُ
لْْ  1….ا

 ولايت غیر از امارت بر امت نیست….
 کند. و سپس بر این امر استدلال می

 : 1دلیل 
که مورد قبول  اولوا الامرمقام   ی امیرالمؤمنین؟ع؟از محکماتی است 

 امت است. 
ی نیز عبارت است از »سزاوارتر بودن در تصرف از  اولوا الامرتعریف  

 خود مؤمنین«. 
که پیش از این اشاره شد از پنجره  توان  های متعددی میهمچنان 

حق امر و نهی و    ، ی نگریست. از جمله آنها وجوب اطاعتاولوا الامربه  
 امامت است. 

دیگران شدن  کم  حا و  بودن  امیر  اساس  این  با    ، بر  اولوا  متناقض 
 

 8روایت  (1
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 فرماید:ی امیرالمؤمنین؟ع؟است. لذا حضرت می الامر
عل طلحة  یا  الدلیل  یوم    یو  الله؟ص؟  نبي  قول  علیه  شهدوا  ما  باطل 

أول کنت  من  خم  أول  یغدیر  فعلي  نفسه  من  نفسه    یبه  من  به 
 ؟!بهم من أنفسهم و هم أمراء علي و حكام  یفكیف أکون أول

سخن    یا دادند،  شهادت  بدان  آنچه  بطلان  بر  دلیل  طلحه، 
که در روز غدير خم فرمود: »هر کس من نسبت    ؟ص؟پیامبر  است 

هم نسبت به او از خودش   یعل  ،به او از خودش صاحب اختیارترم
م  چگونه  من  است«.  اختیارتر  صاحب یصاحب  آنان  بر  توانم 

کمان بر    یاختیارتر از خودشان باشم در حال  که آنان امیران و حا
 من باشند؟! 

 : 2دلیل 
 حدیث منزلت است. ، یکی از محکمات مورد پذیرش همگان

می  ثابت  حدیث  این  اساس  امیرالمؤمنین؟ع؟تمامی  بر  که  شود 
؟ص را به استثنای نبوت و پیامبر  داشته است. یمقامات پیامبر

طبق آن چه در روایت مجعول ادعا شده امیرالمؤمنین؟ع؟، فاقد  اما  
بوده است یکی   امر  امارتنبوت  دو  امر  و دیگری خلافت و  این  گر  ا  .

پیامبر بود  درست   که  بود  ی  استثنا   ؟صضرور را در حدیث منزلت  آن 
می می و  »کرد  موسفرمود:  من  هارون  بمنزلة  مني  النبوة  یأنت    و    غیر 

 «.الخلافة
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که   ؟ص  این در حالی است  ه  امارت را استثنا نکرد خلافت و  پیامبر
که  است است  این  بر  دلیل  ؟ص  پیامبر نکردن  استثنا   .

مقام   و  امیرالمؤمنین؟ع؟دارای  این  خلافت  بر  بنا  هست.  نیز  امارت 
 گردد.بطلان روایت مجعول ثابت می

لذا    به سخن دیگر روایت مجعول با حدیث منزلت متعارض است.
 کند. بطلان روایت مجعول را ثابت می  ، حدیث منزلت

و قول رسول الله؟ص؟    …باطل ما شهدوا علیه  یو الدلیل یا طلحة عل
أن  تعلمون  فلستم  أ  النبوة  غیر  موسی  من  هارون  بمنزلة  مني  أنت 

لافة غیر النبوة و لو کان مع النبوة غیرها لاستثناه رسول الله   . ؟ص؟الحن
دادند  یا شهادت  بدان  آنچه  بطلان  بر  دلیل  سخن    …طلحه، 

هارون است    ؟ص؟پیامبر  همچون  من  به  نسبت  »تو  فرمود:  که 
دانستید که نبوّت غیر یبجز نبوّت«، آيا نم   یهست   ینسبت به موس

گر با نبوت چیز ديگر   !از خلافت است؟ آن   ؟ص؟ هم بود پیامبر   یا
 کرد؟!یرا استثنا م

 :3دلیل 
 حدیث ثقلین است.  ، یکی از محکمات پذیرفته شده همگان

 روایت مجعول با حدیث ثقلین نیز متعارض است. 
و قوله؟ص؟ إني ترکت    …باطل ما شهدوا علیه  یو الدلیل یا طلحة عل

لا   عترتي  و  کتاب الله  بهما  تمسكتم  ما  تضلوا  لن  أمرین  فیكم 
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 …. تتقدموهم و لا تتخلفوا عنهم
دادند  یا شهادت  بدان  آنچه  بطلان  بر  دلیل  سخن    …طلحه، 

گذاردم    یکه فرمود: من در میان شما دو چیز باقاست    ؟ص؟پیامبر 
ايد هرگز گمراه نخواهید شد: کردهک  به این دو تمسّ هنگامی که  تا  

 نگیريد و از اينها عقب نمانید.   ی. از اينان پیشکتاب خدا و عترتم
که نه از    ، تمام امت  گونه  ی دقیق از ثقلین هستند، آن  مأمور به پیرو

 پیش روند و نه از آنها عقب افتند. اهل بیت؟عهم؟ 
گر امارت و خلافت با دیگران باشد کم  ،ا مقدم بر همه امت    ، اولا حا

کنند و این    اهل بیت؟عهم؟شود و ثانیا باید  می ی  از امیر و خلیفه پیرو
 نقطه مقابل حدیث ثقلین است. در نتیجه روایت مجعول باطل است.

 : 4دلیل 
گر    ،از منظر عقل و قرآن و سنت  ،معیار حکومت اعلمیت است. ا

است امت  باطل     ،امیرالمؤمنین؟ع؟اعلم  دیگران  امارت  و  حکومت 
 فرماید: گردد. امیرالمؤمنین؟ع؟در دنباله فقره پیشین می می

عل طلحة  یا  الدلیل  علیه  یو  شهدوا  ما  قوله؟ص؟  …باطل  لا   …و  و 
لیفة علی الأمة   تعلموهم فإنهم أعلم منكم فینبغي أن لا یكون الحن

لَ   إلا أعلمهم بكتاب الله و سنة نبیه و قد قال الله هْذِي  ا ِ َ مَن ْ ي   ق َ
ِ    ىا َ الْحَق  
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هْذ ُ ن ْ ي 
أ ا َ

ل َ ي  ا ِ هِذ ِ َ ن ْ لأ ي  م َ
غَ ا َ ن َ ي  َ ُ ن ْ ي 

حَق  ُ ا َ
حْكُمُون َ   يا َ ف َ ي َ ما لَكُمْ كَن ْ و   1ق َ

شْمِ   قال ى  الْعِلْمِ وَ الْح ِ  ف ِ
َشْطَه   ادَةُ ي  مْ   و قال 2وَ ر  ن ُ ن ْ كُن ْ ارَة ٍ مِن ْ عِلْمٍ ا ِ ي 

وْ ا َ
ا َ

ن َ  ي  أمرها رجلا و فیهم   3ضادِق ِ أمة قط  و قال رسول الله؟ص؟ ما ولت 
 .أعلم منه إلا لم یزل أمرهم یذهب سفالا حتی یرجعوا إلی ما ترکوا

دادند  یا شهادت  بدان  آنچه  بطلان  بر  دلیل  سخن    …طلحه، 
که از شما   یبه اينان چیز   …که فرمود:است    ؟ص؟پیامبر  نیاموزيد 

 داناترند. 
کس جز داناترین آنان به   یبنا بر این سزاوار است خلیفه بر امّت 

که خداوند هم م   فرمايد:  یکتاب خدا و سنّت پیامبرش نباشد، 
أ َ

لَ  هْذِي  أ ِ مَن ْ ن َ هْذ يق َ ن ْ ن ُ
أ أ َ

ل َ ي  أ ِ هِذ ِ َ ن ْ لأ ن  م َ
غَ أ َ ن َ ي  َ ُ ن ْ ن 

حَق  ُ أ َ
ِ أ َ ما لَكُمْ   يألْخَق   ق َ

خْكُمُون َ  ت َ ف َ  کس )،  4كَي ْ م   یآيا  هدايت  حق  به  سزاوارتر یکه  کند 
کس که تابع او شوند يا  شود مگر آنكه او  یکه هدايت نم  ی است 

کنند، پس چه شده شما را و چگونه حكم م  ،  ؟!( کنید یرا هدايت 
شْمِ فرمايد:  یو نیز م ي  ألْعِلْمِ وَ ألْخ ِ  ف ِ

َشْطَه   أدَةُ ت  در علم و جسم )،  5وَ ر 

 

 35/( يونس1
 247ه/( بقر2
 4/( أحقاف3
 35/يونس (4
 247/بقره (5
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مْ  فرمايد:  ی، و م ( او را وسعت عنايت نمود ن ُ ن ْ كُي ْ ارَة ٍ مِن ْ عِلْمٍ أ ِ ن 
وْ أ َ

أ َ
ن َ  ي  ، و نیز (مانده از علم، اگر راستگو هستید   یباق  یيا اثر )،  1ضادِق ِ

امّت یم   ؟ص؟پیامبر  »هیچ  ب  یفرمايد:  را  خود  حكومت  ه اختیار 
کس  حال ینم  یدست  در  عالم  یسپارند  میانشان  که  در  او  از  تر 

کارشان همچنان رو به پائین م  ،باشد رود، تا به آنچه یمگر آنكه 
گردند«. کرده ک تر  اند باز 

؟ص این گردید که حکومت دیگران   نتیجه آیات قرآن و سنت پیامبر
 که داناترین مردم هستند باطل است.  اهل بیت؟عهم؟بر  

 :5دلیل 
؟ص به سلام    ،یکی از محکمات پذیرفته شده همگان  فرمان پیامبر

 « است.  امیرالمؤمنین کردن بر علی؟ع؟ به عنوان »
؟ص نیز متعارض است.   روایت مجعول با این فرمان پیامبر

بإمرة   علي  سلموا  أنهم  و فجورهم  باطلهم  و  علی کذبهم  الدلیل  و 
 . المؤمنین بأمر رسول الله؟ص؟ و هي الحجة علیهم و علیك خاصة

آنان به دستور  دلیل بر دروغ و باطل و ناحقّ  که  شان این است 
کردند. و این ه  بر من ب   ؟ص؟پیامبر  عنوان »امیر المؤمنین« سلام 

( و بر تو )اابوبكر  مطلب بر آنان )   … خصوصه  طلحه( ب  یو عمر

 

 4/احقاف (1
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 حجت است. 
 :6دلیل 

در معرفی  یکی از دلایل بر بطلان روایت مجعول، عملکرد خود عمر  
یکی    .پس از مرگ خودش است  یخلیفهشورای شش نفره برای تعیین  

. حضرت در  بود  امیرالمؤمنین؟ع؟  ،از شش نفر تعیین شده توسط عمر 
 فرماید:  این باره می 

عل طلحة  یا  الدلیل  علیه  یو  شهدوا  ما  ورَ   …باطل  الشُّّ مَعْشَرَ  ا  إِنَّ   یوَ 
ورَ  مَرُّ فِي الشُّّ نَا فَلِمَ جَعَلَنِي عُّ لُّّ حْیَاءٌ کُّ

َ
ةَ أ تَّ وَ وَ  یالسِّ إِنْ کَانَ قَدْ صَدَقَ هُّ

عَلَ  هُّ  صْحَابُّ
َ
ِ   یأ الّلَ ولِ  ورَ   ؟ص؟رَسُّ الشُّّ فِي  جَعَلَنَا   

َ
فِي    یأ مْ 

َ
أ الْخِلَافَةِ  فِي 

ورَ  هُّ جَعَلَهَا شُّ نَّ
َ
مْ أ ثْمَانَ إِمَارَةٌ    یغَیْرهَِا فَإِنْ زَعَمْتُّ مَارَةِ فَلَیْسَ لِعُّ فِي غَیْرِ الِْْ

نْ نَتَشَاوَرَ فِي غَیْرِهَا وَ إِنْ  
َ
مَرَنَا أ

َ
هُّ أ نَّ

َ
نْ نَتَشَاوَرَ فِي غَیْرهَِا لِِ

َ
دَّ مِنْ أ عَلَیْنَا وَ لَا بُّ

ورَ  ولَ  فِیهَا فَ   ی کَانَتِ الشُّّ خْرَجَنِي وَ قَدْ قَالَ إِنَّ رَسُّ
َ
دْخَلَنِي فِیهِمْ فَهَلّاَ أ

َ
لِمَ أ

 ِ مْ فِیهَا نَصِیبٌ   ؟ص؟الّلَ هُّ لَیْسَ لَهُّ نَّ
َ
خْبَرَ أ

َ
هْلَ بَیْتِهِ مِنَ الْخِلَافَةِ فَأ

َ
خْرَجَ أ

َ
 …أ

که(    …طلحه، دلیل بر بطلان آنچه بدان شهادت دادند  یا ما )این 
زنده هستیم. اگر عمر و اصحابش در   یهمگ  شورا  یگروه شش نفر 

پس چرا   ،گفتند یراست م  ؟ص؟به پیامبر )مجعول(  نسبت حديث  
خلافت قرار داد    یبرا  شوراآيا ما را در    !قرار داد؟  شوراعمر مرا جزء  

غیر حكومت قرار   یرا برا  شورايا غیر آن؟ اگر نظرتان این است که  
نخواهد داشت، و ما بايد در   یپس اکنون عثمان بر ما امارت   ،داد
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که در این صورت او به ما    ،کرديمیمشورت م   یموضوع ديگر  چرا 
کنیم، و اگر   که در غیر مسأله خلافت مشورت   شورادستور داده 

نمود؟! چرا   شوراپس چرا مرا همراه شما داخل    ،درباره خلافت بوده
اهل بیتش را از   ؟ص؟گفت: »پیامبر یکه م  یمرا خارج نكرد در حال

نصیب  در خلافت  را  آنان  که  داده  و خبر  کرده   ی خلافت خارج 
 نیست«؟! 

تفصیل بیشتر این مطلب در کتاب »علی علیه السلام باید بماند«  
   1از همین نگارنده آمده است.

 :7دلیل 
اعتراف خود عمر به صلاحیت    ،بطلان روایت مجعولبر دلیل دیگر 

و این که او امت را بر راه روشن سیر  است  امیرالمؤمنین؟ع؟برای خلافت  
؟ص را بر پا می می  دارد.دهد و کتاب خدا و سنت پیامبر

مَرُّ حِینَ دَعَانَا    …باطل ما شهدوا علیه  یو الدلیل یا طلحة عل لِمَ قَالَ عُّ
حِینَ   لَكَ  قَالَ  مَا   ِ بِالّلَ كَ  دُّ نْشُّ

َ
أ ذَا  وَ  هُّ هَا  وَ   ِ الّلَ عَبْدِ  لِابْنِهِ  لاا  رَجُّ لاا  رَجُّ

بَنِي    ؟خَرَجْنَا صْلَعَ 
َ
أ وا  بَایَعُّ إِنْ  قَالَ  هُّ  فَإِنَّ نَاشَدْتَنِي  إِذْ  ا  مَّ

َ
أ  ِ الّلَ عَبْدُّ  فَقَالَ 

عَلَ  مْ  حَمَلَهُّ عَلَ   یهَاشِمٍ  مْ  قَامَهُّ
َ
أ وَ  الْبَیْضَاءِ  ةِ  وَ   یالْمَحَجَّ هِمْ  بِّ رَ کِتَابِ 

 

با  يهعل  ی»عل  (1 ج  یدالسلام  دروغ  ،۱بماند«  »اثبات  مبنا  ينسرفصل    ی بودن 
 «ينغاصب
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هِمْ  ةِ نَبِیِّ نَّ  . …سُّ
دادند  یا بدان شهادت  آنچه  بر بطلان  دلیل  چرا عمر   …طلحه، 

فراخواند به   یيك  یرا يك  شوراکه ما شش نفر اصحاب    یهنگام
گفت:   که ــپسرش عبد الّلَ  )در اينجا حضرت اشاره به پسر عمر 

تو را بخدا قسم ــدر مجلس حاضر بود فرمود:( هان، او اينجاست  
که بگوئ یم گفت؟    یوقت  یدهم  ما خارج شديم پدرت به تو چه 

که مرا قسم داد گفت: حال  گفت: »اگر با یعبد الّلَ بن عمر   ، او 
]مقصود عمر از این عنوان، امیرالمؤمنین؟ع؟بود[  هاشم    یبن   اصلع

و طبق  کشانید  روشن خواهد  به وسط جاده  را  آنان  کنند  بیعت 
 پا خواهد داشت«! ه کتاب پروردگارشان و سنّت پیامبرشان ب

گر خلافت و امارت امیرالمؤمنین؟ع؟بر اساس روایت مجعول باطل   ا
کتاب   اقامه  است، چگونه عمر به صراحت آن را مصداق راه روشن و 

؟ص می   داند؟!   خدا و سنت پیامبر
 :8دلیل 

اعتراف عمر به توطئه غصب    ،دلیل دیگر بر بطلان روایت مجعول
 خلافت است. 

عل طلحة  یا  الدلیل  علیه  یو  ما شهدوا  فَمَا   …باطل  مَرَ  عُّ ابْنُّ  لَهُّ  قَالَ 
خْبَرَكَ قَالَ 

َ
ي  ؟ع؟أ قَنِّ صَدِّ كَ بِهِ لَتُّ ثْتُّ مَرَ لَئِنْ حَدَّ َ یَا ابْنَ عُّ كَ الّلَ دُّ نْشُّ

َ
قَالَ    ؟أ
قَالَ  تُّ  سْکُّ

َ
أ وْ 

َ
نْ    ؟ع؟أ

َ
أ كَ  یَمْنَعُّ فَمَا  لَهُّ  لْتَ  قُّ حِینَ  لَكَ  قَالَ  هُّ  فَإِنَّ
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تَعَاهَدْنَا    ؟تَسْتَخْلِفَهُّ  ذِي 
َ
الّ الْعَهْدُّ  وَ  بَیْنَنَا  کَتَبْنَاهَا  تِي 

َ
الّ حِیفَةُّ  الصَّ قَالَ 

ةِ الْوَدَاعِ  كَ بِحَقِّ  .عَلَیْهِ فِي الْکَعْبَةِ فِي حِجَّ لُّ
َ
سْأ

َ
مَرَ فَقَالَ أ فَسَکَتَ ابْنُّ عُّ

 ِ الّلَ ولِ  فِي    ؟ص؟ رَسُّ مَرَ  عُّ ابْنَ  یْتُّ 
َ
رَأ فَلَقَدْ  لَیْمٌ  سُّ قَالَ  ي  عَنِّ مْسَکْتَ 

َ
أ ا  لَمَّ

وعاا  ذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَ قَدْ خَنَقَتْهُّ الْعَبْرَةُّ وَ عَیْنَاهُّ  مُّ  …. تَسِیلَانِ دُّ
آنچه بدان شهادت دادند  یا پسر عمر   …طلحه، دلیل بر بطلان 

، تو را   یبه تو خبر داده است؟ فرمود: ا  یگفت: چه چیز  پسر عمر
را تصدیق یخدا قسم م ه  ب گفتارم  کردم  برايت نقل  اگر  که  دهم 

کت می کن گفت: اگر هم خواستم سا مانم! حضرت ی؟ پسر عمر 
وقت گفت  یفرمود:  او  مانعیبه  قرار   یدار   ی: »چه  را خلیفه  او  که 

گفت: مانع من صحیفه و نوشتهیده که در بین خود   یا«؟  است 
کعبه در حجة الوداع بر سر است    یا ايم و معاهدهنوشته که در 

گفت:شدهآن همپیمان کت ماند و  تو   ايم! پسر عمر در اينجا سا
که از من دست بردار یقسم م ؟ص؟حقّ پیامبر ه را ب  ! یدهم 

روایت مجعول از ناحیه    ،سندروشن شد که صرف نظر از عدم اعتبار  
 باطل است. به ادله متعدد محتوا نیز 

 سند ابطلال خلافت غاصبین  ، ( روایت مجعول۵
امیرالمؤمنین؟ع؟هشت دلیل بیان فرمود که بطلان روایت مجعول را  

 کند. ثابت می 
کنیم، لااقل درستی این روایت مورد   گر از همه ادله یاد شده تنزل  ا
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 گیرد. همین امر برای ابطلال خلافت غاصبین کافی است. شک قرار می 
 توضیح این مطلب را در سخن امیرالمؤمنین؟ع؟ببینیم. 

مسة کذبوا علی رسول الله؟ص؟ فما يحل   و الله إن کان أولئك الحن
أن  مسة  الحن أیها  لكم  حل  ما  صدقوا  کانوا  إن  و  ولایتهم  لكم 
علی   خلاف  فیه  إیاي  إدخالكم  لأن  الشوری  معكم في  تدخلوني 

 . …رسول الله؟ص؟ و رغبة عنه
دروغ    ؟ص؟خدا قسم اگر آن پنج نفر )اصحاب صحیفه( بر پیامبر ه  ب

گفتهبسته آنها بر شما حلال نیست، و اگر راست  اند  اند ولايت 
که  شما حلال    یبرا قرار دهید، زيرا   شورامرا همراه خود داخل  نبود 

 ی و سرپیچ  ؟ص؟)به گفته شما( مخالفت با پیامبر   شوراورود من در  
 .… آيدیاز فرمان او به حساب م 

هرگز   ببندد،  دروغ  ؟ص  پیامبر بر  عامدانه  که  کسی  پیداست 
 شایستگی خلافت را ندارد.

هم   باز  یم  بپندار صحیح  را  مجعول  روایت  گر  ا محال  فرض  بر  اما 
یرا عمر با داخل کردن امیرالمؤمنین؟ع؟در خلافت عمر باطل می  شود. ز

با   مخالف  و  است  کرده  مخالفت  ؟ص  پیامبر با  نفره  شش  شورای 
؟ص به    ،پیامبر باره  محکوم  این  در  تیمیمه  ابن  است.  قتل  و  کفر 

 گوید: می
گفتار پیامبران با رأی مردان و مقدم داشتن رأی مردان این   ،تعارض 



 127/  «یدر حوزه »اولوا المر  فهیسق یهاتوطئه 

کفر  کنندگان پیامبران است. بلكه اجماع همگی بر  کارِ تكذيب 
کتاب معروف  که شهرستانی در اول  این شخص است. همچنان 

بدی همه  اصل  است:  گفته  النحل«  و  از  بـ»الملل  شرها  و  ها 
معارضه نص با رأی و مقدم داشتن هوای نفس بر شرع سر چشمه  

 1گیرد.می
؟ص مخالفت کرده است  لذا بر فرض صحت روایت،   عمر با پیامبر

  گردد.باطل می بر اثر کفر او خلافت عمر و کافر شده است. لذا 

زش علمی تفکیک امامت و امارت   ار
تفکیک   که  شد  روشن  امارت«  و  امامت  »رابطه  در  تحقیق  از  پس 

 امارت از امامت هیچ مستند علمی معتبر ندارد.
می  قاطعیت  با  اساس  گفت  توان  لذا  از  مسئله  این  ای  توطئهطرح 

 سیاسی بوده است.
شده   تدبیر  توطئه  از  ناشی  امارت  و  امامت  تفکیک  یخ  تار گواه  به 

 ای که بسیار عمیق و پیچیده طراحی شده است. توطئه سقیفه است.
بر   تبصره  یک  واقع  در  توطئه  فضائل  این  تمام 

مستقیم  منافقین راهی برای انکار  که  فضائلی     ،امیرالمؤمنین؟ع؟است

 

 204صفحه  5ج يميهدرء تعارض العقل و النقل ابن ت (1
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 آن پیدا نکرده بودند.
ولی با آوردن این تبصره در عمل    ، کرده  فضائل پذیرش  به  تظاهر  لذا  

 ساختند.   اثر تمامی فضائل را به شکل مستقیم و غیر مستقیم خنثی و بی
می  ثابت  و  کرده  افشا  را  توطئه  این  این  امیرالمؤمنین؟ع؟  که  کند 

تبصره در واقع متناقض با تمام فضائل حضرت است و ممکن نیست  
 فضائل مورد اعتراف همگان باقی بماند. ، با پذیرش این تبصره

از آن جایی که تبصره مجعول هم از نظر تنوع و هم از فراوانی و هم از  
امیرالمؤمنین؟ع؟نیست  ،شاهد فضائل  با  و    ،قابل مقایسه  اعتبار  فاقد 

 ارزش علمی است.
 .ثابت شده استبرهان عقلی و شرعی گذشته از این که خلاف آن با 

با تجزیه و تحلیل روایت مجعول به بیان امیرالمؤمنین؟ع؟روشن شد  
که سقیفه از جعل این روایت داشت انکار پنهان مقام   اولوا  که هدفی 

 ی امیرالمؤمنین؟ع؟بود.  الامر

 ی  اولوا الامر آشکار انکار  ،تحریف مولی
 است.امیرالمؤمنین؟ع؟ی  اولوا الامرولایت و   ،نقطه ثقل غدیر 

غدیر  از  باقیمانده  مستندات  گر  شود  ،ا چیده  هم  کنار  خوبی    ، به 
در  ذره تردید  الامراثبات  ای  به  از خطبه غدیر  امیرالمؤمنین؟ع؟ی  اولوا 
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 ماند. باقی نمی تنهایی 
همه این  با  داستان     ، اما  با  و  قرائن  همه  از  پوشی  چشم  با  سقیفه 

کرد    ،و برخی از صحابهامیرالمؤمنین؟ع؟مجعول  اختلاف میان   تلاش 
ی  اولوا الامرتحریف کند و بدین وسیله  دوستمعنی به را  «مولی»کلمه 

 کند.را انکار امیرالمؤمنین؟ع؟
معنی   به  مربوط  و  مباحث  غدیر   ولی  مولی  خطبه  کتب    ،در  در 

کاملا   ی به  مربوطه به شکل  طرح آن در  مستوفی مطرح شده و لذا نیاز
 این نوشتار نیست.

که با پنجه   آن چه مهم است شناخت سیاست اهل سقیفه است 
الامربر  شیادانه  افکندن   آشکار    ، یاولوا  انکار  صدد  الامردر  ی  اولوا 

 اند. برآمدهامیرالمؤمنین؟ع؟
ی  اولوا الامرهای سقیفه در حوزه یکی از توطئه «مولی»تحریف کلمه 

 است.

 ی اولوا الامر غصب کامل 
نخست   الامر سقیفه  کرد اولوا  امارت جدا  از  امیرالمؤمنین؟ع؟را    ، ی 

کلمه  سپس   تحریف  الامراصل    «مولی»با  امیرالمؤمنین؟ع؟را اولوا  ی 
 انکار کرد.  
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نکرد بسنده  هم  این  به  غصب  بلکه    ، اما  الامربرای  نفع  ی  اولوا  به 
سقیفه کمان  توطئه   ،حا و  برداشت  تا  خیز  کرد  وسیله  ها  برای  بدین 

 خلیفه مصونیت جعل کند!
آغاز    امیرالمؤمنین؟ع؟ی  اولوا الامرها از انکار پنهان و آشکار  توطئه

مقام   بودن  ر با  و  الامرشد  به  اولوا  مقام  این  چسباندن  و  حضرت  از  ی 
 گردید. های توطئه کامل لقه خلفای سقیفه، ح

 ی گردید.اولوا الامرمسخ   ، حاصل این توطئه
 !گردید  اولوا الامر مصداق  ،خلیفه در مکتب سقیفهتوضیح این که 

که  هر صاحب قدرتی مانند یزید  بر    ،خلیفهدر مکتب سقیفه عنوان  
 !صادق استبود، معدن جهل و نادانی و مجسمه کفر و نفاق 

ای اطاعتش واجب و مخالفت با او کفر و حکمش هم  چنین خلیفه
 قتل است. 

که بر  کسی از امیرش چیز ناپسندی ببیند بايد  گفت  ؟ص؟  پیامبر
آن شكیبایی کند زيرا کسی که از اطاعت سلطان يک وجب خارج  

 1شود به مرگ جاهلیت مرده است. 
؟ص؟ فرمود پس از من امامانی می باشند که حذيفه گفت:… پیامبر

نمايند  کنند و به سنت من عمل نمیبه هدايت من هدايت نمی

 

 87ص   8ج  یالبخار  يحصح: 37روایت  (1
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دلهايشان   که  خواست  خواهند  پا  به  آنها  در  مردانی  زودی  به  و 
حضرت   به  دارند.  قرار  انسان  قالب  در  که  است  شیطان  دلهای 
کردم چه کنم؟ فرمود  گفتم ای رسول خدا؟ص؟ اگر این زمان را درک 

شنوی و اطاعت از امیر داشته باش هر چند او )ظالمانه( حرف
او حرف از  باز هم  را بگیرد  تازيانه زند و مالت  شنوی بر پشتت 

 1داشته باش و اطاعت نما. 
 گوید: ابن تیمیمه می 

که  کتاب صحیح بخاری و مسلم از جابر بن سمره آمده است  در 
که دوازده خلیفه ؟ص؟ فرمود: تا هنگامی  که همه آنها از پیامبر ای 

کنند( امر اسلام پیوسته عزيز  قريش هستند )بر مردم حكومت 
و    …است عمر  و  ابوبكر   ): از عبارتند  گانه  دوازده  خلفا)ی  پس 

سپس معاويه و پسرش يزيد سپس عبدالملک   …عثمان و علی؟ع؟
 2و چهار پسرش و میان اينها عمر بن عبدالعزيز است. 

یزید مطرح شده است.   نیز بحث عدم جواز لعن  بر همین اساس 
؟ص است!  چرا که او خلیفه پیامبر

که[ لعنت يزيد جايز نیست. يزيد :[ پس ]نتیجه می112]ص گیريم 
پای خود  زمان  فاتح  در  است.  کرده  جهاد  و  بوده  نماز  بند 

 

 20ص  6مسلم ج يحصح: 38روایت  (1
 ۲۳۸ة صيميابن ت  ۸ة جیمنهاج السنة النبو (2
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قسطنطنیه است و از جانب رسول خدا؟ص؟ برای فاتحان آن شهر 
است شده  داده  بهشت  وجه   …بشارت  هیچ  به  وی  کردن  لعنت 

 1جايز نیست. 
شیخ محمد خضری، بازرس وقت وزارت معارف مصر نیز در مورد 

 گوید: می دفاع از یزید 

او موجب    حسین؟ع؟ نمود. خروج  که خروج  کرد  بزرگی  خطای 
تفرقه و اختلاف در میان امت مسلمان شد و پايۀ الفت بین امت 
را تا به امروز سست و لرزان کرده است.... )حقیقت این است که(  

که مردم با    حسین؟ع؟ عَلَم مخالفت با يزيد را برداشت، در حالی 
کرده بودند.  2يزيد بیعت 

 : خیز آل شیخ عبد العز یش
حت یرا نص  حسین؟ع؟بوده؛ و    یشرع  یعت ی ه بيد بن معاويز يعت  یب
ه ک ردند  ک حت  ینه به طرف عراق نرود، او را نصي ه از مدک ردند  ک 
 حسین؟ع؟  ین وجود ما برایبا ا یول… رفتياو نپذ یند ولک عت یب

رضا درخواست  براک ت  ي از خداوند  و  را   یرده  بخشش  و  عفو  او 
اشتباه  حسین؟ع؟  …ميخواستار  براک   یهر  ه… رد ک خود    یرده 

 

 112ص ۱ج یمجالس قطب الارشاد ملا محمدعمر سرباز (1
الاسلام  (2 الامم  الامو  يهمحاضرات  ص  یه)الدوله  عف  يخش  327(،  بن    يفی محمد 

 م 1997هـ/ 1417 يهالطبعه: الثان يروت،دارالمعرفه ب یالمعروف بـ خُضَر یباجور
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ایعق جماعت  و  سنت  اهل  است  یده  به ک ن  تا  است  واجب  ه 
عت قرار گرفته و مردم حول محور او جمع ی ه مورد بک   یسک ن  یفرام
گوش فرا داده شده و از او پشده   ی شکام و سریگردد. و ق  یرویاند 

 حسین؟ع؟ ام  ین رو خروج و قیباشد. و از هم  یز حرام م یه او نیعل
 1….د حرام بوديز ي ه یعل

در مکتب سقیفه کسی است که قدرت   اولوا الامر حاصل این شد که  
 را به دست بگیرد. مهم هم نیست که چگونه قدرت به دست آید. 

که  خلیفه که  ای  قدرت  او  فضائل مجعول هم    ،رسیدمیبه  نفع  به 
  ، برای فریب مردماست    یپوشش  فضائل  د. اما همه اینیگردسرازیر می 

 همان قدرت است.پشت پرده  اصل   لیو
کردبرای خلیفه  هر چند   اما در واقع    ،باید نماز بخواندکه  ند  اهشرط 

 سقیفه هیچ شرط و شروطی ندارد.  اولوا الامر 
ی مغیرة بن شعبه  ی است که  شاهدش نماز  کار و ولید بن   2پس از زنا

شراب   3عقبه  از  پر  شکم  است  با  فیض  خوانده  به  را  مردم  رسانده  و 

 

 سایت مؤسسه تحقيقاتی ولی عصر؟عج؟ (1
valiasrــaj.com/persian/shownews.php?idnews=6135 

 235ص 8ج یهقيللب یبرکالسنن ال از   196ص 6الغدير ج (2
 از منابع متعدد اهل سنت ۱۳۴ص ۸ر جيالغد (3
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کم بصره. مغیره  است کم کوفه در زمان   حا در زمان عمر بود. ولید هم حا
 عثمان بود.

شناخت   سقیفه  برای  خلافت،  خلفای  غصب  بر  علاوه  اولوا  که 
توانید  منابع فراوانی وجود دارد. از جمله می  اندی را هم غصب کرده الامر

« از نگارنده  بماند ید با؟ع؟ یعل« از کتاب »غارتگران اسلامسرفصل »به 
 مراجعه نمایید.

 ی از اوج تا حضیضاولوا الامر 
«  یاولوا الامردر مقام    یشتر ب  یدرنگ»بخش  مباحث پیشین به ویژه  

افقی هم بسیار دوردست و هم    ، ی بوداولوا الامرناظر به افقی شگفت از  
 بسی ژرف! 

وحی   آموزگاران  مدد  به  جز  نیز  آن  الفبای  عقلانی  درک  که  افقی 
 ناممکن است.

بی در  را  انسانی  کمال  اوج  که  می افقی  تصویر  به  و  نهایت  کشد 
 کند. مجسم می

 .اما این مقام بلند پس از سقیفه دچار سرنوشتی بسیار تلخ گردید
که   آن چه    دارد و   ی اوج شگفت انگیزی اولوا الامرمقام  توضیح این 

والای   جایگاه  به  ناقص  اشاراتی  تنها  الامر گذشت  محققین   اولوا  بود. 
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 ای کهکشانی دارد.که این اشارات با واقعیت فاصله توجه دارند 
را آن چنان تنزل داد تا به حضیض  مقدس    این مقام آسمانی    ،سقیفه

 ی همچون یزید فرود آورد.پلید ننگین افراد 
الامر هر چند   کرد اولوا  بر تارک غدیر طلوع  با غصب  اما سقیفه    ،ی 

 ی نداد. اولوا الامر مجالی به درخشش خورشید  ،خلافت 
  ،ی از عرش مکتب ثقلین تا فرش مکتب سقیفهاولوا الامر درنگ در  

 آورد. را فراهم می  ی شیعه و سنیاولوا الامر مقایسه  فرصت 
ای دیگر از  پرده   ،این مقایسه علاوه بر اثبات عظمت مکتب شیعه

 دارد.اوج جنایت سقیفه برمی 





 

لامر»روایی  مستندات  « اولوا ا  ی بر تارک غدیر
 مطالب نوشتار پیش رو مستند به روایات متعددی است.  

از آن جایی که برخی از این روایات مفصل است و متن عربی روایات  
کتاب، به ترجمه   مورد نیاز عموم فارسی زبانان نیست، در متن اصلی 

 بخش مورد استشهاد آن روایات بسنده شد.
اما به دلیل این که ممکن است مراجعه به روایات مورد نیاز برخی از  

 گردد.محققین باشد، متن کامل روایات در این بخش ارایه می 
 (  1 روایت

من بین بني    ؟ص؟بما کنت وصي محمد  ؟ع؟أن ابن الكواء قال لعلي
عل نزل  لما  ترید[  یر  الحن ما  ]ادن  ترید  بر  الحن ما  إذن  قال  المطلب    ی عبد 

الله  ن َ   ؟ص؟رسول  ي  رَي ِ ق ْ
الْأ َ كَ  رَي َ ن  عَش ِ رْ  ِ ذ  ي ْ

ا َ الله  1وَ  رسول  نحن    ؟ص؟جمعنا  و 
أمرني   من طعام  و صاعا  رجل شاة  له  فأنضجت  فأمرني  رجلا  أربعون 
فطحنته و خبزته و أمرني فأدنیته قال ثم قدم عشرة من أجلتهم فأکلوا  

 

 214/( شعراء1
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ذعة و    یحت صدروا و بقي الطعام کما کان و إن منهم لمن یأکل الحج
الفرق سحرکم    یشرب  لهب  أبو  فقال  أجمعون  کلهم  منها  فأکلوا 

أیكم    ؟ص؟ثم دعاهم رسول الله  صاحبكم فتفرقوا عنه  ثم قال  ثانیة 
یأب  أخي و وصیي و وارثي فعرض علیهم فكلهم    ی انته  یحت  ییكون 

  ی عینا و أحمشهم ساقا فقلت أنا فرم  إلي و أنا أصغرهم سنا و أعمشهم
 1. إلي بنعله فلذلك کنت وصیه من بینهم

 (  2  روایت
أبي طالب ن َ   قال: لما نزلت  ؟ع؟عن علي بن  ي  رَي ِ ق ْ

كَ الْأ َ رَي َ ن  رْ عَش ِ ِ ذ  ي ْ
ا َ   وَ 

بني عبد المطلب و هم إذ ذاك    ؟ص؟ أي رهطك المخلصین دعا رسول الله
أربعون رجلا یزیدون رجلا أو ینقصون رجلا فقال أیكم یكون أخي و  
وارثي و وزیري و وصیي و خلیفتي فیكم بعدي فعرض علیهم ذلك رجلا  

فقال یا   ؟ص؟علي فقلت أنا یا رسول الله  یأت  ی ذلك حت ی رجلا کلهم یأب 
أخي و وارثي و وصیي و وزیري و خلیفتي فیكم   بني عبد المطلب هذا 

إل لأبي طالب قد    یبعدي فقام القوم یضحك بعضهم  بعض و یقولون 
 2.أن تسمع و تطیع لهذا الغلام أمرك 

 (  3 روایت
 

 44ص 18بحارالأنوار ج  (1
 179ص 18بحارالأنوار ج  (2
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إل   ی أن نسلم عل  ؟ص؟ الله   أبي ذر قال: أمرنا رسول   یو بالإسناد یرفعه 
أبي طالب أخي و وارثي و    یو قال سلموا عل  ؟ع؟أمیر المؤمنین علي بن 

خلیفتي في قومي و ولي کل مؤمن و مؤمنة من بعدي سلموا علیه بإمرة  
یوم القیامة و لو قدمتموه    یالمؤمنین فإنه ولي کل من یسكن الأرض إل

ذر   أبو  قال  أهلها  من  علیها  من  أکرم  فإنه  برکاتها  الأرض  لأخرجت 
قال نعم    ؟ص؟؟!فرأیت عمر قد تغیر لونه و قال أ حق من الله یا رسول الله

أمرتكم قال فقام و سلم    ییا عمر حق من الله تعال أمرني به و بذلك 
أصحابهما و قالا ما   یعلیه بإمرة المؤمنین و کذلك أبو بكر ثم أقبلا عل

 1. قالاه
 (  4  روایت

النبي  أمرنا  قال:  بریدة  عل  ؟ص؟عن  نسلم  بإمرة    ؟ع؟علي   یأن 
 2. المؤمنین 

 (  5 روایت
حجه، و صار بغدیر خم، و ذلك یوم الثامن عشر من ذي    یفلما قض

الحجة، أمره الله، عز و جل بإظهار أمر علي؟ع؟ فكأنه أمسك لما عرف  
عل إشفاقا  لذلك  الناس  کراهة  القوم    ی من  ارتداد  من  خوفا  و  الدین 

 

 133ص  یالفضائل ابن شاذان القم (1
 290ص 37بحارالأنوار ج  (2
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لَمْ    فأنزل الله عز و جل: ن ْ  ا ِ وَ  كَ  ِ رَي   كَ مِن ْ  لَن ْ ا ِ لَ  ِ ر 
ي ْ
ا ُ غ ْ ما  ِ

ل  ي َ سُولُ  الر َ هَا  ي  ُ
ا َ ا  ي 

اس عْصِمُكَ مِن َ الن  َ َ هُ ي  هُ وَ الل َ ت َ رِسالَن َ ع ْ
ل َ ما ي َ عَلْ ق َ ف ْ  1. ي َ

 (  6 روایت
 ینصب   عن ابن عباس و جابر بن عبد الله قالا أمر الله محمدا؟ص؟ أن

یقولوا جاء   أن  فتخوف رسول الله؟ص؟  بولایته  لیخبرهم  للناس  علیا؟ع؟ 
غ ْ ما    الله إلیه   ی بابن عمه و أن یطغوا في ذلك علیه فأوح ِ

ل  سُولُ ي َ هَا الر َ ي  ُ
ا ا َ ي 

عْصِمُكَ مِن َ   َ ي  هُ  الل َ وَ  هُ  ت َ رِسالَن َ ع ْ
ل َ ي َ ما  عَلْ ق َ ف ْ ي َ لَمْ  ن ْ  ا ِ وَ  كَ  ِ رَي   كَ مِن ْ  لَن ْ ا ِ لَ  ِ ر 

ي ْ
ا ُ

اسِ   2. فقام رسول الله؟ص؟ بولایته یوم غدیر خم الن  َ

 (  7 روایت
أنه قال: حج رسول الله؟ص؟ من   أبي جعفر محمد بن علي؟ع؟  عن 
المدینة و قد بلغ جمیع الشرائع قومه غیر الحج و الولایة فأتاه جبرئیل فقال  
لم   إني  لك  یقول  و  السلام  یقرئك  اسمه  جل  الله  إن  محمد؟ص؟  یا  له 
أقبض نبیا من أنبیائي و لا رسولا من رسلي إلا بعد إکمال دیني و تأکید  

تي و قد بقي علیك من ذلك فریضتان مما يحتاج أن تبلغهما قومك  حج
لافة من بعدك فإني لم أخل أرضي   فریضة الحج و فریضة الولایة و الحن
قومك   تبلغ  أن  یأمرك  ثناؤه  جل  الله  فإن  أبدا  أخلیها  لن  و  حجة  من 

 

 465المسترشد ص (1
 139ص 37بحارالانوار ج  (2
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  …الحج 
فقال یا    یفلما وقف رسول الله؟ص؟ بالموقف أتاه جبرئیل عن الله تعال

محمد؟ص؟ إن الله عز و جل یقرئك السلام و یقول لك إنه قد دنا أجلك  
ما لا بد منه و لا عنه محیص فاعهد عهدك    یو مدتك و أنا مستقدمك عل

ما عندك من العلم و میراث علوم الأنبیاء من   یو قدم وصیتك و اعمد إل
  ی قبلك و السلاح و التابوت و جمیع ما عندك من آیات الأنبیاء فسلمها إل

عل البالغة  حجتي  بعدك  من  خلیفتك  و  أبي    یوصیك  بن  علي  خلقي 
طالب؟ع؟ فأقمه للناس علما و جدد عهده و میثاقه و بیعته و ذکرهم  
التي   عهدي  و  به  واثقتهم  الذي  میثاقي  و  بیعتي  من  علیهم  أخذت  ما 

کل مؤمن و مؤمنة علي    ین ولایة ولیي و مولاهم و مولم  عاهدت إلیهم 
و   دیني بن أبي طالب؟ع؟ فإني لم أقبض نبیا من الأنبیاء إلا بعد إکمال

و   توحیدي  کمال  ذلك  و  أعدائي  معاداة  و  أولیائي  بولایة  نعمتي  إتمام 
خلقي باتباع ولیي و طاعته و ذلك أني لا أترك    یدیني و إتمام نعمتي عل

قیم  بغیر  عل  أرضي  لي  حجة  لَكُمْ  ـفَ خلقي    یلیكون  كْمَلْت ُ 
ا َ وْمَ  الْن َ

ا   ن  سْلَامَ دِي  ت ُ لَكُمُ الْأ ِ ي  ي  وَ رَض ِ عْمَت ِ كُمْ ي ِ مَمْت ُ عَلَن ْ ي ْ
كُمْ وَ ا َ ن َ   ی بولیي و مول  دِي 

لیفة من بعده و حجتي   کل مؤمن و مؤمنة علي عبدي و وصي نبیي و الحن
نبیي و مقرون طاعته    ؟ص؟ خلقي مقرون طاعته بطاعة محمد  ی البالغة عل

بطاعتي من أطاعه فقد أطاعني و من عصاه فقد   ؟ص؟مع طاعة محمد
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عصاني جعلته علما بیني و بین خلقي من عرفه کان مؤمنا و من أنكره  
کان کافرا و من أشرك بیعته کان مشرکا و من لقیني بولایته دخل  

نة و من لقیني بعداوته دخل النار فأقم یا محمد علما و    ؟ع؟علیا  ؟ص؟ الحج
میثاقي لهم  و  عهدي  البیعة و جدد  علیهم  علیه فإني    خذ  واثقتهم  الذي 

الله رسول  فخشي  علي  مستقدمك  و  إلي  أهل    قومه   ؟ص؟قابضك  و 
إل جاهلیة لما عرف من عداوتهم    یالنفاق و الشقاق أن یتفرقوا و یرجعوا 

من العداوة و البغضاء و سأل جبرئیل    ؟ع؟و لما تنطوي علیه أنفسهم لعلي
یأتیه جبرئیل بالعصمة من   أن  انتظر  الناس و  العصمة من  ربه  أن یسأل 

الله  من  إلالناس  ذلك  فأخر  اسمه  جل  فأتاه    ی  یف  الحن مسجد  بلغ  أن 
یف فأمره بأن یعهد عهده و یقیم علیا علما    ؟ع؟ جبرئیل في مسجد الحن

أراد حت  بلغ کراع    یللناس و لم یأته بالعصمة من الله عز و جل بالذي 
الغمیم بین مكة و المدینة فأتاه جبرئیل فأمره بالذي أتاه فیه من قبل الله  

إني أخش قومي أن یكذبوني و لا    یو لم یأته بالعصمة فقال یا جبرئیل 
حفة بثلاثة أمیال   یقبلوا قولي في علي فرحل فلما بلغ غدیر خم قبل الحج

عل جبرئیل  و    ی أتاه  الانتهار  و  بالزجر  النهار  من  مضت  ساعات  خمس 
العصمة من الناس فقال یا محمد؟ص؟ إن الله عز و جل یقرئك السلام و  

هَ   یقول لك  ي  ُ
ا ا َ كَ ي  ِ كَ مِن ْ رَي   لَن ْ لَ ا ِ ِ ر 

ي ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ي َ ى  عَلِى ٍ   ا الر َ عَلْ    ف ِ ف ْ ن ْ لَمْ ي َ وَ ا ِ
اسِ  الن  َ مِن َ  عْصِمُكَ  َ ي  هُ  الل َ وَ  هُ  رِسالَن َ ت َ  ع ْ

ل َ ي َ ما  من    ق َ قریبا  أوائلهم  کان  و 
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حفة فأمره أن یرد من تقدم منهم و يحبس من تأخر عنهم في ذلك   الحج
المكان لیقیم علیا علما للناس و یبلغهم ما أنزل الله في علي؟ع؟ و أخبره  
أن الله عز و جل قد عصمه من الناس فأمر رسول الله؟ص؟ عند ما جاءت  
العصمة منادیا ینادي في الناس بالصلاة جامعة و یرد من تقدم منهم و  

تنح و  عنهم  تأخر  من  إل  یيحبس  الطریق  یمین  مسجد    یعن  جنب 
أمره بذلك جبرئیل عن الله عز اسمه و في الموضع سلمات فأمر   الغدیر 
رسول الله ص أن یقم ما تحتهن و ینصب له أحجار کهیئة المنبر لیشرف  

الناس فتراجع الناس و احتبس أواخرهم في ذلك المكان لا یزالون    یعل
أثنفقام رسول الله علیه: فقال    ی؟ص؟ فوق تلك الأحجار ثم حمد الله و 

 … الحمد لله الذي علا في توحده و 
قد   و  رسالته  بلغت  فما  إلي  أنزل  ما  أبلغ  لم  إن  أني  أعلمني  قد  لأنه 

  إلي   ی العصمة و هو الله الكافي الكریم فأوح یضمن لي تبارك و تعال
مِ  حِن  حْمَن ِ الر َ هِ الر َ شْمِ الل َ ا  ي ِ ن ْ لَمْ    ي  كَ وَ ا ِ ِ كَ مِن ْ رَي   لَن ْ لَ ا ِ ِ ر 

ي ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ي َ هَا الر َ ي  ُ
ا َ

اسِ  الن  َ مِن َ  عْصِمُكَ  َ ي  هُ  الل َ وَ  هُ  رِسالَن َ ت َ  ع ْ
ل َ ي َ ما  ق َ عَلْ  ف ْ ما    ي َ الناس  معاشر 

قصرت في تبلیغ ما أنزله إلي و أنا مبین لكم سبب هذه الآیة إن جبرئیل  
عن السلام ربي و هو السلام أن أقوم في هذا    مرارا ثلاثا یأمرني  هبط إلي

طالب؟ع؟ أبي  بن  علي  أن  أسود  و  أبیض  کل  فأعلم  و  المشهد  أخي   
من   هارون  مني محل  محله  الذي  بعدي  من  الإمام  و  خلیفتي  و  وصیي 
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أنزل الله    یموس أنه لا نبي بعدي و هو ولیكم بعد الله و رسوله و قد  إلا 
آیة من کتابه   ی تبارك و تعال ن َ    علي بذلك  ي  ِ د 

هُ وَ رَسُولُهُ وَ ال َ كُمُ الل َ ما وَلِن  ُ ي  َ ا ِ
كاة َ وَ هُمْ راكِعُون َ  ون َ الر  َ ي ُ و ْ ُ لاة َ وَ ي  مُون َ الص َ ن  ف ِ ُ ن َ ي  ي  ِ د 

وا ال َ مَن ُ و علي بن أبي   1ا 
الزکاة و هو راکع یرید الله عز و جل في    ی طالب؟ع؟ أقام الصلاة و آت

أیها   إلیكم  تبلیغ ذلك  عن  لي  أن یستعفي  کل حال و سألت جبرئیل 
ختل   و  الآثمین  أدغال  و  المنافقین  کثرة  و  المؤمنین  بقلة  لعلمي  الناس 

کتابه  في  الله  وصفهم  الذین  بالإسلام  ولُون َ    بأنهم  المستهزءین  ف ُ َ ي 
هِمْ  لُوب ِ ق ُ ى   ف ِ سَ  لَي ْ ما  هِمْ  ِ ن  لْشِن َ

ا َ يحسبونه   ي ِ عظیم   و  الله  عند  هو  و  و    هینا 
سموني أذنا و زعموا أني کذلك لكثرة    یکثرة أذاهم لي غیر مرة حت 

ن َ    أنزل الله عز و جل في ذلك  یملازمته إیاي و إقبالي علیه حت  ي  ِ د 
هُمُ ال َ وَ مِن ْ

لْ  ق ُ ن ٌ  د ُ
ا ُ هُوَ  ولُون َ  ف ُ َ ي  وَ  ي  َ  ت ِ

الن  َ ون َ  د ُ و ْ ُ ن ٌ   ي  د ُ
أنه   یعل  ا ُ یزعمون  رٍ    الذین  ن ْ ح َ ن ُ  د ُ

ا ُ
أن   2لَكُمْ  و  بأسمائهم لسمیت  بذلك  القائلین  أسمي  أن  شئت  لو  و  الآیة 

إلیهم بأعیانهم لأومأت و أن أدل علیهم لدللت و لكني و الله في   أومئ 
لا یرض أنزل    یأمورهم قد تكرمت و کل ذلك  أبلغ ما  أن  إلا  الله مني 

كَ  ؟ص؟ الله إلي ثم تلا  ِ كَ مِن ْ رَي   لَن ْ لَ ا ِ ِ ر 
ي ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ي َ هَا الر َ ي  ُ
ا ا َ ن ْ   في علي  ي  وَ ا ِ

اسِ  الن  َ مِن َ  عْصِمُكَ  َ ي  هُ  الل َ وَ  هُ  رِسالَن َ ت َ  ع ْ
ل َ ي َ ما  ق َ عَلْ  ف ْ ي َ معاشر    لَمْ  فاعلموا 
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 1. …الناس أن الله قد نصبه لكم ولیا و إماما مفترضة طاعته

 (  8 روایت
فيایل ع  تی أر  ال ق  م یلس  ن ع  ان بأ م ؟ع؟  في الله   ولس ر  دجس    ؟ص؟ 

وا  ر کذف  مل ع ال  و   ه قفال  ون ر اک ذتی   و   ون ثد حتی  ة اع مج  و   ان مثع   ة فلاخ
  ن م  میه؟ص؟ فالله   ولس ر  الا ق م  ا و ه ترجه  ا و ه قابو س  ا و هلض ف  و   شا یر ق
أ ع دی  ملف   …لضفال   في   و   ه وم سلاإ   ةق ابالس  لهأ  ن م  ین یالح  نم   داحوا 

  ة ق ل الحفي  مه نم  و   ة لبقال یلإ  یدانسم   مهنم ل جر  ي تائم   ن م  ر ثک أ  ة قلالح
  و   ه ی لع  الله   اتو لص  ب ال ي طب أ   ن ب  يلع   ش ی ر ق  ن م   ت ظفح  ن مم  ان كف

  و   ار مع  و   ةحل ط  و   ر یبالز   و   ف وع   نب   نمحالر   د بع  و   اصقي وب أ  ن ب  دعس
ذبأ   و   اددقالم و    و   ر و  الحسن  و  عمر  بن  الله  عبد  و  عتبة  بن  هاشم 

؟عهما؟ و ابن عباس و محمد بن أبي بكر و عبد الله بن جعفر و   الحسین
  ی فأکثر القوم و ذلك من بكرة إل  …عبید الله بن العباس و من الأنصار 

أبي  حین الزوال و عثمان في داره لا یعلم بشي  ء مما هم فیه و علي بن 
طالب؟ع؟ ساکت لا ینطق هو و لا أحد من أهل بیته و أقبل القوم علیه  
فقالوا یا أبا الحسن ما یمنعك أن تتكلم قال؟ع؟ ما من الحیین أحد إلا  
 و قد ذکر فضلا و قال حقا ثم قال یا معاشر قریش یا معاشر الأنصار…  
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أ تعلمون حیث نزلت   هَ وَ  قال فأنشدکم  عُوا الل َ طِن 
وا ا َ مَن ُ ن َ ا  ي  ِ د 

هَا ال َ ي  ُ
ا ا َ ي 

كُمْ  مْرِ مِن ْ
ولِى  الْأ َ

سُولَ وَ ا ُ عُوا الر َ طِن 
هُ وَ رَسُولُهُ وَ    و حیث نزلت  1ا َ كُمُ الل َ ما وَلِن  ُ ي  َ ا ِ

كاة َ وَ هُمْ راكِعُون َ  ون َ الر  َ ي ُ و ْ ُ لاة َ وَ ي  مُون َ الص َ ن  ف ِ ُ ن َ ي  ي  ِ د 
وا ال َ مَن ُ ن َ ا  ي  ِ د 

و حیث   2ال َ
لَمْ    نزلت وَ  كُمْ  مِن ْ اهَذُوا  ج  ن َ  ي  ِ د 

ال َ هُ  الل َ عْلَمِ  َ ي  ا  لَم َ وَ  رَكُوا  ن ْ ي ُ ن ْ 
ا َ مْ  ن ُ حَشِي ْ مْ 

ا َ
ه    ج َ ن َ وَلِن  ي  مِن ِ هِ وَ لأ رَسُولِهِ وَ لَأ الْمُو ْ وا مِن ْ دُون ِ الل َ ذ ُ خ ِ ن  َ َ قال الناس یا رسول   3ي 

میعهم فأمر الله عز و جل   الله؟ص؟ خاصة في بعض المؤمنین أم عامة لحج
من   لهم  فسر  ما  الولایة  من  لهم  یفسر  أن  و  أمرهم  ولاة  یعلمهم  أن  نبیه 
ثم   بغدیر خم  للناس  فنصبني  حجهم  و  زکاتهم و صومهم  و  صلاتهم 

ي و ظننت  خطب و قال أیها الناس إن الله أرسلني برسالة ضاق بها صدر 
تكذبني  الناس  ب    أن  فنودي  أمر  ثم  لیعذبني  أو  لأبلغنها  فأوعدني 

و جل   عز  الله  أن  تعلمون  أ  الناس  أیها  خطب فقال  ثم  جامعة  الصلاة 
أنا مول أول  یمولاي و  أنا  أنفسهم قالوا بل  یالمؤمنین و  یا رسول    یبهم من 

الله قال قم یا علي فقمت فقال من کنت مولاه فعلي هذا مولاه اللهم  
وال من والاه و عاد من عاداه فقام سلمان فقال یا رسول الله؟ص؟ ولاء  

به   یبه من نفسه فعلي أول یکما ذا؟ فقال ولاء کولایتي من کنت أول
 

 59/( نساء1
 55ه/( مائد2
 16ه/( توب3



 147/  «ر یبر تارک غد ی»اولوا المر  ییمستندات روا

مَمْت ُ  ذکره   یمن نفسه فأنزل الله تعال ي ْ
كُمْ وَ ا َ ن َ كْمَلْت ُ لَكُمْ دِي 

وْمَ ا َ الْن َ
ا   ن  سْلامَ دِي  ت ُ لَكُمُ الْأ ِ ي  ي  وَ رَض ِ عْمَت ِ كُمْ ي ِ فكبر النبي؟ص؟ و قال الله   1عَلَن ْ

أکبر تمام نبوتي و تمام دین الله ولایة علي بعدي فقام أبو بكر و عمر  
فیه و في    یفقالا یا رسول الله؟ص؟ هذه الآیات خاصة في علي؟ع؟ قال بل 

إل و    یأوصیائي  أخي  علي  قال  لنا  بینهم  الله  رسول  یا  قالا  القیامة  یوم 
وزیري و وارثي و وصیي و خلیفتي في أمتي و ولي کل مؤمن بعدي ثم  
ابني الحسن ثم ابني الحسین ثم تسعة من ولد ابني الحسین واحد بعد  

لا یفارقهم حت لا یفارقونه و  یردوا    یواحد القرآن معهم و هم مع القرآن 
علي حوضي فقالوا کلهم اللهم نعم قد سمعنا ذلك و شهدنا کما قلت  
سواء و قال بعضهم قد حفظنا جل ما قلت و لم نحفظه کله و هؤلاء  
الناس   کل  لیس  صدقتم  فقال؟ع؟  أفاضلنا  و  أخیارنا  حفظوا  الذین 
یستوون في الحفظ أنشد الله من حفظ ذلك من رسول الله؟ص؟ لما قام  

أبو ذر و المقداد و عمار  فأخبر به ف أرقم و البراء بن عازب و  قام زید بن 
إل  یفقالوا نشهد لقد حفظنا قول النبي؟ص؟ و هو قائم عل   ی المنبر و أنت 

جنبه و هو یقول یا أیها الناس إن الله أمرني أن أنصب لكم إمامكم و  
المؤمنین    یالقائم فیكم بعدي و وصیي و خلیفتي و الذي فرض الله عل

 

 3ه/( مائد1
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إني   و  فیه بولایته  أمرکم  و  في کتابه طاعته فقرنه بطاعته و طاعتي 
فأوعدني تكذیبهم  و  النفاق  أهل  ربي خشیة طعن  أو    راجعت  لتبلغنها 

لیعذبنني أیها الناس إن الله أمرکم في کتابه بالصلاة فقد بینتها لكم  
و بالزکاة و الصوم و الحج فبینتها لكم و فسرتها و أمرکم بالولایة و  

علي بن أبي طالب؟ع؟    ی إني أشهدکم أنها لهذا خاصة و وضع یده عل
ثم لابنیه بعده ثم للأوصیاء من بعدهم من ولدهم لا یفارقون القرآن و لا  

حت القرآن  لكم    ییفارقهم  بینت  قد  الناس  أیها  حوضي  علي  یردوا 
مفزعكم بعدي و إمامكم بعدي و ولیكم و هادیكم و هو أخي علي  

و فیكم بمنزلتي فیكم فقلدوه دینكم و أطیعوه  بن أبي طالب؟ع؟ و ه
في جمیع أمورکم فإن عنده جمیع ما علمني الله من علمه و حكمته  
فسلوه و تعلموا منه و من أوصیائه بعده و لا تعلموهم و لا تتقدموهم و لا  
ثم   یزایلهم  لا  و  یزایلونه  لا  معهم  الحق  و  الحق  مع  فإنهم  عنهم  لفوا  تحن

 … جلسوا
تماد و    ی ثم  فیه  الله  ناشدهم  إلا  شیئا  ترك  فما  السؤال  بعلي؟ع؟ 

آخر مناقبه و ما قال له رسول الله؟ص؟ کثیرا    ی عل  ی أت  ی سألهم عنه حت
کل ذلك یصدقونه و یشهدون أنه حق قال فلم یدع شیئا مما أنزل الله  

لسان رسول الله؟ص؟    یفیه خاصة أو فیه و في أهل بیته في القرآن و لا عل
 … إلا ناشدهم الله فیه 
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فكیف   قریش  داهیة  له  یقال  کان  و  الله  عبید  بن  طلحة  فقال 
  ی أبو بكر و عمر و أصحابه الذین صدقوه و شهدوا عل  ینصنع بما ادع 

مقالته یوم أتوا بك تعتل و في عنقك حبل فقالوا لك بایع فاحتججت بما  
أنه سمع   یاحتججت به من الفضل و السابقة فصدقوك جمیعا ثم ادع 

أب  إن الله  یقول  لافة    ی نبي الله؟ص؟  النبوة و الحن البیت  أهل  لنا  مع  أن يحج
أقبل   ثم  جبل  بن  معاذ  و  سالم  و  راح  الحج بن  عبیدة  أبو  و  عمر  فصدقه 

به  احتججت  ما  و  حق  ادعیت  و  ذکرت  الذي  کل  فقال  من    طلحة 
أولئك   شهد  فقد  لافة  الحن أما  و  نعرفه  و  به  نقر  نحن  الفضل  و  السابقة 

مسة بما سمعت فقام عند ذلك ع  لي؟ع؟ و غضب من مقالة طلحة  الحن
فأخرج شیئا قد کان یكتمه و فسر شیئا قد کان قاله یوم مات عمر  

طلحة و الناس یسمعون فقال یا طلحة    یبه و أقبل عل   یلم یدروا ما عن
الله بها یوم القیامة أحب إلي من صحیفة   یأما و الله ما من صحیفة ألق

مسة الذین تعاهدوا عل الوفاء بها في الكعبة في حجة الوداع    یهؤلاء الحن
  ی إن قتل الله محمدا؟ص؟ أو مات أن یتوازروا و یتظاهروا علي فلا أصل إل

لافة و قال؟ع؟ و الدلیل یا طلحة عل باطل ما شهدوا علیه قول نبي    یالحن
أول غدیر خم من کنت  أول  یالله؟ص؟ یوم  به من    یبه من نفسه فعلي 

راء علي و حكام و  بهم من أنفسهم و هم أم ینفسه فكیف أکون أول
غیر النبوة أ فلستم    یقول رسول الله؟ص؟ أنت مني بمنزلة هارون من موس
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لافة غیر النبوة و لو کان مع النبوة غیرها لاستثناه رسول   تعلمون أن الحن
تمسكتم   تضلوا ما  أمرین لن  ترکت فیكم  إني  الله؟ص؟ و قوله؟ص؟ 
بهما کتاب الله و عترتي لا تتقدموهم و لا تتخلفوا عنهم و لا تعلموهم  

عل  فإنهم  لیفة  الحن لا یكون  أن  فینبغي  منكم  أعلمهم    ی أعلم  إلا  الأمة 
لَ   بكتاب الله و سنة نبیه و قد قال الله  هْذِي  ا ِ َ مَن ْ ي   ق َ

غَ    ى ا َ ن َ ي  َ ُ ن ْ ي 
حَق  ُ ا َ

ِ ا َ الْحَق  
هْذ  ُ ن ْ ي 

أ ا َ
ل َ ي  ا ِ هِذ ِ َ ن ْ لأ ي  م َ

حْكُمُون َ   ي ا َ ف َ ي َ ما لَكُمْ كَن ْ َشْطَه      و قال  1ق َ ادَةُ ي  وَ ر 
شْمِ  الْح ِ وَ  الْعِلْمِ  ى   ن َ   و قال  2ف ِ ي  مْ ضادِق ِ ن ُ ن ْ كُن ْ ا ِ عِلْمٍ  مِن ْ  ارَة ٍ  ي 

ا َ وْ 
و قال   3ا َ

إلا لم یزل   أمرها رجلا و فیهم أعلم منه  أمة قط  رسول الله؟ص؟ ما ولت 
الإمارة   غیر  الولایة  فما  ترکوا  ما  إلی  یرجعوا  أمرهم یذهب سفالا حتی 
علی الأمة و الدلیل علی کذبهم و باطلهم و فجورهم أنهم سلموا علي  

اصة و  بإمرة المؤمنین بأمر رسول الله؟ص؟ و هي الحجة علیهم و علیك خ
علی هذا الذي معك یعني الزبیر و علی الأمة رأسا و علی هذین و أشار  
إنا   و  عثمان  یعني  الظالم  هذا  خلیفتكم  علی  و  عوف  ابن  و  إلی سعد 
معشر الشوری الستة أحیاء کلنا فلم جعلني عمر في الشوری إن کان  
في   الشوری  في  جعلنا  أ  الله؟ص؟  رسول  علی  أصحابه  و  هو  صدق  قد 
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لافة أم في غیرها فإن زعمتم أنه جعلها شوری في غیر الإمارة فلیس   الحن
إمارة علینا و لا بد من أن نتشاور في غیرها لأنه أمرنا أن نتشاور   لعثمان 
إن کانت الشوری فیها فلم أدخلني فیهم فهلا أخرجني و   في غیرها و 

لافة فأخبر أنه لی س لهم  قد قال إن رسول الله؟ص؟ أخرج أهل بیته من الحن
فیها نصیب و لم قال عمر حین دعانا رجلا رجلا لابنه عبد الله و ها هو  
ذا أنشدك بالله ما قال لك حین خرجنا؟ فقال عبد الله أما إذ ناشدتني  
و   البیضاء  المحجة  علی  حملهم  هاشم  بني  أصلع  بایعوا  إن  قال  فإنه 

لت  أقامهم علی کتاب ربهم و سنة نبیهم ثم قال؟ع؟ یا ابن عمر فما ق
أنت عند ذلك قال قلت له فما یمنعك یا أبت أن تستخلفه؟ قال؟ع؟ فما  
قد   الله؟ص؟  رسول  فإن  قال؟ع؟  أکتمه  شیئا  علي  رد  قال  علیك؟  رد 
أخبرني بكل ما قال لك و قلت له قال و متی أخبرك قال؟ع؟ أخبرني  
رسول   رأی  من  و  منامي  في  أبوك  مات  لیلة  به  أخبرني  ثم  حیاته  في 

نام فقد رآه في الیقظة قال له ابن عمر فما أخبرك قال؟ع؟  الله؟ص؟ في الم
أسكت   أو  قال  لتصدقني؟  به  حدثتك  لئن  عمر  ابن  یا  الله  أنشدك 
قال   تستخلفه؟  أن  یمنعك  فما  له  قلت  حین  لك  قال  فإنه  قال؟ع؟ 
الصحیفة التي کتبناها بیننا و العهد الذي تعاهدنا علیه في الكعبة في  

عم ابن  فسكت  الوداع.  لما  حجة  الله؟ص؟  رسول  بحق  أسألك  فقال  ر 
قد   و  المجلس  ذلك  في  عمر  ابن  رأیت  فلقد  سلیم  قال  عني  أمسكت 
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تسیلان دموعا ثم أقبل علي؟ع؟ علی طلحة و الزبیر    خنقته العبرة و عیناه 
مسة کذبوا علی   أولئك الحن إن کان  ابن عوف و سعد و قال و الله  و 
رسول الله؟ص؟ فما يحل لكم ولایتهم و إن کانوا صدقوا ما حل لكم  
إیاي فیه   إدخالكم  لأن  تدخلوني معكم في الشوری  أن  مسة  أیها الحن

 1.…هخلاف علی رسول الله؟ص؟ و رغبة عن
 (  9 روایت

الأخر الفریضة  بعد  تنزل  الفریضة  کانت  ؟ع؟ و  أبو جعفر و    ی قال 
الفرائض فأنزل الله عز و جل آخر  لَكُمْ    کانت الولایة  كْمَلْت ُ 

ا َ وْمَ  الْن َ
كُمْ  ن َ ي    دِي  عْمَت ِ كُمْ ي ِ مَمْت ُ عَلَن ْ ي ْ

؟ع؟ یقول الله عز و جل لا    وَ ا َ قال أبو جعفر
 2.أنزل علیكم بعد هذه فریضة قد أکملت لكم الفرائض

 (  10 روایت
أنزل   أمر الله عز و جل رسوله بولایة علي و  ؟ع؟ قال:  أبي جعفر عن 

ون َ    علیه ي ُ و ْ ُ ي  وَ  لاة َ  الص َ مُون َ  ن  ف ِ ُ ي  ن َ  ي  ِ د 
ال َ وا  مَن ُ ا  ن َ  ي  ِ د 

ال َ وَ  رَسُولُهُ  وَ  هُ  الل َ كُمُ  وَلِن  ُ ما  ي  َ ا ِ
كاة َ  فأمر الله محمدا؟ص؟   یدروا ما هي  الأمر فلم  ولایة أولي و فرض  3الر  َ

أن یفسر لهم الولایة کما فسر لهم الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج  
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أن   وف  تحن و  الله؟ص؟  رسول  صدر  بذلك  ضاق  الله  من  ذلك  أتاه  فلما 
جل   و  عز  ربه  راجع  و  صدره  فضاق  یكذبوه  أن  و  دینهم  عن  یرتدوا 

إلیه   یفأوح كَ   الله عز و جل  لَن ْ لَ ا ِ ِ ر 
ي ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ي َ هَا الر َ ي  ُ
ا ا َ ن ْ    ي  كَ وَ ا ِ ِ مِن ْ رَي  

اسِ  عْصِمُكَ مِن َ الن  َ َ ي  هُ  الل َ وَ  هُ  ت َ رِسالَن َ ع ْ
ل َ ي َ ما  عَلْ ق َ ف ْ ي َ فصدع بأمر الله   1لَمْ 

الصلاة جامعة    ی ذکره فقام بولایة علي؟ع؟ یوم غدیر خم فناد  یتعال
 2. و أمر الناس أن یبلغ الشاهد الغائب

 (  11 روایت
أبي جعفر محمد بن علي؟ع؟ و هو    زیاد بن المنذر یقول  کنت عند 

  یيحدث الناس إذ قام إلیه رجل من أهل البصرة یقال له: عثمان الأعش
کان یروي عن الحسن البصري فقال له: یا ابن رسول الله جعلني الله  
برنا من   برنا أن هذه الآیة نزلت بسبب رجل و لا يحن إن الحسن يحن فداك 

كَ   الرجل ِ كَ مِن ْ رَي   لَن ْ لَ ا ِ ِ ر 
ي ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ي َ هَا الر َ ي  ُ
ا ا َ بر به  .  ي  فقال: لو أراد أن يحن

إن جبرئیل هبط عل اف،  إن    یلأخبر به، و لكنه يحن النبي؟ص؟ فقال له: 
صلاتهم. فدلهم علیها، ثم هبط فقال: إن    ی الله یأمرك أن تدل أمتك عل
علیها، ثم هبط فقال: إن  زکاتهم. فدلهم    یالله یأمرك أن تدل أمتك عل

صیامهم. فدلهم، ثم هبط فقال: إن الله    ی الله یأمرك أن تدل أمتك عل
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حجهم ففعل، ثم هبط فقال: إن الله یأمرك    ی یأمرك أن تدل أمتك عل
مثل ما دللتهم علیه من صلاتهم و زکاتهم    یولیهم عل  یأن تدل أمتك عل

رسول   فقال  ذلك.  جمیع  في  الحجة  لیلزمهم  حجهم  و  صیامهم  و 
، و   اهلیة و فیهم تنافس و فخر الله؟ص؟: یا رب إن قومي قریبو عهد بالحج

إني أخاف فأنزل الله تعال  رجل   ما منهم  هَا  :  یإلا و قد وتره ولیهم و  ي  ُ
ا َ ا  ي 

هُ  ت َ رِسالَن َ ع ْ
ل َ ما ي َ عَلْ ق َ ف ْ ن ْ لَمْ ي َ كَ وَ ا ِ ِ كَ مِن ْ رَي   لَن ْ لَ ا ِ ِ ر 

ي ْ
غ ْ ما ا ُ ِ

ل  سُولُ ي َ یدُ    الر َ یُر 
ةً   تَهَا تَام َ غ  اسِ فَمَا بَل َ عْصِمُكَ مِن َ الن  َ َ هُ ي  لعصمة و  فلما ضمن الله له با.  وَ الل َ

خوفه أخذ بید علي بن أبي طالب؟ع؟ ثم قال: یا أیها الناس من کنت  
مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه، و انصر من نصره  
و اخذل من خذله و أحب من أحبه و أبغض من أبغضه. قال زیاد: فقال  

 1. ء أحب إلي من هذا الحدیثبلدي بشي   یعثمان: ما انصرفت إل
 (  12 روایت

مسلم   أو  مؤمن  أیما  الله؟ص؟  رسول  قال  قال  الله؟ع؟  عبد  أبي  عن 
الإمام أن یقضیه    یمات و ترك دینا لم یكن في فساد و لا إسراف فعل

اب ُ  یقول   یفإن لم یقضه فعلیه إثم ذلك إن الله تبارك و تعال ذَق َ مَا الص َ ي  َ ا ِ
ن ِ  وَالْمَشَاكِي  رَاءِ  ف َ له سهم عند الإمام فإن   2لِلْف ُ و  الغارمین  الآیة فهو من 
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 1حبسه فإثمه علیه. 
 (  13 روایت

أیها الناس من ترك    یقال النبي؟ص؟ في خطبة من  عن الصادق؟ع؟ 
 2مالا فلأهله و لورثته و من ترك کلا أو ضیاعا فعلي و إلي. 

 (  14 روایت
 ی عن سفیان بن عیينة عن أبي عبد الله؟ع؟ أن النبي؟ص؟ قال: أنا أول

أول بعدي   یبكل مؤمن من نفسه و علي؟ع؟    ی ما معن  له   فقیل  به من 
أو ضیاعا فعلي و من ترك مالا    النبي؟ص؟   قول   فقال  ذلك من ترك دینا 

نفسه ولایة إذا لم یكن له مال و لیس له    ی فلورثته فالرجل لیست له عل
أمیر    ی عل و  النبي؟ص؟  و  النفقة  علیهم  ر  يحج لم  إذا  نهي  لا  و  أمر  عیاله 

أول ألزمهم هذا فمن هناك صاروا  ؟ع؟ و من بعدهما  بهم من    یالمؤمنین
إلا من بعد هذا القول من   الیهود  إسلام عامة  أنفسهم و ما کان سبب 

 3. عیالاتهم ی أنفسهم و عل یرسول الله؟ص؟ و إنهم آمنوا عل 

 (  15 روایت
فقلت    ؟ع؟عن علي بن الحسن بن فضال عن أبیه قال: سألت الرضا
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بأبي القاسم فقال لأنه کان له ابن یقال له قاسم    ؟ص؟له لم کني النبي
فكني به قال فقلت یا ابن رسول الله فهل تراني أهلا للزیادة فقال نعم  

قال أ    یقال أنا و علي أبوا هذه الأمة قلت بل  ؟ص؟أ ما علمت أن رسول الله
میع أمته و علي بمنزلته فیهم قلت بل  ؟ص؟ ما علمت أن رسول الله   ی أب لحج

بل قلت  النار  و  نة  الحج قاسم  علیا  أن  علمت  ما  أ  أبو    ی قال  له  فقیل  قال 
ما معن و  له  فقلت  النار  و  نة  الحج قاسم  أبو  لأنه  إن    یالقاسم  ذلك فقال 

  ؟ع؟ ألأولاد و أفضل أمته علي  یأمته شفقة الآباء عل  یشفقة الرسول عل
علیهم کشفقته لأنه وصیه و خلیفته و الإمام    ؟ع؟و من بعده شفقة علي

فلذ قال بعده  النبي  ؟ص؟لك  صعد  و  الأمة  هذه  أبوا  علي  و  المنبر    ؟ص؟أنا 
إلي و من ترك مالا فلورثته فصار   أو ضیاعا فعلي و  فقال من ترك دینا 

أول أول  یبذلك  أمهاتهم و صار  آبائهم و  بهم منهم بأنفسهم و    یبهم من 
 1.؟ص لرسول الله  یله مثل ما جر   یبعده جر  ؟ع؟ کذلك أمیر المؤمنین 

 (  16 روایت
وْل  تفسیر القمي

ي  ُ ا َ ت ِ
هاب ُهُم   ى الن  َ م َ

هُ ا ُ ُ واح  ر ْ
سِهِمْ وَ ا َ ف ُ ي ْ

ن َ مِن ْ ا َ ي  مِن ِ الْمُو ْ قال   2ي ِ
نَی   نزلت و هو أب لهم هاب ُهُمْ   وَ مَع  م َ

هُ ا ُ ُ واح  ر ْ
فجعل الله المؤمنین أولاد رسول    ا َ

أبا لهم لمن لم یقدر أن یصون نفسه و لم    ؟ص؟و جعل رسول الله   ؟ص؟الله 
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تعال  ییكن له مال و لیس له عل تبارك و  نبیه    ینفسه ولایة فجعل الله 
وْل

ي  ُ ا َ ت ِ
سِهِمْ   ى الن  َ ف ُ ي ْ

ن َ مِن ْ ا َ ي  مِن ِ الْمُو ْ بغدیر خم أیها    ؟ص؟و هو قول رسول الله  1ي ِ
أول لست  أ  بل  یالناس  قالوا  أنفسكم  من  لأمیر    یبكم  أوجب  ثم 

ما أوجبه لنفسه علیهم من الولایة فقال ألا من کنت مولاه  ؟ع؟ المؤمنین 
النبي تربیة    ؟ص؟فعلي مولاه فلما جعل الله  ألزمه مئونتهم و  أب المؤمنین 

فقال من ترك مالا فلورثته و من   ؟ص؟أیتامهم فعند ذلك صعد رسول الله
ترك دینا أو ضیاعا فعلي و إلي فألزم الله نبیه للمؤمنین ما یلزم الوالد للولد  
أمیر   ألزم  فكذلك  للوالد  الولد  یلزم  ما  له  الطاعة  من  المؤمنین  ألزم  و 

الله  رسول  ألزم  ما  و    ؟ص؟المؤمنین  واحدا  واحدا  الأئمة  بعده  و  ذلك  من 
عل الله   یالدلیل  رسول  المؤمنین   ؟ص؟أن  أمیر  قوله   ؟ع؟ و  الوالدان  وَ    هما 

ا   حْشاي  ا ِ ن ِ  ْ الْوالِدَي  ي ِ وَ  ا   ن  ي ْ َ س  هِ  ي ِ رِكُوا  ْ ي ُش  لأ  وَ  هَ  الل َ ذُوا  رسول   2اعْن ُ فالوالدان 
المؤمنین   ؟ص؟الله  أمیر  الصادق  ؟ع؟ و  قال  عامة    ؟ع؟ و  إسلام  کان  و 

 3. أنفسهم و عیالاتهم   یالیهود بهذا السبب لأنهم آمنوا عل
 (  17 روایت

تعال قوله  عن  ؟ع؟  المؤمنین أمیر  سأل  أنه  نباتة  بن  الأصبغ  ن ِ    یعن 
ا َ
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كَ  لِوالِدَي ْ وَ  لِى   كُرْ  ْ رُ   اس  الْمَصِن  لَى  َ  لهما    الله   أوجب   اللذان   الوالدان   فقال  1ا ِ
 2.…الشكر هما اللذان ولدا العلم و ورثا الحكم و أمر الناس بطاعتهما

 (  18 روایت
أبا عبد الله أن    یقول   ؟ع؟عن زرارة قال سمعت  إن للغلام غیبة قبل 

اف و أومأ بیده إل بطنه ثم قال یا زرارة و هو    ییقوم قال قلت و لم قال يحن
المنتظر و هو الذي یشك في ولادته منهم من یقول مات أبوه بلا خلف و  

و منهم من یقول إنه ولد قبل موت أبیه بسنتین و هو    منهم من یقول حمل
المنتظر غیر أن الله عز و جل يحب أن یمتحن الشیعة فعند ذلك یرتاب  
أي   الزمان  ذلك  أدرکت  إن  فداك  جعلت  قلت  قال  زرارة  یا  المبطلون 

 ء أعمل قال یا زرارة إذا أدرکت هذا الزمان فادع بهذا الدعاء اللهم شي
فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبیك اللهم عرفني    نفسك   عرفني 

عرفني   اللهم  حجتك  أعرف  لم  رسولك  تعرفني  لم  إن  فإنك  رسولك 
إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دیني ثم قال یا زرارة لا   حجتك فإنك 
بد من قتل غلام بالمدینة قلت جعلت فداك أ لیس یقتله جیش السفیاني  

ي   قال لا و لكن یقتله جیش آل بني فلان  یدخل المدینة فیأخذ    ی ء حتيحج
توقع   یمهلون فعند ذلك  لا  بغیا و عدوانا و ظلما  الغلام فیقتله فإذا قتله 

 

 13لقمان/  (1
 428ص  1كافی ج (2



 159/  «ر یبر تارک غد ی»اولوا المر  ییمستندات روا

 1.الفرج إن شاء الله

 (  19 روایت
فقال   قالت  الله  یرحمك  الإمامة  لة  دلا ما  المؤمنین  أمیر  یا  له  فقلت 
فیها   لي  فطبع  بها  فأتیته  حصاة  إلی  بیده  أشار  و  الحصاة  بتلك  ائتیني 
إذا ادعی مدع الإمامة فقدر أن یطبع کما   اتمه ثم قال لي یا حبابة  بحن

مفترض  إمام  أنه  فاعلمي  شي   رأیت  عنه  یعزب  لا  الإمام  و  ء الطاعة 
 2.…یریده 

 (  20 روایت
أبو عبد الله ینكرون الإمام    ؟ع؟ عن عبد الحمید بن نصر قال قال 

حدون به و الله ما في الأرض منزلة أعظم عند الله   المفترض الطاعة و يحج
إبراهیم دهرا ینزل علیه الأمر من الله و    من مفترض  الطاعة و قد کان 

یعظمه ف   ما کان مفترض  أن یكرمه و  بدا لله  الَ الطاعة حتی  ت  ىِ     ق َ ا ِ
ماما   اسِ ا ِ اعِلُكَ لِلن  َ إبراهیم ما فیها من الفضل  ج  ي    فعرف  ت ِ ي  َ ِ ر 

الَ وَ مِن ْ د ُ   ق 
الَ ف ن َ   ق َ الِمِي  الُ عَهْذِي  الط  َ ن  َ قال أبو عبد الله أي إنما هي في ذریتك لا    لأ ي 

 3.یكون في غیرهم
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 (  21  روایت
أب  قال سألته و قلت من أعامل    ؟ع؟الحسن  ی أحمد بن إسحاق عن 

 ؟ أو عمن آخذ و قول من أقبل 
إل  یثقت  یفقال له العمر  أدی  و ما قال لك    یؤدی  یفعن  یك عنیفما 

 1ن. قول فاسمع له و أطع فإنه الثقة المأمو ی  یفعن یعن
 (  22  روایت

؟ع؟ عن قول الله عز و جل   … عن برید العجلي قال: سألت أبا جعفر
كُمْ  مْرِ مِن ْ

ولِى  الْأ َ
سُولَ وَ ا ُ عُوا الر َ طِن 

هَ وَ ا َ عُوا الل َ طِن 
وا ا َ مَن ُ ن َ ا  ي  ِ د 

هَا ال َ ي  ُ
ا ا َ  إیانا عنی  ي 

خاصة أمر جمیع المؤمنین إلی یوم القیامة بطاعتنا فإن خفتم تنازعا في  
أولي الأمر منكم کذا نزلت و   إلی  إلی الرسول و  إلی الله و  أمر فردوه 
کیف یأمرهم الله عز و جل بطاعة ولاة الأمر و یرخص في منازعتهم  

ولِى     إنما قیل ذلك للمأمورین الذین قیل لهم
سُولَ وَ ا ُ عُوا الر َ طِن 

هَ وَ ا َ عُوا الل َ طِن 
ا َ

كُمْ  مْرِ مِن ْ
 2. الْأ َ

 (  23  روایت
عُوا   أنه سأل جعفر بن محمد؟ع؟ عن قول الله تعالی طِن 

هَ وَ ا َ عُوا الل َ طِن 
ا َ

ولِى  
سُولَ وَ ا ُ كُمْ   الر َ مْرِ مِن ْ

قال أولي الفقه و العلم قلنا أ خاص أم عام قال    الْأ َ
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 1. بل خاص لنا
 (  24 روایت
  ول سر الق ول قی  ؟ع؟بال ي طب أ  نب  يلع   ت عم: سالق  سی ق ن ب  میلس

إتح  آن رقال  أر ق  لج: ر الج ر  ة ثلاث  مكین ی دلوا ع ر ذ:اح؟ص؟الله    ي ئا رذی 
ی  لع  هفیس  طر تاخ  الله   اءا ش ی ملإ  هر یغ  انیمل ل   اء در  نأ ک  ه تجه ب  هی لع
یتلق   . كر الشب  اهمر  و   ملس الم  یه خأ ر:  أالله  ول سا  أمهی،  بلو ا    ك ر الشی 

  ة وثدحأ   تعط قا انملک   یثادحالأ   هتفختاس  لجر   و   ا.م هنم  هي بام: الرالق
أ ه لثم  بذک إهنم   لوطا    و   ز ع  الله  اهآت   لجر   و   .ه عبت ی  ال جالد  كردی   نا، 
،  بذک  ، و الله   ة یصع م  ه ت یصعم   و   الله   ةاع ط   ه تاع ط  ن أ  م ع زف  اناطلس   لج
  ة اع ا الطمنإ   .ی اللهصع   نلم  ةاع  ط، لاقالالحن   ةیصع  مفي  وقلخ لم  ةاع  طلا

هَ    :الق ف  ه یبن  و   هس فنب  الله   مهنر ق  ینذال  ر م الأ  ة لا و ل   و   ه ولسرل   و   لله  عُوا الل َ طِن 
ا َ

كُمْ  مْرِ مِن ْ
ولِى  الْأ َ

سُولَ وَ ا ُ عُوا الر َ طِن 
  ؟ص؟ الله   ولسر   ة اع طب  ر م ا أمنإ  الله   ن لأ  وَ ا َ
یلا  ر ه طم  ومصعم   هنلأ  و الله  ة یصعمب  ر م أ  أمنإ   ،  الأولأ  ة اع طب  ر م ا    ر م ي 
 2. … الله ة یصع مب ون ر مأ ی لا ون ر هطم ون وم صع م مهنلأ 

 (  25  روایت
لا و الله ما فوض الله    ؟ع؟عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله
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  قال عز و جل   ؟عهم؟و إلی الائمة   ؟ص؟إلی أحد من خلقه إلا إلی رسول الله
هُ  راكَ الل َ

ما ا َ اسِ ي ِ ن َ الن  َ ي  َ جْكُمَ ي  ِ لِن َ الْحَق   اب َ ي ِ كَ الْكِن  لَن  ا ا ِ لْن  ر َ ي ْ
ا ا َ ي  َ و هی جاریة   1ا ِ

 2.؟عهم؟ فی الاوصیاء

 (  26  روایت
القاسم بن محمد قال ]قال الصادق؟ع؟[: إلیه  … عن  أمر    و فوض 

هُوا   دینه فقال  ن َ اي ْ هُ ق َ هاكُمْ عَن ْ وةُ وَ ما ي َ ذ ُ ح ُ سُولُ ف َ اكُمُ الر َ ي  فحرم الله    3ما ا 
مر بعینها و حرم رسول الله  کل مسكر فأجاز الله ذلك و کان    ؟ص؟الحن

نة فیجیز الله ذلك له و ذکر الفرائض فلم یذکر   یضمن علی الله الحج
د فأطعمه رسول الله أحد   إلی  یفوض   سهما فأجاز الله ذلك و لم   ؟ص؟الحج

 4.الأنبیاء غیره   من
 (  27  روایت

محمد بن  جعفر  لی  قال  قال  العزیز  عبد  بن  إسماعیل  إن    ؟ع؟عن 
الله إلی   ؟ص؟رسول  فوض  تعالی  و  تبارك  الله  إن  إلیه  یفوض  کان 

رِ حِشاب ٍ   سلیمان ملكه فقال  ن  ع َ مْشِكْ ي ِ
وْ ا َ

ن ْ ا َ امْي ُ ا ق َ ي  ا عَطاو ُ و إن الله    هذ 
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إلی محمد هاكُمْ    نبیه فقال  ؟ص؟فوض  وةُ وَ ما ي َ ذ ُ ح ُ سُولُ ف َ اكُمُ الر َ ي  ا  ما 
هُوا  ن َ اي ْ هُ ق َ مفوضا إلیه فی الزرع و    ؟ص؟ فقال رجل إنما کان رسول الله  عَن ْ

ء و الله فی  عنه عنقه مغضبا فقال فی کل شی  ؟ع؟ الضرع فلوی جعفر 
  1.ءکل شی

 (  28 روایت
الله عبد  أبا  و  جعفر  أبا  سمعت  قال  زرارة  الله    یقولان   ؟عهما؟عن  إن 

خلقه   نبیه   إلی  فوض  الآیة  أمر  هذه  تلا  ثم  طاعتهم  کیف  ما    لینظر 
هُوا ن َ اي ْ هُ ق َ هاكُمْ عَن ْ وةُ وَ ما ي َ ذ ُ ح ُ سُولُ ف َ اكُمُ الر َ ي   2. ا 

 (  29 روایت
أن أخرج فأنادي في   ؟ص؟ قال: أمرني رسول الله ؟ع؟أن أمیر المؤمنین 

الناس ألا من ظلم أجیرا أجره فعلیه لعنة الله ألا من توالی غیر موالیه فعلیه  
ألا و من سب أبویه فعلیه لعنة الله قال علي بن أبي طالب   ؟ع؟ لعنة الله 

النبي أمرني  کما  الناس  في  فنادیت  بن    ؟ص؟فخرجت  عمر  لي  فقال 
طاب هل لما نادیت به من تفسیر فقلت الله و رسوله أعلم قال فقام   الحن

فدخلوا علیه فقال عمر یا رسول    ؟ص؟عمر و جماعة من أصحاب النبي
أمرته  نعم  قال  تفسیر  من  علي  نادی  لما  هل  ظلم    الله  ألا من  ینادي  أن 
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ة َ  أجیرا أجره فعلیه لعنة الله و الله یقول  أ الْمَوَد َ
ل َ  ا ِ

را  ْ ح 
هِ ا َ لُكُمْ عَلَن ْ سْن َ

لْ لأ ا َ ق ُ
رْت ى

ى  الْف ُ فمن ظلمنا فعلیه لعنة الله و أمرته أن ینادي من توالی غیر موالیه   1ف ِ
سِهِمْ فعلیه لعنة الله و الله یقول   ف ُ ي ْ

ن َ مِن ْ ا َ ي  مِن ِ الْمُو ْ وْلى ي ِ
ي  ُ ا َ ت ِ

و من کنت    2الن  َ
أن ینادي   أمرته  مولاه فعلي مولاه فمن توالی غیر علي فعلیه لعنة الله و 
من سب أبویه فعلیه لعنة الله و أنا أشهد الله و أشهدکم أني و علیا أبوا  
المؤمنین فمن سب أحدنا فعلیه لعنة الله فلما خرجوا قال عمر یا أصحاب  

في الولایة في غدیر خم و لا في    ؟ع؟لعلي  ؟ص؟ما أکد النبي   ؟ص؟محمد
هذا   کان  الأرت  بن  خباب  قال  هذا  یومنا  في  تأکیده  من  أشد  غیره 

 3.بتسعة عشر یوما ؟ص؟ الحدیث قبل وفاة النبي
 (  30 روایت

عن أنس بن مالك قال: کنت عند علي بن أبي طالب؟ع؟ في الشهر  
الذي أصیب فیه و هو شهر رمضان فدعا ابنه الحسن؟ع؟ ثم قال یا أبا  
رسول   جدك  اذکر  و  علیه  أثن  و  کثیرا  الله  فاحمد  المنبر  اعل  محمد 
الله؟ص؟ بأحسن الذکر و قل لعن الله ولدا عق أبویه لعن الله ولدا عق  

 ولدا عق أبویه لعن الله عبدا أبق عن موالیه لعن الله غنما  أبویه لعن الله
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إلیه   الناس  انزل فلما فرغ من خطبته و نزل اجتمع  ضلت عن الراعي و 
فقال   نبئنا  الله؟ص؟  رسول  بنت  ابن  و  ؟ع؟  المؤمنین أمیر  ابن  یا  فقالوا 

عل واب  مع    ی الحج کنت  إني  ؟ع؟  المؤمنین أمیر  فقال  ؟ع؟  المؤمنین أمیر 
الیمن بیده  فضرب  صلاها  صلاة  في  الیمن  یإل  یالنبي؟ص؟    ی یدي 

صدره ضما شدیدا ثم قال یا علي؟ع؟ فقلت لبیك    ی فاجتذبها فضمها إل
من عقنا قل آمین    الله   الأمة فلعن   أبوا هذه   یا رسول الله؟ص؟ قال أنا و أنت 

قلت آمین قال أنا و أنت مولیا هذه الأمة فلعن الله من أبق عنا قل آمین  
أنت راعیا هذه الأمة فلعن الله من ضل عنا قل   أنا و  آمین ثم قال  قلت 
؟ع؟ و سمعت قائلین یقولان معي آمین   آمین قلت آمین قال أمیر المؤمنین

 1.فقلت یا رسول الله؟ص؟ من القائلان معي آمین قال جبرئیل و میكائیل
 (  31 روایت

أبا جعفر  قال سمعت  العجلي  برید  عبد الله   یقول   ؟ع؟عن  بنا    بنا  و 
حجاب الله تبارك و    ؟ص؟عرف الله و بنا وحد الله تبارك و تعالی و محمد

 2.تعالی

 (  32 روایت
إن الله واحد أحد متوحد    ؟ع؟ عن ابن أبي یعفور قال قال أبو عبد الله
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یا   أمر دینه فنحن هم  إلیهم  بالوحدانیة متفرد بأمره خلق خلقا ففوض 
أمناؤه   أبي یعفور نحن حجة الله في عباده و شهداؤه علی خلقه و  ابن 
علی وحیه و خزانه علی علمه و وجهه الذي یؤتی منه و عینه في بریته و  

إل بأمره و الداعون  بابه الذي یدل علیه نحن العالمون  الناطق و  ی  لسانه 
بنا عرف  بنا عبد الله   الله   سبیله  لولانا ما عبد    الأدلاء علی   نحن   و  الله و 

 1.الله 

 (  33 روایت
فأجریت   ؟ع؟عن محمد بن سنان قال: کنت عند أبي جعفر الثاني

متفردا   یزل  لم  تعالی  و  تبارك  الله  إن  محمد  یا  فقال  الشیعة  اختلاف 
فاطمة  و  علیا  و  محمدا  خلق  ثم  ثم    ؟عهم؟بوحدانیته  دهر  ألف  فمكثوا 

فأشهدهم الأشیاء  جمیع  فوض    خلق  و  علیها  طاعتهم  أجری  و  خلقها 
إلیهم فهم يحلون ما یشاءون و يحرمون ما یشاءون و لن یشاءوا   أمورها 
من   التي  الدیانة  هذه  محمد  یا  قال  ثم  تعالی  و  تبارك  الله  یشاء  أن  إلا 
یا   إلیك  خذها  لحق  لزمها  من  و  محق  عنها  لف  تحن من  و  مرق  تقدمها 

 2.محمد

 (  34 روایت
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هادُ   في قوله تعالی ؟ع؟ عن الباقر  ْ س 
ولُ الْأ َ ف ُ َ  2.قال نحن الأشهاد 1وَ ي 

 (  35 روایت
ع قال: دخلت علیه  إلیه الحاجة    عن جابر عن أبي جعفر  فشكوت 

قال فقال یا جابر ما عندنا درهم فلم ألبث أن دخل علیه الكمیت فقال  
أنشدك قصیدة قال فقال   تأذن لي حتی  أن  إن رأیت  له جعلت فداك 
أنشد فأنشده قصیدة فقال یا غلام أخرج من ذلك البیت بدرة فادفعها  

نشدك  قال فقال له جعلت فداك إن رأیت أن تأذن لي أ   -إلی الكمیت
أخرج من ذلك   یا غلام  أخری فقال  أنشد فأنشده  أخری قال  قصیدة 
قال   إلیه  فدفعها  بدرة  فأخرج  قال  الكمیت  إلی  فادفعها  بدرة  البیت 
أنشد   له  ثالثة قال  أنشدك  تأذن لي  أن  إن رأیت  له جعلت فداك  فقال 

ال  فأنشده  ذلك  من  أخرج  غلام  یا  قال  فقال  إلیه  فادفعها  بدرة  بیت 
فأخرج بدرة فدفعها إلیه فقال الكمیت جعلت فداك و الله ما أحبكم  
لغرض الدنیا و ما أردت بذلك إلا صلة رسول الله ص و ما أوجب الله علي  

ع ثم قال یا غلام ردها مكانها  قال    -من الحق قال فدعا له أبو جعفر 
أمر للكمیت بثلاثین  فوجدت في نفسي و قلت قال لیس عندي درهم و  

ألف درهم قال فقام الكمیت و خرج قلت له جعلت فداك قلت لیس  
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عندي درهم و أمرت للكمیت بثلاثین ألف درهم فقال لي یا جابر قم و  
ادخل البیت قال فقمت و دخلت البیت فلم أجد منه شیئا قال فخرجت  
أظهرنا لكم فقام و   أکثر مما  یا جابر ما سترنا عنكم  إلیه فقال لي 

البیت أدخلني  و  بیدي  شبیه    -أخذ  فإذا  الأرض  برجله  ضرب  و  قال  ثم 
لا  بعنق البعیر   إلی هذا و  قد خرجت من ذهب ثم قال لي یا جابر انظر 

بر به أحدا إلا من تثق به من إخوانك  إن الله أقدرنا علی ما نرید و لو   -تحن
 1.بأزمتها لسقناها الأرض  شئنا أن نسوق 

 (  36 روایت
أبی بكر و عمر  ؟ع؟  ثم انطلقوا بعلی إلی  ملببا بحبل حتی انتهوا به 

راح و سالم   قائم بالسیف علی رأسه و خالد بن الولید و أبو عبیدة بن الحج
و المغیرة بن شعبة و أسید بن حصین و بشیر بن سعد و سائر الناس قعود  
أما و الله لو وقع سیفی بیدی   أبی بكر علیهم السلاح و هو یقول  حول 

وا إلی هذا جزاء منی و بالله لا ألوم نفسی فی جهد  لعلمتم أنكم لن تصل 
و لو کنت فی أربعین رجلا لفرقت جماعتكم فلعن الله قوما بایعونی  
ثم خذلونی فانتهره عمر فقال بایع فقال و إن لم أفعل؟ قال إذا نقتلک  

بكر    فقال أبو ؟ص؟  ذلا و صغارا قال إذن تقتلون عبد الله و أخا رسول الله

 

 240ص 46بحارالانوار ج (1
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حدون أن  ؟ع؟ أما عبد الله فنعم و أما أخو رسوله فلا نقر لک به قال أ تحج
آخی بین نفسه و بینی فأعادوا علیه ذلک ثلاث مرات ثم  ؟ص؟  رسول الله 
علی أ  ؟ع؟  أقبل  بالله  أنشدکم  الأنصار  و  المهاجرین  معاشر  یا  فقال 

یقول یوم غدیر خم کذا و کذا و فی غزاة تبوک  ؟ص؟  سمعتم رسول الله
کذا و کذا؟ فلم یدع شیئا قاله فیه علانیة للعامة إلا ذکره فقالوا اللهم  
نعم فلما خاف أبو بكر أن ینصروه و یمنعوه بادرهم فقال کل ما قلته  

یقول بعد  ؟ص؟ قد سمعناه بآذاننا و وعته قلوبنا و لكن سمعت رسول الله 
إنا أهل بیت اصطفانا الله و أکرمنا و اختار لنا الآخرة علی ال دنیا و  هذا 

لافة فقال علی أ ما  ؟ع؟  إن الله لم یكن لیجمع لنا أهل البیت النبوة و الحن
شهد هذا معک؟ قال عمر صدق خلیفة  ؟ص؟  أحد من أصحاب رسول الله 

قد سمعنا منه هذا کما قال و قال أبو عبیدة و سالم مولی  ؟ص؟  رسول الله
الله  رسول  من  ذلک  سمعنا  قد  جبل صدق  بن  معاذ  و  حذیفة  ؟ص؟  أبی 

فی   علیها  تعاقدتم  التی  الملعونة  بصحیفتكم  وفیتم  ما  لشد  لهم  فقال 
 . الكعبة إن قتل الله محمدا أو أماته أن تزووا هذا الأمر عنا أهل البیت

 فقال أبو بكر و ما علمک بذلک أطلعناک علیها؟  
و   بالله  أذکرکم  مقداد  یا  أنت  و  سلمان  یا  و  زبیر  یا  علی  قال 

یقول ذلک لی و عد فلانا و فلانا حتی  ؟ص؟  بالإسلام أ سمعتم رسول الله 
تعاقدوا علی ما   تعاهدوا و  مسة قد کتبوا بینهم کتابا و  عد هؤلاء الحن
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 صنعوا؟  
قالوا اللهم نعم قد سمعناه یقول ذلک لک فقلت له بأبی أنت و أمی یا  
وجدت   إن  لک  فقال  ذلک؟ــ  کان  إذا  أفعل  أن  تأمرنی  فما  الله  نبی 
أعوانا فبایعهم و احقن   د  إن لم تحج أعوانا فجاهدهم و نابذهم و  علیهم 

 . دمک
أما و الله لو أن أولئک الأربعین رجلا الذین بایعونی وفوا  ؟ع؟  فقال علی

إلی یوم   أحد من عقبكم  لا ینالها  أما و الله  اهدتكم فی الله و لله  لحج
أن یبایع یا وت ىِ وَ كادُوا    القیامة ثم نادی قبل  عَف ُ ص ْ وْمَ اسْن َ ن  َ الْف َ ا ِ م َ 

ا ُ ن َ  ْ اي 
ي  ت ِ لُوي َ ن ُ ف ْ  1.2ي 

 (  37 روایت
صبر  یئا فلیره ش یره من أمکقال من    ؟ص؟ یعباس عن النب  عن ابن 

 3. ةیتة جاهلیخرج من السلطان شبرا مات م  فإنه من 
   ( 38  روایت

نا بشر فجاء الله  کانا    ؟ص؟ ا رسول اللهی   مان قلت یفة بن الیقال حذ
  ک قلت هل وراء ذل ر شر قال نعمی ه فهل من وراء هذا الحن ی ر فنحن فی بحن 

 

 15/( أعراف1
 31ص ياسةو الْمامة و الس   83ص 1احتجاج ج (2
 87ص  8ج  یالبخار يحصح (3
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ف  کی  ر شر قال نعم قلت ی الحن   کر قال نعم قلت فهل وراء ذلی الشر خ
  هم یقوم فیوس  ی ستنون بسنتیولا    ی هتدون بهدایأئمة لا    ی ون بعدیك قال  

ا  یف اصنع  کی جثمان انس قال قلت    ی فین اطی رجال قلوبهم قلوب الش
الله أدر  ؟ص؟رسول  ذلک ان  وتط  کت  تسمع  للأمیقال  ضرب  ی ع  وان  ر 

 1.وأطع فاسمع  کواخذ مال  ک ظهر
 

ِ رَبَِ الْعالَمینَ  آخِر   مْد  لِِلََ  دَعْوانا أَنِ الْحَ
اهِرِین  یالَِلَ  عَلَ   یصَلََ  وَ  دٍ وَ آلِهِ الطََ حَمََ    م 

 

 

 20ص 6مسلم ج يحصح (1
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